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وي نيمي از اين كتاب را به صورت مقالاتي . اين كتاب ترجمه آخرين اثر فرويد دانشمند اتريشي است

بقيه آن در انگلستان صورت گرفت؛ چه نويسنده به در مجله روانكاوي ايماگو در اتريش منتشر كرد و انتشار 

  .علت يهودي بودن به جلاي وطن و پناه بردن بدانجا مجبور شده بود

در قسمتي از مباحثات اين كتاب با مفاهيم روانكاوي سرو كار پيدا مي كنـيم ولـي درك آن مسـتلزم    

م آن براي فهم مطلـب كفايـت مـي    داشتن اطلاعات وسيع و عميق در روانكاوي نيست بلكه آشنايي با مفاهي

  .كند

اسـت كـه   » تـوتم و تـابو  «: مبناي قسمتي از استنتاجات نويسنده نظرات او در اثـر معـروف و مهمـش   

  .متأسفانه تاكنون به زبان فارسي ترجمه نشده و در ميان ترجمه فارسي آثار اين دانشمند جاي آن خاليست

و نژاد نويسنده با روحيه كاملاً علمي و دور از هر حب و به نظر ما مطالعه اين اثر كه با توجه به مذهب 

بغضي نوشته شده، براي همه كساني كه به مطالعه علمي مسائل تاريخي از ديـدگاه هـاي مختلـف علاقمنـد     

  1.باشند جالب است

  خاتمي - ق

   

                                                           

  .با همين عنوان منتشر شده است ،هورا رهبريترجمه ديگري از اين اثر در سالهاي اخير توسط  �

و 1362 ،، انتشـارات آسـيا  ايـرج پوربـاقر    ،1349، كتابخانـه طهـوري،   محمدعلي خنجـي  ،توسط» توتم و تابو«كتاب  �

پـيش از ايـن بـه صـورت     كه نسخه كتابخانه طهـوري   ،ترجمه شده 1389، نشر راستين، حميدرضا غيورينين همچ

  .مندان قرار گرفته در دسترس علاقهالكترونيكي 
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  یک مصری به نام موسی

اش مـي دارد،   ويش گرامـي محروم كردن يك قوم، از انتساب به فردي كه به عنوان بزرگترين فرزند خ

اي نمـي توانـد    با اين همه هيچ ملاحظـه . كار دلپذيري نيست و كسي با رضاي خاطر به اين كار نمي پردازد

بخصوص كه همه چيز گواه آنست كـه ايضـاح   . بنام مصالح ملي موهوم، مرا به چشم پوشي از حقيقت وادارد

  .شكار گردانداي از يك مسئله، مي تواند مجموع واقعيتها را آ نكته

هايي آن  ، مردي كه براي قوم يهود نجات دهنده بود و شرايع و كيش خود را به وي داد، به زمانموسي

آيـد كـه آيـا واقعـاً بايـد او را       چنان دور دست تعلق دارد كه بي درنگ براي هر كس ايـن سـؤال پـيش مـي    

ايد زمـان او قـرن سـيزدهم يـا شـايد      در صورت اول ب. اي ايست افسانه شخصيتي تاريخي بشمار آورد يا چهره

ما درباره وي جز آنچه ر كتب مقدس و روايات مدون يهوديان بدست مي . چهاردهم پيش از ميلاد بوده باشد

هرچند نمي توان يقين حاصل كرد، ولي اغلب مورخان در ايـن نكتـه   . آيد، اطلاعات ديگري در اختيار نداريم

 اينكـه گفتـه  . جرت از مصر كه با نام او پيوند دارد، وقوع يافته استتوافق دارند كه موسي وجود داشته و مها

اند، اگر فرضيه مبتني بر وجود تاريخي او رد شده بود، تاريخ بعدي اسرائيل غير قابل فهم مـي شـد، ادعـايي    

ي بنابراين دانش امروز، روايات گذشته را با احتياطي بيش از آنچه در گذشته معمول بود، مورد بررس. بجاست

  .دهد قرار مي

آنچه در مورد شخصيت موسي، در درجه اول توجه ما را به خود جلب مي كند نام اوست كه به عبري 

ريشه و معني اين نام چيست؟ مي دانيم كـه گـزارش    تلفظ مي شود، پس نخست لازم است ببينيم» موشه«

شده كه يك شاهزاده خـانم   در آنجا نقل. در همان باب دوم حاوي پاسخي به اين سؤال است 1»سفر خروج«

اللغـه ايـن    مصري، پس از گرفتن بچه از آب نيل، او را موسي ناميد و دليل انتخاب اين نـام را از لحـاظ فقـه   

به نظر يكي از مـؤلفين  . معذالك اين توضيح آشكار اشتباه است. است» ب نجات يافتهاز آ«اند كه وي  دانسته

ايست كـه بـا شـكل     اللغه عاميانه ، فقه»كه از آب بيرون آورده شده كسي« منامه يهود، تفسير تورات از نا لغت

  .هم معني مي دهد، سازگار نيست» نجات بخش«عبري واقعي موشه كه 

اللغـه عبـري بـه يـك      اد دانسـتن فقـه  ناس نخست اينكه: اين دليل بر دو موضوع ديگر هم مبتني است

طعي است كه آبي كه بچـه از آن بيـرون كشـيده    عقل است؛ دوم اينكه تقريباً ق فشاهزاده خانم مصري خلا

  .شده، آب نيل نبوده است

                                                           

گفت او را از آب و چون طفل نمو كرد، وي را نزد دختر فرعون برد و او را پسر شد و وي را موسي نام نهاد زيرا ... « -1

 .11و  10. باب دوم - وجسفر خر» كشيدم
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. موسي از لغات مصـري گرفتـه شـده اسـت     اند كه نام برعكس از ديرباز و از جهات مختلف حدس زده

مؤلف تاريخ مصر را  1»برستد«اند، من عبارتي از اثر اخير  بجاي نقل قول همه مؤلفيني كه اين نظر را پذيرفته

بـه  » مـوس «كلمه مصـري  . مصري بود» موسي«توجه به اين امر مهم است كه نام او «: گويد كه ميآورم  مي

بچه آمـون  «يعني  2»موس -آمون«معني بچه بود اين تلخيص بعض از اشكال كاملتر همين كلمه است مثل 

عطـا  (دي آمـون فرزن ـ «: خود اين نامها نيز ملخص اشكال كاملي از قبيل. »پات-بچه«يعني  3»پات موس«يا 

بـر روي  » مـوس » «كلمـه «از نظر سهولت جايگزين همه اسمهاي مركب شده » بچه«كلمه . اند بوده» )كرده

قطعاً پدر موسي بر روي فرزندش نامي گذاشته كه كلمه آمون يا پات در آن بوده و نام . آثار مصري فراوانست

حـرف س در آخـر مـوس در    . (تباقيمانـده اس ـ ) مـوس (» موسي«خدا بعدها حذف شده و تنها كلمه فرزند 

بـا اينكـه   ). است» موشه«ترجمه يوناني تورات اضافه شده و مربوط به زبان عبري نيست كه در آن، اين اسم 

مطالب كتاب برستد، حرف به حرف در اينجا آورده شده ولي من مسئوليت تفصيلات مربوط به آنرا به عهـده  

و ) تـتمس ( 5، توتمـوس 4نامهاي مشابهي از قبيـل اهمـوس  اندكي هم از اين در شگفتم كه برستد . گيرم نمي

چگونـه مـي تـوان    . را كه در فهرست شاهان مصر يافت مي شود، در شمارش از قلـم انداختـه اسـت    6رامس

گيري  اند، هيچيك نتيجه توضيح داد كه در ميان دانشمندان متعددي كه به ريشه مصري نام موسي پي برده

شود مصـري باشـد؟ هـر چنـد كـه       ه ممكن است كسي كه موسي ناميده مياند ك نكرده يا لااقل حدس نزده

امروزه هر فرد بجاي يك نام، دو نام يعني نام و نام خانوادگي دارد و هر چند كه اين تغييرات نامها و انطبـاق  

  .كنيم ما در دوره كنوني از گرفتن چنين نتايجي ترديد نمي! با شرايط تازه زندگي هميشه ممكن است

صـلاً  شاعر اصـلاً فرانسـوي و بـرعكس نـاپلئون بناپـارت ا      7ترتيب، ما از اين مطلب كه شاميسوي بدين

يابيم كه بنيامين ديسرائيلي همچنان كه از نـامش بـر    بي هيچ شگفتي در مي. مكن ايتاليايي بوده تعجب نمي

دوار قديم، تعلق به ايـن  همه چيز گواه آنست كه در امور مربوط به ا. مي آيد، يك يهودي ايتاليايي بوده است

  .يا آن ملت بايد مشخص تر و بالاطلاق قطعي باشد

                                                           

1- Breasted. 

2- Amon – mose. 

3-  Path – mose. 

4- Ahmose. 

5- Thut – mose. 

6- Ra – mose. 

7- Chamisso. 
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دانم، هيچيك از مورخان و حتي از ميان كساني كه چـون برسـتد آمـادگي     معذالك تا آنجا كه من مي

، در آنچه مربوط به موسي اسـت  1»همه حكمت مصر را آموخته بود«اند كه موسي  قبول اين مطلب را داشته

  .اند هايي نكرده گيري چنين نتيجه

شـايد  . تـوان آنـرا حـدس زد    را از اين استنتاج باز داشته است، به سـهولت نمـي   نويسان چه چيز تاريخ

ناپذير ملهم از روايات كتاب مقدس باشد و شايد هم بدان علت بوده كه غير يهودي بودن  علتش حرمت خلل

  .كرده است انگيز جلوه مي موسي امري حيرت

دربـاره اصـل خـود پيغمبـر      شود كه با وجود شناخت ريشه مصري نام موسي، حظه ميدر هر حال ملا

هر اندازه هم منشأ مليت اين مرد بزرگ را كم اهميت بـدانيم، بـاز هـم اميـد     . اند اي از آن نگرفته هيچ نتيجه

  .ت آيد و از آن براي ما پاسخي فراهم گرددستري بد هست كه اطلاعات تازه

ررسي مختصر منست كه در اثر استفاده از اطلاعات و معلومات روانكاوي در درست همين نكته هدف ب

ترديدي نيست كه استدلال مـن، تنهـا بـراي اقليتـي از     . مورد آن، قابليت انتشار در مجله ايماگو را پيدا كند

اميـد  . بـود خوانندگان كه با نظرات روانكاوي آشنايي دارند و مي توانند نتايج آنرا ارزيابي كنند جالب خواهد 

  .هاي ما در نظر آن خوانندگان ارزشي داشته باشد گيري است كه نتيجه

 افسـانه تولـد  «كه آن وقت هنوز تحت تأثير من بود، به توصيه من كتابي بنـام   2، رانك1909در سال 

 هـاي اوليـه، در اشـعار و    از همـان دوره ... تقريباً همه جماعت متمـدن «: او مي نويسد. منتشر كرد 3»قهرمان

سسين ؤهاي سلطنتي و م اي، بنيانگذاران مذاهب و سلسله ها، قهرماناني از قبيل شاهان و امراي افسانه افسانه

انـد كـه داسـتان     اند؛ بخصوص لذتي مي برده ها يا شهرها و بطور كلي قهرمانان ملي خود را ستوده امپراتوري

  .يندانگيز بيارا ولادت و دوره جواني اين قهرمانان را با وقايع دل

ها در ميان اقوام مختلف كه اغلب از هـم فاصـله زيـادي     آور و گاه يكسان بودن اين افسانه شباهت بهت

طور كه رانـك عمـل    اگر همان» .اي از دانشمندان را به حيرت افكنده است دارند، از ديرباز معلوم بوده و عده

ست آوردن تمام خصوصيات اساسـي آن  براي بد» نمونه جامع افسانه«كرده، با بكار بستن روش گالتون، يك 

  :آيد افسانه ها ترتيب يابد، الگوي زير بدست مي

تولـد او در  . ترين طبقه جامعه به دنيا آمده و معمولاً پسر پادشاه اسـت  قهرمان از پدر و مادري از عالي

در او فتـه يـا پـدر و مـا    ودداري يا ستروني طولاني صـورت گر هاي سخت مانند يك دوره خ پي بروز دشواري

در هنگام بارداري يـا  . بايست با هم روابط پنهاني برقرار كنند اند و مي گرفتار ممنوعيتها و موانع خارجي بوده

                                                           

 بايد توجه دشت كه فرضيه اصل مصري موسي از دورترين ادوار تاكنون بيان شده بي آنكه روي نام پيغمبر تكيه كرده -1

 .باشند

2- O. Rank. 

 ).فرويد(هيچ وجه قصد آنرا ندارم كه از سهم رانك در نوشتن اين كتاب بكاهم من به  -3



7 

 

خبر داده كه تولد بچه سبب بـروز واقعـه شـومي خواهـد شـد و      ) رويا يا سروش(پيش از آن، يك پيشگويي 

مقام او به كشـتن نـوزاد يـا افكنـدن او بـه كـام        در نتيجه، پدر يا قائم. معمولاً پدر مورد تهديد قرار مي گيرد

آنگـاه كـودك   . سـپردند  ه جريان آب مـي ب عموماً كودك را در سبدي گذاشته. دهد خطرات عظيم فرمان مي

يابد و جانور پستاندار يا زني از مردم عادي به او شير  نجات مي) مثلاً چوپانان(توسط جانوران يا افرادي حقير 

از پدر انتقام مي . يابد از حوادث و سرگذشتهاي زياد، پدر و مادر والا گهرش را باز ميدر بزرگي پس . دهد مي

قديم ترين شخصيت معروفي كه اين افسانه دربـاره  . رسد گيرد و با شناسانيدن خود، به عظمت و شهرت مي

او  را كه خود اي بد نيست افسانه. قبل از ميلاد است 2800بنيانگذار بابل در  1اش صادق است سارگن آگادي

  :مصنف آنست در اينجا بياوريم

تا وقتـي  . من سارگن هستم، پادشاه توانا، پادشاه آگاد، مادرم يك راهبه بود«

، 2مادرم در شهر آزوپيرانـي . كه عمويم در كوهستان اقامت داشت پدرم را نشناختم

كـه   او مخفيانه مرا به دنيـا آورد و در سـبدي نئـي   . در كناره فرات، مرا آبستن شد

منافذ آنرا با قير پوشانيده بود قرار داد و به جريان آبي كه در آن غرق نمـي شـدم   

با خـوش قلبـي مـرا از آب    » آكي«د و رچاه كن ب 3»آكي«آب مرا به نزد . رها كرد

وقتي كه . من باغبان آكي شدم. آكي مرا مانند فرزند خويش بزرگ كرد. نجات داد

من پادشـاه شـدم و چهـل و پـنج سـال      . كردبه من لطف  4من باغبان بودم، ايشتر

  ».فرمانروايي كردم

مـع  . براي ما كاملاً آشناست 5شود نامهاي موسي، كوروش و روملوس اي كه با سارگن آغاز مي در رشته

هاي قهرماني را كه بـه شـعر يـا افسـانه تعلـق دارنـد و داراي        الوصف رانك توانسته تعداد زيادي از اين چهره

، 12، گيلگمش11، هراكلس10، پرسه9، تلفس8، پاريس7، كارنا6اند، مانند اوديپ نظير هم بوده جزئاًكودكي كلاً يا 

  .و غيره را گردآوري كند 14، زتوس13آمفيون

                                                           

1- Sargon ďAgade. 

2- Azopirani. 

3- Akki. 

4- Istar. 

5- Romulus. 

6- Oeudipe. 

7- Karna. 

8- Paris. 

9- Telephas. 

10- Persee. 

11- Heracles. 

12- Gilgomesh. 

13- Amphion. 

14- Zethus. 
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كافيست كـه آنهـا را بـه    . ها را براي ما ممكن ساخته است كارهاي رانك، شناخت منشأ و جهت افسانه

كند و كار را با پيروزي بـر او بـه    اعانه با پدرش مقابله ميقهرمان كسي است كه شج: اختصار از نظر بگذرانيم

بـرد و   پردازيم مبارزه را به دوره پيش از تولد قهرمان عقب مي اي كه در اينجا بدان مي افسانه. رساند پايان مي

  .گريزد پس از آنكه فرزند برخلاف ميل پدرش به دنيا آمد، از چنگ نيات سوء او مي

سـبد مجـازاً شـكم مـادر و آب مـايع      . ه در سبد، نمايش استعاري تولـد اسـت  بطور قطع قرار دادن بچ

در بسياري از اين تخيلات، روابط ميان پدر و مادر و فرزندان، با عمل بيرون كشـيدن از آب يـا   . جنيني است

وقتي كه تخيل عمومي، افسانه تولد مورد بحث را در مورد شخصيتي بكار . نجات دادن، نشان داده شده است

ولي آنچـه  . بندد، براي اين است كه نشان دهد اين شخصيت كاملاً با الگوي زندگي قهرماني منطبق است يم

شـود كـه    دهـد و در آن ديـده مـي    شود، منبع كل افسانه را تشكيل مي ناميده مي» رمان خانوادگي كودك«

هاي افسانه پريان  اهان و ملكهش. او قرار دارد چگونه پسر، با پدر و مادر و بخصوص با پدرش با تغييرات روابط

ولي بعدها، در نتيجه رقابت و ناكامي واقعي، فرزند از پدر و مادر جـدا مـي   . دهند تنها پدر و مادر را جلوه مي

ديگري شريف اسـت؛   و دو خانواده افسانه، كه يكي وضيع. گيرد شود و نسبت به آنان رفتار مخالفي پيش مي

توان گفت  مي. شود گر مي هاي متعاقب زندگي در نظر كودك جلوه دوره تجسم خانواده است به صورتي كه در

بنـابراين موضـوع   . سـازد  كه اين توضيحات، فهم عموميت و يك شكلي افسانه كودكي قهرمان را ممكن مـي 

بيشتر از اين نظر جالب است كه افسانه تولد و رها كردن موسي وضعي استثنايي دارد و از اين لحاظ با ساير 

گيريم كه مطابق داستان، سرنوشـت كـودك در ميـان     نخست دو خانواده را در نظر مي. ها يكي نيستداستان

بر . شوند اند و تنها در طول زمان از هم جدا مي برحسب تفسير روانكاوي، اين دو خانواده. شود آنها تعيين مي

 ـ ، يكي از دو خانواده كه كودك در آن به دنيا مي»نمونه جامع افسانه«طبق  د، خـانواده اشـرافي و معمـولاً    آي

سلطنتي است خانواده دوم كه طفل را نگهداري و سرپرستي كرده، برحسب اوضاع و احوال مربوط به تفسير، 

  .خانواده كوچك يا مستمنديست

يپ از اين قاعده مستثني است؛ چه، كودكي را كه يك خانواده شاهي ترك كـرده بـود،   دوتنها افسانه ا

اتفاقي نيست كه در مورد اوديپ، يكي بودن اوليـه دو خـانواده   . شود سرپرستي مي توسط زوج شاهي ديگري

  .خورد در افسانه به چشم مي

سازد، وقتي كه  دانيم كه اختلاف اجتماعي دو خانواده كه سرشت قهرماني مرد بزرگ را مشخص مي مي

شـايد  . كند واگذار مي يزهاي تاريخي است، به افسانه نقش بسيار مهم ديگري ن موضوع مورد بحث، شخصيت

آيد تا او را به سطح اجتمـاعي   هم اين اختلاف اجتماعي در فراهم آوردن شجره اشرافي براي قهرمان بكار مي

بدين گونه كوروش كه در نظر مادها كشورگشايي بيگانه بود، از بركت افسانه، نوه پادشاه ماد . تري برساندبالا

اگر اين شخصيت وجود داشته جـز مـاجراجويي سـرگردان و    . ستوضع براي رومولوس هم بدين گونه ا. شد
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 1»الـب لالونـگ  «افسـانه بـرايش تبـاري سـاخته و او را وارث دربـار شـهر       . تازه به دوران رسيده نبوده است

در اينجا از دو خانواده، اولي كه بايـد طبـق قاعـده    . مورد موسي به كلي به گونه ديگري است. گردانيده است

بـرعكس، دربـار شـاه مصـر،     . ان روحانيون خرده پا اسـت دموسي از خان. د، بسيار حقير استكلي اشرافي باش

شاهزاده خانم، كـودك را  . جانشين خانواده دوم شده كه مي بايست ساده و حقير بوده بچه را سرپرستي كند

ت كه محققـان را  پس اين افسانه با نمونه جامع افسانه فرق دارد و اين مطلبي اس. پرورد مانند پسر واقعي مي

اند كه بايد شـكل اوليـه افسـانه تغييـر      ماير و پس از او ديگران به اين نتيجه رسيده. به تعجب واداشته است

بايستي فرعون در يك روياي غيبي خبر يافته باشد كه روزي نـوه دختـريش بـرايش خطـري      مي. يافته باشد

به محض تولد به آب نيل افكنند؛ و ايـن كـودك   كند و به اين جهت فرمان داده باشد كه كودك را  ايجاد مي

افسانه برحسب اصطلاح رانك بـه  . بوسيله يهودياني كه او را مانند فرزند خود تربيت كردند نجات يافته باشد

تصديق خواهيم كرد كه وجـود   ولي اگر دقيقتر شويم. به شكلي كه مي دانيم اصلاح شده است) دلايل ملي«

در واقع افسانه يا منشأ مصري دارد . ها ممكن نبوده است ون اختلاف با ساير افسانهاي درباره موسي، بد افسانه

دليلي ندارد كه مصري ها به موسي كه براي آنان قهرمان . منشأ مصري آن قابل قبول نيست. يا منشأ يهودي

م چسـبيده  بنابراين افسانه بوسيله قوم يهود خلق شده و به شكل معروف به رئـيس ايـن قـو   . نبود فخر كنند

 در واقع يك قوم از افسانه. معذالك اين سرگذشت، چندان به درد كاري كه در نظر داشتند نمي خورد. است

برد؟ بايد گفت كه افسانه موسي آن طور كه به ما رسـيده،   اي را قهرمان او سازد چه سودي مي اي كه بيگانه

باشد، اين افسانه نمي توانـد از او قهرمـاني   اگر موسي از تخمه پادشاهي ن. جوابگوي مقاصد نهايي خود نيست

تنهـا جـزء   . بسازد و اگر يهود باقي بماند، به اين معني است كه افسانه براي بزرگ كردن او بي اثر بوده است

كوچكي از اين افسانه مؤثر است و آن، اين اطمينان است كه طفل توانسته عليـرغم نيروهـاي توانـاي خـارج     

، پادشاه، نقش فرعون را ايفا مي 2در سرگذشت كودكي مسيح هم كه در آن هرودزنده بماند، اين خصوصيت 

  .كند وجود دارد

اي تفصـيلات   توان حدس زد كه بعدها مفسر بي پروايي به خود اجازه داده كه به تاريخ موسي پـاره  مي

ولي اين تفصـيلات   .تر است بيفزايد نظير افسانه به آب افكندن را كه با نمونه كلاسيك افسانه قهرمان منطبق

و اگر ما وسايط مناسبتري براي بررسي افسانه بـه آب  . شايسته موسي باشد نتوانسته به سبب شرايط خاص،

م، مسأله مليت موسي حل شدني نبود و به نتايج ابهـام آلـود و مـأيوس    يافكندند موسي در اختيار نمي داشت

  .شد اي منجر مي كننده

دانيم كه آنها يكي هستند، ولي به مقتضاي افسـانه،   از نظر روانكاوي مي. به دو خانواده افسانه بازگرديم

معذالك وقتي كه افسانه به يك شخصيت تاريخي مربوط مي . يكي از اين دو اشرافي و ديگري معمولي است

                                                           

1- Albe – La longue يكي از قديمي ترين شهرهاي ايتاليا و رقيب شهر رم بوده است.  

2- Herode. 
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يكي از دو خانواده، يعني همان كه مرد بزرگ در آن به . شود، وضع سومي هم وجود دارد و آن واقعيت است

ديگري ساختگي است و به توسـط افسـانه، بـه خـاطر نيازهـاي      . يابد، حقيقي است آيد و پرورش مي ميدنيا 

معمولاً خانواده كوچك بايـد خـانواده حقيقـي باشـد و خـانواده اشـرافي،       . هدف مورد نظر اختراع شده است

دريابيم خـانواده   دهد كه رسد و اينجاست كه ديد تازه اجازه مي وضع موسي كمي متفاوت به نظر مي. تخيلي

اگر شهامت . اولي بچه را رها كرده و محققاً خيالي و خانواده دوم كه موسي در آن پرورش يافته حقيقي است

قبول اين مطلب را داشته باشيم كه دلپذير بودن افسانه موسي، مانند ساير افسانه ها، مربوط به حقيقت عـام  

  .و شايد هم از خانواده اشراف ه روشني مي بينيم كه وي قطعاً مصري استبآنست، 

رها كردن به آبهاي نيل در آن . گيري ماست اين نتيجه. افسانه از اين مصري، يك يهودي ساخته است

وسيله از سر باز كردن كودك، بوسيله . گيري، نيت تغيير كند گنجانيده شده و لازم بود براي انطباق يا نتيجه

هاي سرگذشت موسي، علت اختلاف آنرا با افسانه هاي ديگر از  گيژگردد و يكي از وي نجات دادن او مبدل مي

در حالي كه ديگر قهرمانان عموماً در جريان زندگي از شرايط عـادي اوليـه خـود    . دهد همان نوع، توضيح مي

 روند، موسي، زندگي قهرماني خود را با شايستگي قرار گرفتن در سطح كودكان اسرائيلي آغـاز مـي   بالاتر مي

  .كند

اي به نفـع اصـل مصـري     ايم، به اين اميد است كه دليل ثانوي تازه ر، به اين تحقيق مختصر پرداختهاگ

 1.نشده تلقي ديديم كه دليل نخست، يعني نام او، همه جا به منزله دليل قطعي. موسي از آن بدست آورديم

 .كنـد  مده، چه سرنوشتي پيدا ميافكندن براي ما فراهم آ باي كه از تحليل افسانه به آ بايد ببينيم دليل تازه

كنند كه اوضاع و احوالي كه ايجاد و تحول و تغيير شكل يك افسانه را احاطـه كـرده،    بي شك به ما ايراد مي

خواهند گفت كه كوشش براي روشن كردن عمـق  . براي امكان چنين استنتاجي، سخت تاريك و مبهم است

زيـرا بـه سـبب در    . هفتـه محكـوم بـه شكسـت اسـت     حقيقتي كه در تاريخ شخصيت قهرماني بنام موسـي ن 

شـده، اينكـار    ها، تضادها و تحريفات مسلم، غرض آلود، ملحقاتي كه در طي قرون روي هم انباشته آميختگي

اگـر  . پسـندم  پايگي آن باشم، اين روش منفي را نمي آنكه در پي اثبات بي من به سهم خود، بي. بيهوده است

آيد؟ تأسف در اينسـت كـه توجهـات مـن موجـب       تشار اين اثر به چه كار ميوصول به يقين ممكن نباشد، ان

ام مـورد   با اين همه اگر دو دليلي را كه براي مصري بودن و اشرافي بودن موسي ارائه كـرده . شود القائاتي مي

، هـا  اي از فرضـيه  بـه يـاري پـاره   . به روي ما بـاز خواهـد شـد    اندازهاي وسيع و جالبي توجه قرار گيرد، چشم

هـا و ويژگـي    العاده موسي قابل فهم خواهد شد؛ و به دنبال آن، دلايل احتمالي خصيصه موجبات اقدام خارق

                                                           

احتمالاً نام موسي نام منشاس در دودمان «: گويد مي» افسانه هاي موسي و لاويان«در  E. Meyerماير  مثلاً -1

لاً مصري باشند ولي وابستگي شك مصريست، معذلك اين امر مؤيد آن نيست كه اين دودمانها اص روحانيان سيلو بوده نامي بي

  .از چه نوع پيوند و وابستگي است توان پرسيد بحث البته مي» .اند ها و پيوندهايي با مصر داشته

  .فرويد
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توان به نظريه مستدلي درباره عموم  آيد؛ و آنگاه مي هاي قوانين و ديني كه وي براي يهوديان آورد بدست مي

تمالات ساده روانشناسي در چنـين نتيجـه   معذالك بايد از تكيه بر اح. مذاهب مبتني بر يكتاپرستي نايل آمد

حتي اگر اصل مصري موسي را واقعيتي تـاريخي بـدانيم، لازم اسـت نقطـه اتكـاي      . گيري مهمي پرهيز كرد

مي توانند بر ما خرده بگيرند كه خود را . ديگري تدارك ببينيم؛ تا بتوانيم به ياري آن هر انتقادي را رد كنيم

اج كنند كه از واقعيت بسيار به دوريم و از عصـري كـه موسـي در آن مـي     ايم و احتج بدست تخيلات سپرده

  .زيست و خروج در آن اتفاق افتاد، شواهد و دلايل عيني در دست نداريم

شك اگر چنين دلايلي كشف نشده بهتر است به همين حد قناعت شود و درصدد آن نباشيم كـه از   بي

  .موضوع مصري بودن نتايج ديگري بگيريم
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2  

  موسی مصری باشد اگر

كوشيدم تا به ياري استدلالي تازه، فرضيه مصري بودن موسي، نجات دهنـده و   كتاب مي در فصل اول

اند كه نـام وي از لغـات    از ديرباز متوجه اين نكته شده. قانونگذار قوم يهود و يهودي نبودن او را برپا نگهدارم

مـن بـر ايـن    . ين مسأله واجد است برايش قائل شـوند آنكه تمام اهميتي را كه واقعاً ا مصري مشتق شده؛ بي

شود كه پيغمبر مردي مصـري   مطلب افزودم كه تفسير افسانه به نيل افكندن موسي، به اين نتيجه منجر مي

هاي مهم و وسيعي  گيري در پايان توضيح خود گفتم كه نتيجه. اند بوده و قوم او به يهودي كردنش نياز داشته

ديـدم؛ چـه،    معذالك آمادگي دفاع از اين نظريه را در خود نمـي . شود موسي ناشي مياز نظريه مصري بودن 

آيد هرچه بيشتر مهم  اي كه از اين راه بدست مي عقيده. بجاي دليل عيني بر احتمالات روانشناسي متكي بود

بـدون  . دا كنـد جلوه كند، جا دارد كه پيش از روبرو شدن با اظهار نظرها و انتقادات عامه، اساس استواري پي

احتمال هر اندازه فريبنده باشد . چنين احتياطي، عقيده مذكور مانند مجسمه مفرغي بر پايه گلين خواهد بود

. مانع از خطا نيست؛ حتي اگر همه معلومات مسأله مانند اجزاي يك تصوير، درست بر جاي خود قرار بگيـرد 

از اينهـا  . هم هميشـه محتمـل نخواهـد بـود     بايد در نظر داشت كه احتمال هميشه حقيقي نيست و حقيقت

بردند  گذشته، قرار گرفتن در رديف مدرسيها و شارحين تورات كه بيشتر، از بكار بستن مهارت خود لذت مي

با وجود اين دلايل كه امروزه . آنكه به درجه حقيقت مدعاي خود توجه داشته باشند، چندان دلپذير نيست بي

اند و عليرغم جدال دروني، تصـميم دارم بررسـي نخسـتين خـود را      كرده ارزش سابق خود را همچنان حفظ

ولي اين بار نيز موضوع بحث نه يك كل است و نه حتي مهمترين جـزء  . دنبال كنم و به آن سرانجامي بدهم

گيرد كه بايد به حل  اگر ما مليت مصري موسي را بپذيريم يك معماي جديد و دشوار در برابر ما قرار مي. آن

شـود، بايـد انتظـار داشـت كـه       براي يك اقدام بزرگ آماده مي) يا يك قبيله(وقتي كه يك قوم . بپردازيمآن 

معذالك قابل فهـم نيسـت   . فردي در رأس جنبش قرار گيرد يا ياران را به انتخاب خود به رهبري وادار سازد

رتبـه توانسـته باشـد در     ليكه چگونه يك مصري از طبقه بالا، شايد يك شاهزاده، يك روحاني، يك مقام عـا 

چگونه توضيح دهيم كـه او بـه همـراه آنـان     . رأس يك دستگاه بيگانه مهاجر داراي حداقل مدنيت قرار گيرد

برد اينست كه از رفتار مصريان نسبت  كشور را ترك گفته است؟ چيزي كه بيشتر موضوع را در ابهام فرو مي

عقيده من همين ابهام، مانع قبول مليت مصري از جانب آن بيگانه اطلاعات كمي در دست است و به  به اقوام

 .انـد  اند و حكمت مصـر را بـه او نسـبت داده    عده از مورخان شده كه به مصري بودن نام موسي عقيده داشته

فراموش نبايد كرد كه موسي تنها رهبـر سياسـي يهوديـان    . شود مشكل ديگري هم بر اين مشكل افزوده مي

لكه، قانونگذار و معلم آنان بود كه مذهب نويني بر آنان بار كرد و نامي بر آن نهاد كـه  مستقر در مصر نبود، ب
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تواند مذهبي ايجاد كند؟ و اگـر كسـي درصـدد     ولي آيا مردي به تنهاي مي. مذهب موسي: همچنان باقيست

خـود وادار  برآيد كه بر مذهب ديگران اثر بگذارد، آيا طبيعي آن نيست كه بكوشد آنان را بـه قبـول مـذهب    

  سازد؟

اند و اگر موسي كه براي آنان دين نويني  قطعاً يهوديان مصر نوعي مذهب داشته و به آن عمل مي كرد

معـذالك  . شود كه مذهب اخير، مذهبي كاملاً مصري بوده است آورد مصري باشد، اين امر به ذهن متبادر مي

يهودي منسوب به موسي و مذهب مصـري   كند؛ بدين معني كه بين مذهب اين فرضيه به مانعي برخورد مي

تنها خدايي يگانه وجـود دارد  . تباين كلي وجود دارد؛ چه، مذهب نخستين مبتني بر يكتاپرستي مطلق است

كه برتر از خيال و قياس و گمان و وهم است كه نه انسان مي تواند اميد ديدنش را در دل بپروراند و نه حق 

در مذهب مصري تعداد بي شماري خـدا  . نه حتي نامش را بر زبان آورد دارد تصويري از آن در ذهن بسازد و

بعض از آنها تجسم نيروهاي طبيعي از قبيل آسمان و زمين . وجود دارد كه از حيث اهميت و منشأ متفاوتند

يا هيئتهاي عجيب و غريب، ) حقيقت-تعدال( 1باشند يا تجسم معاني مجردند مثل معت و خورشيد و ماه مي

معذالك اغلب ايشان خدايان محلي و مربوط به دوره هايي هستند كه سرزمين . 2ي كوتوله شهر بسمثل خدا

اين خدايان به هيـأت حيوانـات بودنـد چنانكـه گـويي هنـوز مرحلـه        . مصر به نواحي متعدد تقسيم شده بود

  .اند را پشت سر نگذاشته بوده» حيوانات توتم«باستاني 

به بعض از انواع نادر آنها وظايف خاصـي نسـبت   . ري با هم نداشتنداين خدايان حيواني، اختلاف آشكا

ستودند و از تخليط آنـان بـه    اختصاص داشت آنرا با عبارات يكسان مي در سرودهايي كه به آنها. شد داده مي

نام خدايان، به نحوي در هم و بر هم است كه بعـض از آنـان القـابي بـراي     . نحوي سردرگم كننده ابائي نبود

شـود؛ و   ناميده مـي  4ر-در اوج دوره امپراتوري نوين آمون 3چنان كه خداي اصلي شهر تبس. ان ديگرندخداي

پرستش اين خدايان، ماننـد  . است) ان(حال آنكه آمون نام خداي خورشيد است با سر قرقي كه علامت شهر 

  .زندگي روزمره مرد مصري، تابع تشريفات، عبادات، آداب جادو و طلسمات بود

تـوان بـه تضـاد اصـولي موجـود ميـان        از اين اختلافات ميان دين موسي و دين مصـريان را مـي   بعض

چـه  . شـود  يكتاپرستي مطلق و شرك بي حد نسبت داد و بعض ديگر آشكارا از اختلاف سطح فكر ناشي مـي 

نزديك يكي از آن دو خيلي نزديك به مذهب اعصار اوليه باقيمانده در حالي كه ديگري به قله تجريد محض 

شده است، شايد مناسب باشد كه احساس وجود تضاد ميان مذاهب موسوي و مصـري را كـه گـاه بـه عمـد      

كنـيم   شود وقتي كه مشاهده مي تضادي كه به خوبي احساس مي. تشديد يافته به اين دو عامل نسبت دهيم

                                                           

1- Maat. 

2- Bes. 

3- Thebès. 

4- Amon – Ré. 
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حـالي كـه در ديگـري،    كند؛ در  يكي از اين دو مذهب، هر نوع سحر و جادو را به شديدترين وجه محكوم مي

  .جادو و جادوگري به حد وفور رونق دارد

ها  يا وقتي كه قدغن اكيد مانندسازي از هر نوع موجود زنده يا خيالي، در برابر ذوق سير نشدني مصري

  .شود گيرد تضاد به خوبي محسوس مي براي نمايش مادي خدايان از سنگ و خاك و فلز قرار مي

هيچ قوم باستاني اين . و مذهب هست كه ما درصدد توضيح آن نيستيمولي اختلاف ديگري هم ميان د

  .قدر در پي نفي و انكار مرگ نبوده و تا بدين حد براي تأمين زندگي در آن دنيا رنج نبرده است

خداي اموات و صاحب آن دنيا از همه خدايان معروفتر بـوده و كمتـر از   ) Osiris(براي اينكه ازيريس 

برعكس، مذهب قديم يهود، به كلـي بـه بقـاي روح بـي     . معرض انكار قرار داشته است خدايان ديگر مصر در

  .اي به امكان حيات پس از مرگ نكرده است علاقه بوده و به هيچ وجه اشاره

آور است كه ايمان به زندگي در جهان ديگر، به شهادت وقايع، بيشتر  اين امر بيشتر از آن جهت تعجب

ينه هاي مختلف، تسهيلات و اميد ما اين بود كه نظريه مصري بودن موسي در زم .با يكتاپرستي سازگار است

هايي بر ايمان فراهم سازد؛ ولي نخستين نتيجه گيري، با قيد اينكه مذهب اعطايي موسي به يهوديان  روشني

  .كند مذهب خود او بوده، به اختلافات و حتي به تناقض آشكار دو مذهب برخورد مي

  

2  

كشـف ايـن   . گشـايد  اي عجيب در تاريخ مذهب مصر، ديدگاه جديدي به روي مـا مـي   همعذالك، حادث

با اين همه ممكنسـت مـذهب اعطـايي موسـي بـه      . است موضوع و درك ارزش واقعي آن اخيراً صورت گرفته

  .يهوديان كيش خود او يا مذهب مصري بوده باشد

 ميلاد يعني در عصـري كـه مصـر    قبل از 1375در زمان پادشاهي پر شكوه سلسله هجدهم، در حدود 

مـن هتـپ   آوري جهاني شد، فرعون جواني بر تخت سلطنت نشست كه نخست خـود را ماننـد پـدرش    تامپرا

)Amen hotep (ايـن  . من هتپ چهارم ناميد و بعداً نام خويش را مانند چيزهاي بسـيار ديگـر تغييـر داد   آ

برخلاف سنن هزاران ساله و هـم مغـاير رسـوم    پادشاه به تحميل مذهب نويني به اتباع خود پرداخت كه هم 

مطلب عبارت از يكتاپرستي كاملي بود كه تا آنجا كه اطلاع داريم نخستين ابتكار و اقدام از . متداول آنان بود

با ايمان به خداي يكتا، امر غير قابل اجتناب تعصب مذهبي كه در آن زمان و مدتي . اين گونه در تاريخ است

سال بيشتر  17من هتپ آولي حكومت . يافت و در دنياي باستان سابقه نداشت پديد آمد پس از آن نيز دوام

 رخ داد، مذهب تازه ممنوع گرديد و خـاطره پادشـاه مرتـد بـه     1358مرگ او كه در  كمي پس از. دوام نكرد
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 مقبـره هاي جايگاهي كه ساخته و به خداي خود اختصاص داده بود و در نوشته هـاي   در خرابه. بدي ياد شد

  .ها، مختصر اطلاعاتي از اين سلطان به ما رسيده است

مقدمات و شرايط هـر  . نهايت مفيد است ، بي1مطالب مربوط به اين شخصيت برجسته و منحصر به فرد

هاي دور، تاريخ يكتاپرستي مصر را بـا دقـت و    توانيم تا گذشته آيد و ما مي نوآوري جبراً در گذشته فراهم مي

، بـراي بسـط   )هليوپوليس(ن در مكتب روحانيان معبد خورشيد، واقع در شهر اُ. بگذرانيم صحت كامل از نظر

معت، الهه، حقيقت و نظم و . هاي اخلاقي از آن، تمايلي آشكار شده بود مفهوم خداي عمومي و استنتاج جنبه

داي من هتـپ سـوم، پـدر و سـلف پادشـاه مصـلح، پرسـتش خ ـ       آاز زمان . عدالت، دختر خداي خورشيد بود

  .اي يافت و بي شك در معارضه با آمون، خداي شهر تبس نيرومندتر شد رونق تازه خورشيد

از سرگرفته شد و در ايـن  ) Atonيا  Atom(خداي خورشيد يعني اتن يا اتم  نامگذاري بسيار قديمي

  .يونددمذهب بود كه فرمانرواي جوان نهضتي را يافت كه نيازي به ايجاد نداشت و كافي بود كه بدان بپ

هاي تتمس  در پرتو پيروزي. در آن زمان شرايط سياسي هم تأثير خود را بر مذهب مصر آغاز كرده بود

نوبه در جنوب، فلسطين و سوريه و قسمتي از بـين  . سوم فاتح بزرگ، مصر به قدرتي جهاني تبديل شده بود

در مذهب بـه شـكل يكتاپرسـتي     يسماز آن زمان اين امپريال. النهرين در شمال به امپراتوري ملحق شده بود

بايسـت   شـد، خـدا هـم نمـي     چون قدرت فرعون به جز مصر، در حبشه و سوريه هم اعمـال مـي  . متجلي شد

فرعون، يگانه پيشواي تمام دنياي معلوم مصريان بود؛ خداي او نيز مي بايسـت يگانـه و   . بالانحصار ملي باشد

مراه با گسترش حـدود سـر حـدات امپراتـوري، بيشـتر در      به علاوه طبيعي بود كه مصر، ه. قادر مطلق باشد

و  2هاي آسـيايي بودنـد   بين همسران پادشاه برخي شاهزاده خانم. معرض تأثير نفوذ خارجي قرار گرفته باشد

تـپ هرگـز پرسـتش    آمن ه. ده در مصر تظاهر كرده باشدممكنست كه بعضي از آثار يكتاپرستي از سوريه آم

در دو سرودي كه در سنگ نبشته گورها محفـوظ مانـده و شـايد اثـر خـود      . ه استخورشيد اُن را انكار نكرد

شـور و  . فرمانروا باشد، خورشيد، به عنوان آفريننده و حامي آنچه در مصر و خارج از آنست ستوده شده است

شـود قابـل    هيجاني كه در اين سرودهاست، با آنچه كه چند قرن بعد در ستايش يهوه در مزاميـر ديـده مـي   

معذالك وي بر اين پيشي گرفتن بر كشفيات علمي جديد نسبت به نتـايج تشعشـع خورشـيد    . قايسه استم

او خورشيد را نه به عنوان يك وجود مادي، بلكه همچون مظهر خداوندي . اكتفا ننمود بلكه گامي جلوتر رفت

  3.يابد مورد پرستش قرار داد كه نيروي او در پرتوهايش تجلي مي

                                                           

 .برستد او نخستين شخصيت و فرديت در تاريخ ناميده است -1

  .تپ باشدمسر محبوب آمن هه Noferteteتي  اين همان نفرتي شايد -2

سرچشمه گرفتن دين جديد دولت از شهر اُن به هر اندازه كه مسلم باشد موضوع آن عبارت از پرستش صرف  -3

به معني خدا بكار رفته و اين خدا با خورشيد مادي آشكارا متفاوت ) نوتر(كلمه اُن بجاي كلمه قديمي . خورشيد نبوده است

  .460تاريخ معاصر ص  -برستد. است

  .289طلوع معرفت ص  -برستد» تأثير خورشيد بر زمين بودترديدي نيست كه آنچه را فرمانروا خدا مي شناخت، نيروي «

← 
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شايسته است كـه او را فقـط هواخـواه و     ،يم درباره اين فرمانروا انصاف را رعايت كنيممعهذا اگر بخواه

او به آيين خـداي همگـان   . كار او بيش از اينها بود. حامي مذهب اتن كه پيش از او وجود داشت تلقي نكنيم

كـي از  در ي. چيزي افزود كه آنرا به صورت يكتاپرستي درآورد و آن خصيصـه منحصـر بـه فـرد بـودن اسـت      

نبايد فراموش كرد كه . »اي و در خدايي شريكي نداري تو اي خدايي كه يگانه«: سرودهايش چنين آمده است

براي ارزيابي آيين تازه، تنها شناخت محتوي مثبت آن كافي نيست بلكه بايد به همان اندازه به جنبه منفـي  

ب هم كه مذهب جديد ناگهان ماننـد اتنـه   و قبول اين مطل آن، يعني آنچه را كه از ميان برداشته توجه كرد

برعكس، همه . آورده باشد اشتباه استكه از جمجمه زئوس به در آمد بطور كامل و ساخته و پرداخته سر بر 

من هتپ به تدريج استحكام يافته، روشني، هماهنگي و آدهد كه اين دين در طول سلطنت  شواهد نشان مي

ي آمـون در مقابـل اصـلاحات     هنـه ر نتيجه مخالفت شـديدي كـه كَ  شايد اين تحول د. دقت پيدا كرده است

تپ كار خصومت به جايي رسيد كه در ششمين سال سلطنت آمن ه. ه باشدپادشاه بروز دادند به وقوع پيوست

پادشاه بخاطر آنكه كلمه آمون، خداي مطرود را از نام خود حذف كنـد تغييـر نـام داد و از آن پـس خـود را      

هـا و   ولي وي تنها به حذف نام خداي مطرود از نام خود اكتفا ننمود؛ بلكه آنرا از تمام نوشته. ايخناتون ناميد

كمي پس از تغيير نام، شهر تبس را كه قلمرو آمون بود تـرك  . من هتپ سوم نيز زدودآحتي از نام پدر خود 

هاي اين شهر امروزه  خرابه. ناميد) افق اتن(گفت و پايتخت جديدي در پايين رود نيل بنا كرد كه آنرا اخناتن 

در . آمون قرباني اصلي فشارهاي مذهبي فرمـانروا بـود ولـي تنهـا قربـاني نبـود      . ناميده مي شود 1العمارنه تل

هـاي كاهنـان    تشـريفات مـذهبي قـدغن و خزانـه    . سراسر امپراتوري معابد بسته شد و اموالشان ضبط گرديد

هـاي   ش رفت كه فرمان داد تا هـر كجـا نـام خـدا در نوشـته     پادشاه در تعصب خود تا بدانجا پي. مصادره شد

ي ستمديده و  هنهآور نيست كه اين اقدامات در ميان كَ شگفت. قديمي به صورت جمع نوشته شده پاك شود

مذهب اتن عموميت . با مرگ ايخناتون فرو نشست مردم ناراضي چنان حس انتقامجويي را برانگيخت كه تنها

كار ايخنـاتون مـبهم مانـده و دربـاره      پايان. ي از اطرافيان فرمانروا آنرا پذيرفته بودندكچنيافت؛ تنها گروه كو

دامـادش  . و اخلاف او كه دوره پادشاهيشان كوتاه بود، اطلاعات مختصري به ما رسيده اسـت  مخويشان گمنا

 كه سپهبد 1350سپس تا سال . تبديل اتن به امون در نام خود مجبور شد و توتانخاتن، به بازگشت به تبس

  .موفق به برقراري نظم شد، يك دوره هرج و مرج فرا رسيد 2هارمباد

سلسه پر شكوه هجدهم به زوال گراييد و همزمان با آن ثمره فتوحات اين سلسـله در نوبـه و آسـيا از    

. انگيز، مذاهب كهن مصر از نو برقرار شدند و مذهب اتـن متـروك گرديـد    در اين دوره فترت غم. دست رفت

                                                                                                                                                                                     

اينها كلماتي هستند كه به شكل تجريدي نشان «: اي مشابه اين دارد نيز در كتاب دين مصر عقيده Ermanارمان  →

  ».شود وديست كه در آنها متجلي ميمي دهند كه خطاب مذهب به ستارگان نيست؛ بلكه بوج

 در اين 1887مكاتبات پادشاهان مصر و دوستان يا دست نشاندگان آسيايي آنها كه اهميت تاريخي زيادي دارد، در  -1

 .محل كشف شد

2- Harembad. 
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اكنـون بعضـي از   . هر اخناتن غارت شد و خاطره باني آن به صورت خـاطره يـك جنايتكـار منفـور درآمـد     ش

قبلاً بگـوييم كـه ايـن مـذهب،     . هاي منفي مذهب اتن را به قصد خاصي مورد بررسي قرار مي دهيم خصيصه

ون سـاخت؛ بـه   سپس مانند سازي از خداي خورشيد را دگرگ. همه اساطير و اعمال سحر و جادو را نفي كرد

شـد؛ بلكـه بـه نحـوي      اين معني كه ديگر مانند گذشته، با يك هرم كوچك و يك شاهين نمايش داده نمـي 

تقريباً عقلاني و منطقي به صورت قرصي درآمد كه از آن پرتوهايي ساطع بود و به دستهاي آدمي ختم مـي  

اي خورشيد، اتن، ممكن نشـده و  تاكنون كشف چهره خد. با آنكه دوره عمارنه، دوره شكفتگي هنريست. شد

بالاخره، از اين پـس، نـه از خـداي ازيـريس     . توان يقين داشت كه هرگز چنين تصويري پيدا نخواهد شد مي

اي كـه بتوانـد بـه آنچـه      ها هيچ نوشته هاي مقبره در سرودها و كتيبه. گفتگويي هست و نه از قلمرو مردگان

كه مبـاين مـذهب عامـه مـردم      شود و چيزي هم نمي ند، پيداداشتند اشاره ك مصريان بيش از همه عزيز مي

  1.خورد باشد به چشم نمي

اگر موسي واقعاً مصري بوده و مذهب . سعي ما اينست كه از تمامي آنچه گذشت نتايجي بدست آوريم

ما . تواند همان مذهب ايخناتون، يعني مذهب اتن باشد خود را به يهوديان ارزاني داشته باشد، اين مذهب مي

حـال مـذاهب   . قبلاً مذهب يهود و مذهب عمومي مصر را مقايسه كرديم؛ و ميزان اختلاف آنانرا بيان داشتيم

دانيم كـه اينكـار سـاده نيسـت چـه       مي. كنيم مقايسه مي يهود و اتن را براي نشان دادن وحدت اوليه آن دو

مـذهب  . ن محـروم سـاخته اسـت   عطش انتقامجويي كاهنان آمون، ما را از اطلاعات كامل درباره مـذهب ات ـ 

 سـال بعـد بوسـيله روحانيـان     800شناسيم؛ يعني به شكلي كه تقريبـاً   كليمي را نيز در شكل قطعي آن مي

اد، به يافتن قراين و اماراتي براي ناگر با وجود اين كمبود اس. يهود، در دوره پس از مهاجرت ايجاد شده است

البتـه يـك وسـيله آسـان بـراي تأييـد       . ادي در بر خواهد داشتاثبات نظر خود نايل شويم، براي ما ارزش زي

ولي مي ترسـم  . نظريه وحدت ميان دو مذهب اتن و موسي وجود دارد؛ و آن استفاده از يك دعا يا ذكر است

اي «: گويـد  دانيم كه اصل توحيد در مذهب يهـود مـي   مي. به من ايراد بگيرند كه اين طريق غير عملي است

صري اتن يا اتـم  ماگر امري اتفاقي نباشد كه نام » خداي ما، آدونايي، خداي يگانه است! راسرائيل گوش فرادا

شابه نتيجه قرابت اوليه زبان گردد و چنانچه اين ت سبب تداعي كلمه آدونائي و نام خداي سوري آدونيس مي

خداي ) آدونائي(تن اي اسرائيل گوش فرادار؛ خداي ما ا«: توان دعاي يهودي شد؛ در آن صورت، چگونه مينبا

شود  را توجيه كرد؟ متأسفانه، عدم صلاحيت مطلق من در اين زمينه، مرا از حل مسأله مانع مي» يگانه است

                                                           

 در امانايخناتون اعتقاد به جهنمي را كه موجد وحشت باشد و لازم آيد كه با طلسمات سحرآميز خود را از آن « -1

گفت خداي حقيقي شكل ندارد و در  وي مي. داد كه از اتن تصويري ساخته شود ايخناتون اجازه نمي» «.نگهدارند، قبول ندارد

  ».سراسر دوره حيات خود بر اين اعتقاد باقي ماند

Weigall. The life and times of Ikhnaton pp. 102. 121. 

  ».رود هاي ايخناتون يا قبور عمارنه از او ذكري نمي نوشته در هيچيك از. ازيريس به كلي فراموش شد«

Breasted, Dawn of conscience p 291. 



18 

 

در چنين موردي نبايد  به علاوه 1.ام اي در اين زمينه بدست نياورده و من در مĤخذ نيز اطلاعات قابل ملاحظه

تشابهات و اختلافات . جاي ديگر، مسأله نام خدا را از سر بگيريمما ناگزير خواهيم بود در . كار را ساده گرفت

هر دو وجوهي از يكتاپرسـتي  . سازد دو مذهب به آساني قابل تشخيص است ولي مطلب را چندان روشن نمي

  .محضند؛ و ما ميل داريم از آغاز، مشابهات مشهور را ناشي ز اين خصيصه اساسي بشمار آوريم

المثل تجسم مـادي   چنان كه في. ي به مراتب قاطعتر از يكتاپرستي مصريستيكتاپرستي يهود از جهات

غير از نام خدا، اختلاف اساسي در اينست كه مذهب يهود، پرسـتش خورشـيد را بـه    . كند خداوند را منع مي

در مقايسـه مـذهب عامـه مصـري بـا      . دهنـد  كلي ترك گفته؛ در حالي كه مصريان، به پرستش آن ادامه مي

، ديديم كه علاوه بر تباين اصولي، يك عامل تضاد كه ناشي از قصـد خـاص بـود در اخـتلاف دو     مذهب يهود

اي كه بدست داديم، بجاي مذهب يهود، مـذهب اتـن ايخنـاتون را قـرار      اگر در مقايسه. مذهب نقشي داشت

آنـرا   دهيم، اين احساس تأييد مي شود؛ چه ديديم كه وي به قصد و از روي خصومت نسبت به مذهب عامـه 

  .بنا نهاده بود

ما به حق از ملاحظه اين مطلب كه مذهب يهود منكر آن جهان و حيـات پـس از مـرگ اسـت، دچـار      

اگر توجه را از مذهب يهـود، بـه   . شويم؛ و حال آنكه اين عقيده با يكتاپرستي قاطع سازگار نيست شگفتي مي

ز مرگ، از مذهب ايخناتون گرفته شده، مذهب اتن معطوف سازيم و اگر قبول كنيم كه اين نفي زندگي پس ا

  .رود تعجب ما از ميان مي

براي مذهب اتن، انكار اعتقاد بوجود جهان ديگر، در مبارزه بر ضـد مـذهب عامـه، كـه در آن، خـداي      

. مردگان، ازيريس، نقشي مهمتر از همه خدايان بلند مرتبه ديگر داشت، بـه صـورت ضـرورتي در آمـده بـود     

  .اتن در اين نكته مهم، نخستين دليل قاطع به نفع نظريه ماستتطابق مذاهب يهود و 

نـداد، بلكـه وي رسـم     موسي تنها يك مذهب تازه بـه يهوديـان  . خواهيم ديد كه اين تنها دليل نيست

با اين همه اين مطلب ا به امروز از نظرها . فيه، اهميت فراوان دارد نحن ختنه را نيز برقرار كرد؛ كه از لحاظ ما

نخست ختنـه را تـا زمـان    . باره اغلب متناقض است درست است كه روايات تورات در اين. مانده استپوشيده 

كنـد؛   اي از اتحاد منعقد ميان خداوند و ابـراهيم تلقـي مـي    برد و آنرا به منزله نشانه اسرائيل بالا مي آباي بني

ي آن رسم مقـدس را بدسـت   كند كه خداوند از مشاهده اينكه موس سپس در يك عبارت مبهم ديگر نقل مي

فراموشي سپرده، خشمگين گشت و بر آن شد تا او را به مرگ مجازات كند؛ ولي همسر وي، كه زني از مردم 

معذالك اين مطالب هـم از  . خدا نجات داد خود را از خشممغضوب مدين بود، با اجراي سريع مراسم، شوهر 

                                                           

  :را نقل مي كنيم 19و  12فصل اول صفحات ) زندگي و عصر ايخناتون(در اينجا فقط چند عبارت از ويگل  -1

شد  كه در شمال سوريه پرستش ميشد با اتن  همچون خورشيد مغربي نموده مي» ر«بي شك خداي اتم كه در حيات «

كن بود بسوي مو ملازمانش بيشتر م) تي همسر ايخناتون نفرتي(به اين دليل كه يك ملكه خارجي . از يك منشأ است

  .»پيدا كنند تا به جانب شهر تبس هليوپوليس تمايل

 .فرويد
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اند بعداً بـاز   ما دلايلي را كه سبب اين تحريفات شدهجمله تحريفاتي است كه نبايد سبب گمراهي ما گردد و 

توان داد جز آنكه بگـوييم   اگر پرسيده شود كه رسم ختنه يهوديان از كجا آمده، جوابي نمي. خواهيم شناخت

گويد كه ختنه از دير باز در مصـر معمـول بـوده و تصـريحات او بـا كشـف        مي» پدر تاريخ«هردوت، . از مصر

دانيم هيچيك از اقوام ديگر مديترانه  تا آنجا كه مي. ييد شده استأها بر ديوار مقابر ت قشها و بعض ن موميايي

اند و خود تورات  ليان و سومريان ختنه نداشتهبتوان قبول كرد كه يهوديان، با مي. اند شرقي بر اين رسم نبوده

مـا،  . شـود  مستفاد مـي  1سيشمداند و اين امر از سرگذشت دختر يعقوب و شاهزاده  آنرا رسم مردم كنعان مي

 اي را كه بر طبق آن، يهوديان ساكن مصر از طريق ديگر جز رابطه با مذهب موسي، ختنه را پذيرفتـه  فرضيه

نبايد فراموش كرد كه ختنه در مصر، رسم شايع در ميان همه مردم بوده اسـت و بـا   . دانيم اساس مي اند، بي

رند، يك يهودي مصمم به رهـايي هموطنـانش از يـوغ مصـر و     پندا فرض آنكه موسي، همانطور كه عموماً مي

منـد شـوند؛ يعنـي     هدايت آنان به سرزميني بوده باشد كه بتوانند، در آن با سربلندي از استقلال ملـي بهـره  

همان چيزي كه صورت واقع به خود گرفت؛ در اين حال چرا بايد رسم شاقي را به يهوديان تحميل كند كـه  

ا حدي به رنگ مصريان درآورد؟ ابدي ساختن خاطره مصـر در آنـان بـراي چيسـت؟ آيـا      ممكن بود آنان را ت

برعكس، نمي بايست كوشش موسي در جهت آن باشد كه ياد سرزمين بندگي و بردگي قوم را از خاطر آنـان  

ضيه تعيم رسم ختنه از جانب موسي به يهوديان با فر. روزگار گذشته را در آنان فرو نشاند 2بزدايد؛ و حسرت

  :يهودي بودن وي چنان سازگار است كه ما حق داريم نتيجه زير را از آن بدست آوريم

بر دين، ختنه را نيز به يهوديان تعليم داده، براي آنست كه مصري بوده و نه يهـودي؛   اگر موسي علاوه

آن  و حاصل اين است كه مذهب موسي محتملاً يك مذهب مصري بوده؛ ولي نه مذهب عامه مصري، كـه بـا  

چنانكـه نشـان داديـم،    . بسيار متفاوتست، بلكه مذهب اتن، كه در موارد اساسي با مذهب يهود مطابقت دارد

رفتـاري كـه بـراي يـك     . دهـد  يهودي نبودن موسي و مصري بودن وي، معماي جديدي در برابر ما قرار مـي 

در عهـد ايخنـاتون قـرار    يهودي عادي است براي يك مصري غير قابل فهم است؛ با اين همه، اگر موسـي را  

فرض كنيم كه موسي . شوند دهيم و او را با اين فرعون مربوط بدانيم، معما روشن و مسائل مطروحه حل مي

ه متعلق به يك خانواده اشرافي داراي مقام اجتماعي عالي بوده و مثلاً چنانكه در افسانه آمـده، عضـو خـانواد   

طلب و فعال بوده؛ و شايد آرزوي آنرا داشته كه  ت وسيع خود، جاهقطعاً با اطلاع از امكانا. سلطنتي بوده باشد

به سبب دوستي نزديك با فرعون، خود را پيـرو  . روزي پيشواي بزرگ ملت خود و فرمانرواي امپراتوري باشد

در اثـر  . گرفته و از آن خود گردانيده بـود د؛ ديني كه اصول اساسي آن را فرامومن دين تازه فرمانروا نشان دا

در . هاي خـود را بـر بـاد رفتـه يافـت      ر قهقرايي كه پس از مرگ فرعون روي داد، وي همه اميدها و نقشهسي

                                                           

1- Sichem نام قديمي شهر نابلس امروزي واقع در فلسطين است.  

ماهيي را كه در مصر مفت مي خورديم و . سرائيل باز گريان شده گفتند، كيست كه ما را گوشت بخوراندو بني ا... « -2

 ).م) (8- 5 –سفر اعداد باب يازدهم (» ...خيار و خربزه و تره و پياز و سير را به ياد مي آورديم
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مصر ديگر چيزي نداشت كـه بـه او عرضـه    . صورتي كه بايد اقلاً از معتقدات گرامي خود روگردان نشده باشد

پرداز، روحيـه   ايخناتون خيال. بيچارگي چاره عجيبي يافت در منتهاي. او وطن خود را از دست داده بود. كند

موسي كه داراي سرشتي فعال بود، نقشه . ملت را به ضد خود برانگيخته و امپراتوري را به تجزيه كشانيده بود

بـه  . تأسيس امپراتوري جديدي را در سر پرورانيد تا مذهبي را كه در مصر خوار گشته بود، بـدان عطـا كنـد   

نوشت بود؛ تا زيانهايي را كـه از دو جانـب، در اثـر فاجعـه سـقوط      بينيم، اين تلاشي بر ضد سر طوري كه مي

را داشته؛  1)سرزمين گسن(شايد هم او فرمانروايي ايالت مرزي . ايخناتون بر وي وارد آمده بود، جبران نمايد

از همين قبايل بـود كـه وي مـي    . خي از قبايل يهودي بوده استمسكن بر 2ها شك، از زمان هيكسس كه بي

با ايـن  . اي بود تاريخي قابل ملاحظه ت جديدي براي خود ايجاد كند؛ و اين تصميم داراي اهميتخواست مل

بايد قبول . خروج آنان را سازمان داد» دستي آهنين«قبايل ارتباط برقرار كرد و در رأس آنان قرار گرفت؛ و با 

تعقيب مخالفـان قـرار گيرنـد     آنكه مورد رگيري و بيدكرد كه مهاجرت، برخلاف آنچه در تورات آمده، بدون 

انجام شده؛ و اين امر از اقتدار قانوني موسي امكان پذير گشت؛ چه، قدرت مركزي در آنجا تسلطي نداشت كه 

 قبـل از  1350تـا   1358اگر فرضيه ما درست باشد، هجرت بـين سـالهاي   . مانعي بر سر راه موسي قرار دهد

  .و قبل از آنكه هارمباد سلطه دولت را مجدداً برقرار سازدميلاد صورت گرفته؛ يعني پس از مرگ ايخناتون 

اين همان سرزميني است كه پس از زوال استيلاي . توانست بود هدف مسافرت جز سرزمين كنعان نمي

مر نشان مي دهد كـه يـك   ااين . مصر، قبايل جنگجوي آرامي، به صورت فاتحين غارتگر بدان راه يافته بودند

ايـن  . توانـد مالكيـت اراضـي جديـد را بـراي خـود تـأمين نمايـد         چه مـوقعيتي مـي   ملت مستعد و لايق، در

 آنهـا در آن . ميلادي شناخته شـدند  1887هاي بايگاني شهر ويران عمارنه در سال  جنگجويان، با كشف نامه

شـده  اند و معلوم نيست كه چگونه بعداً اين نام به مهاجمان جديد يهودي منتقل  ها، حبرون ناميده شده نامه

در . هاي عمارنه، از عبريها، كه بسي ديرتر آمده بودنـد نـام بـرده شـده باشـد      است، ممكن نيست كه در نامه

كردند كه با يهوديان از مصـر آمـده، نسـبت نزديكـي      جنوب فلسطين يعني در كنعان هم، قبايلي زندگي مي

  .داشتند

العمـل   مـا از عكـس  . يك محركند به عقيده ما، متداول شدن رسم ختنه و پيش آمدن مهاجرت داراي

انـد، بـه    آنان كه اين رسم را نپذيرفته. ، در مقابل اين رسم بسيار كهن و دور از ذهن، آگاهيماشخاص و اقوام

نازند و خود را به واسـطه   اند، به آن مي كند؛ ولي آنان كه آنرا حفظ كرده نظرشان عجيب و ترسناك جلوه مي

امروز هم يكي از دشـنامهايي كـه   . كنند شمرند و تحقير مي ها را ناپاك مي هيابند و ختنه نكرد بلند ميآن سر

  .است» سگ ختنه نشده«دهند  ه مسيحيان ميبتركها 

                                                           

1- Gessen. 

2- Hyksos. 
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شود كه، موسي، كه به علت مصري بودن ختنه شده بود مي  از همه اينها اين مطلب به ذهن متبادر مي

ني كه به همراه آنان جلاي وطن كرده، جانشـين  پس لازم بود يهوديا. بايست همين طرز تلقي را داشته باشد

موسي بـر آن  . تر باشند بايست در هيچ موردي، از مصريان پست و نمي مصرياني شوند كه تركشان گفته بود؛

تقدس مراسمي را بـاب كـرد    بسازد؛ و به نشانه اين» ملت مقدس«بود، كه از آنان، بنا به تصريح تورات، يك 

 به علاوه براي موسي مطبوع بود كه ببيند، آنها، با ختنه از اقوام بيگانـه . ان برابر سازدكه اقلاً آنان را با مصري

اي  شايد يهوديان هم بدين ترتيب مانند مصـريان، كـه از هـر بيگانـه    . اي كه سرزمينشان مقصد مهاجرت بود

رفتـاري را پـيش   معذالك سـنت يهـود، بعـدها     1.كردند گرفتند، از اختلاط با آن مردم اجتناب مي فاصله مي

قبول ختنه به عنوان رسـم  . گيري ماست، به تنگ آمده بود گرفت كه گويي از همين امري كه موضوع نتيجه

از آنجا كه يهوديان به انكار اين امـر  . مصري، تقريباً با شناختن دين موسي به عنوان دين مصري معادل است

  .ه مربوط به ختنه بود منكر شوندسان، آنچه را هم ك بايست به همان نياز مبرم داشتند، مي

بنابر آنچه گذشت، من تاريخ موساي مصري را در عهد ايخناتون قرار دادم و گفتم كه تصميم براي در 

سياسي كشور بـه او انشـا كـرد؛ و بـالاخره نشـان دادم كـه        دست گرفتن مقدرات و مصالح قوم يهود را وضع

من انتظار اين سرزنش را . مصريان آنرا تازه طرد كرده بودندمذهبي كه او به قوم خود داد مذهب اتن بود؛ كه 

ادي همراه است كه اتكايي بـه اسـناد تـاريخي    قدارم كه بگويند پايه اين بنا، بر احتمالات گذاشته شده با اعت

ام و همين بايد  من در مقدمه هم جاي عنصر شك را باز گذاشته. به نظر من اين سرزنش ناموجه است. ندارد

نقطه اساسي . اي از ملاحظات انتقادي خودم را بر اين بحث خواهم افزود پاره. زحمت تكرار معاف سازد مرا از

نظريه ما، يعني وابستگي يكتاپرستي يهود، به دوره زودگذر يكتاپرستي در تاريخ مصر را قبلاً مـؤلفين ديگـر   

يك از آنها نتوانسته نحوه اين تأثير را بيان چه، هيچ . فايده است نقل آنها در اينجا بي. اند دريافته و نشان داده

هر چند از نظر ما اين تأثير به شخص موسي مربوط است، ولي اين هم حقيقتي است كه شايد امكانات . كند

وان تصور كـرد كـه سـقوط    ت نمي. ديگري هم، سواي آنچه مورد توجه ماست و برشمرديم، وجود داشته باشد

مكتـب كاهنـان شـهر اُن، كـه يكتاپرسـتي از آن      . پرستي در مصر باشدتن، پايان جنبش يكتامذهب رسمي ا

بايستي بعد از ايخناتون نيز به تبليغ خود و تعلـيم نسـل    شك مي برخاست، پس از فاجعه نيز باقي ماند و بي

                                                           

 كرده، در گزارش سفر خود موضوعي را كه براي نشانقبل از ميلاد از مصر ديدن  450هرودت كه در حدود سال  -1

. كند هايي دارد، منعكس مي هاي بعد، شباهت هاي يهوديگري دوره اي از ويژگي ارهپدادن مميزات ملت مصر مناسب است و با 

كنند و به  نها ختنه ميچنانكه آ. اي عادات از آنان ممتازند آنها از هر لحاظ از سايرين پرهيزكارترند و به علت پاره«: گويد وي مي

  .ديگر اينكه از خوك نفرت دارند. اند اند كه آنرا متداول ساخته خاطر پاكيزگي نخستين كساني بوده

كنند، چه، با اين كار به حريم ايزيس  خورند و قرباني نمي دارند و هرگز آنرا نمي مي مبالاخره آنها ماده گاو را محتر... 

)Isis (به اين دليل است كه هرگز يك زن يا مرد مصري مايل نيست كه يك . شود ده است تجاوز ميكه داراي شاخهاي گاو ما

يوناني را در آغوش بگيرد؛ كارد يا سيخ كباب يا ديگ او را بكار ببرد، يا از گوشت گاوي كه با كارد يوناني ذبح شده، اگر هم 

كه ناپاك بوده، به اندازه آنان به خدايان نزديك نيستند  از ملل ديگريمصريان با غرور بسيار، خود را . خورد پاك باشد، نمي

  ...).و 181مذهب مصر  – Ermanبه نقل از . (بينند برتر مي
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، معاصر ايخناتون هم نبوده، يا تحت تأثير شخصي او قرار نگرفته حتي اگر موسي. هاي بعدي ادامه داده باشد

شـود   شد، مانعي ندارد كه فكر كنيم او يكي از پيروان يا اعضاي مكتب آتن بوده باشد، اين فرضيه منجر ميبا

 قبل از ميلاد قرار دهيم؛ يعني تاريخي كه همه قبول دارنـد؛ ولـي هـيچ    13به اينكه تاريخ خروج را در قرن 

توضيح دهـيم؛   اند اهنماي موسي بودههايي را كه ر ولي در اين صورت بايد محرك. كند مطلبي آنرا تأييد نمي

فرمانروايـان  . شد، به اين راحتي صـورت پـذير نبـود    چه اگر خروج، با يك دوره آشفتگي در مصر مقارن نمي

همـه شـرايط خـارجي و داخلـي     . سلسله نوزدهم، يعني اخلاف ايخناتون، با قدرت بر مملكت حكومت كردند

يهوديان غير از تورات، ادبياتي غني دارند . تد جمع بوده استشاه مردمناسب براي خروج، تنها پس از مرگ پا

ها و داستانهايي در اطراف سيماي رهبر و بنيانگذار مذهب، در طي قرون گرد آمـده و آنـرا    كه در آنها افسانه

در بين همه اينها، قطعاتي از روايات صحيح، كه در اسفار پنجگانه نيست، بـه صـورت   . دگرگون ساخته است

كند كه چگونه گردنفـرازي موسـي، از    ها به طرز دلفريبي وصف مي يكي از اين افسانه. اند اي در آمده پراكنده

يك روز فرعون، در حال بازي، موسي را روي دست گرفتـه و بـالا نگهداشـته    . همان اوان كودكي نمايان شد

اه كه از اين تفأل وحشـت زده  ش. بچه كه در آن زمان سه ساله بود، تاج او را برداشت و بر سر خود نهاد. بود

كند  در جاي ديگر، روايت، فتوحات جنگي موسي را در حبشه ذكر مي. شده بود، با حكما به مشاوره پرداخت

باري، و حتي بندي در نمايد كه علت فرار وي از مصر آن بود كه از حسادت و بد گماني يك دسته و اضافه مي

دهد كه هـدف آن   د تورات، خصايصي را به موسي نسبت ميتوصيف خو .از حسادت خود فرعون بيمناك بود

در حـال خشـم، نگهبـان    . شود در آنجا، پيغمبر، سختگير و زود خشم نموده مي. استوارتر ساختن ايمان است

يا از مشاهده كجروي ملت خـود خشـمگين شـده    . كشد يهود بدرفتاري كرده مي ادبي را كه با يك كارگر بي

خدا هم سرانجام، بـه خـاطر كـاري كـه از سـر      . وه سينا بدو داده شده بود مي شكندالواح قانوني را كه در ك

از آنجـا كـه چنـين    . كنـد  زند و ماهيت آن بر ما معلوم نيست، او را مجـازات مـي   ناشكيبايي از موسي سر مي

تواند بيشـتر بـا حقيقـت تـاريخي منطبـق باشـد،        كند، بلكه مي صفات و خصالي، افتخاري نصيب كسي نمي

اند، از خـاطره موسـي گرفتـه     كنست خصالي از اين قبيل را كه يهوديان، به درك قبلي خود از خدا افزودهمم

به علاوه، اين موسي بود، كه . كند گذشت را وصف مي شده باشد؛ مثلاً آنجا كه خدايي حسود و سختگير و بي

ي نسبت داده شده، شايان توجـه  سيماي ديگري هم كه به موس. آنان را از مصر بيرون آورد، نه خداي نامرئي

ظاهراً سخن گفتن براي پيغمبر دشوار بوده؛ يعني، از لكنت در تكلم يا عيبي در تلفظ ناراحت بوده؛ به . است

شايد در . ، ياري گرفته استگويند برادرش بوده نحوي كه در گفتگوهاي فرضيش با فرعون، از هارون، كه مي

و اين چيزيست كه خوشبختانه به مشـخص كـردن سـيماي مـرد      اينجا هم يك حقيقت تاريخي در ميانست

حكايتي كـه بـدين گونـه دگرگـون و     . گيري مهمتري هم كرد توان از آن نتيجه ولي مي. دهد بزرگ ياري مي

توانسته با  ن آن نيست كه موسي بيگانه بوده و اقلاً در آغاز روابطش با نو مصريان يهود، نميبيواژگون شده م

ظاهراً ما به يك نتيجـه  . است سخن بگويد؟ اين مطلب، تأييد جديدي بر مصري بودن موسيمترجم  آنان بي
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فرضيه مليت مصري موسي، غلط يا درست، ظاهر آنست كـه مـا نمـي    . ايم گيري دست كم موقتي نايل آمده

اي  هر مورخي، حكايت تورات را درباره زنـدگي موسـي و خـروج، افسـانه    . توانيم از آن نتيجه ديگري بگيريم

ما از اين اصل اين . آورد كه در آن روايتي كهنه، به نحوي غرض آلود، دستكاري شده است مذهبي به نظر مي

مي خواستيم تمايلات تحريف كننده را به فراست دريـابيم ولـي بـي خبـري از وقـايع      . روايت اطلاعي نداريم

  .دارد تاريخي ما را در ابهام نگه مي

انگيز تورات، از قبيل بلاهاي دهگانه، عبور از درياي سرخ و  ايع هيجاناگر در بررسي خود براي بعض وق

در جهت مخالف را اگر ما  با اين همه. ايم، جاي نگراني نيست اعطاي الواح بر روي كوه طور، محلي قائل نشده

ن اين مورخين امـروزي كـه در رأس آنـا    .تفاوت نخواهيم بود تحقيقات تاريخي عيني معاصر قلمداد كنند بي

آنها مي دانند كه قبايل يهودي كه بعـداً اسـرائيل را   . ماير قرار دارد؛ در يك موضوع اساسي با تورات موافقند

ولي اين واقعه، نه در مصر رخ داده و نـه هـم   . اند اي اختيار كرده تشكيل دادند، در يك لحظه معين دين تازه

ايست در خطه جنـوب   ش اتفاق افتاده كه واحهبه جزيره سينائي؛ بلكه در محلي بنام قادشدر پاي كوهي در 

اليه غربي عربستان؛ و به واسطه فراواني  اليه شرقي شبه جزيره سينائي و منتهي فلسطين، واقع در بين منتهي

در آنجا يهوديان، پرستش خداي يهوه را پذيرفتند كه بدون شك آنرا از قبيله . سارهايش معروف است چشمه

محتمل است كه بعض از قبايل همجوار ديگر نيز اين خدا را پذيرفتـه  . اند ا گرفتهه عرب مجاور، يعني مديني

دانند كه در مصـر آتشفشـان نيسـت و     يهوه، به طور قطع خداي آتشفشانها بوده؛ و حال آنكه همه مي. باشند

يي برعكس، در طـول سـواحل غربـي، آتشفشـانها    . اند هاي شبه جزيره سينائي هم هرگز آتشفشاني نبوده كوه

هرب باشد، كـه آن را اقامتگـاه يهـوه مـي     -بايست يكي از آنها سينائي مي. اند وجود دارد كه مدتها فعال بوده

تـوانيم بـر طبـق نظـر مـاير،       با وجود همه تغييرات و اصلاحاتي كه عارض متن تورات شده، ما مي. اند دانسته

زند و از روشنايي روز بيم دارد، از نو  ميآشام است و شبها پرسه  سيماي اين خدا را كه اهريمني شوم و خون

وي داماد يك روحاني . واسطه ميان خدا و خلق در بدو پيدايي مذهب جديد، موسي ناميده شده. تصور كنيم

يتـرو بـه قصـد    . پرداخته؛ تا آنكه خدا او را برگزيـده اسـت   بوده؛ كه به شباني مي) Jethro(مدين بنام يترو 

سازد كه در نادرست بودن تاريخ اقامت در مصـر،   ماير خاطر نشان مي. رفته استتعليم، به ديدن او به قادش 

داند اين وقـايع را در كجـا قـرار دهـد و      ؛ ولي مسلماً نمياي كه براي ملت مصر رخ داده، شك ندارد و فاجعه

لي ما را غنا او با دو خبر مهم، استدلال قب. شناسد چگونه بكار ببرد؛ وي تنها رسم ختنه را از منشأ مصري مي

يوشع از خلق خواست كه ختنه را معمول دارند تا استهزا و ريشخند مصـريان خنثـي   «بخشد؛ يكي اينكه  مي

، و سوريها، خودشـان  )بي شك منظور يهوديانست(كند كه فينيقيها،  ؛ و ديگر آنكه از هرودوت نقل مي»شود

ك موساي مصري، خوشـايند او نيسـت و مـي    اند؛ ولي تصور ي هم قبول دارند كه ختنه را از مصريان آموخته

ايست كه بـه مـذهب    اي با شجره افسانه شناسيم نياي روحانيان قادش، يعني چهره موسايي كه ما مي«: گويد

 شوانگهي به استثناي كساني كه در بست به هر روايتي يك ارز. مربوط است و يك شخصيت تاريخي نيست
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دانند، توفيق نيافته است كه قالب تهي  را شخصيتي تاريخي ميدهند، هيچيك از آنان كه موسي  تاريخي مي

را از يك محتوي پر كند؛ و نه هم توانسته از آن شخصيتي معين بسـازد و دربـاره آنچـه وي ايجـاد كـرده و      

 برعكس ماير در استنساخ از روابط موسي با قادش و مدين خسته نمي» .درباره اثر تاريخي او چيزي بفهماند

ايـن چهـره جـدايي    «؛ »...موسي با مدين و معابد مقدس صحرا چنان پيوند ناگسستني دارد كهچهره «: شود

، بوسيله ازدواج با دختر يك روحاني مدين، اين روابط را مسـتحكمتر سـاخته   )مش و مربيه(ناپذير از قادش 

به يـك تـاريخ    برعكس روابط او با خروج و تاريخ كودكيش امري ثانويست؛ كه از لزوم پيوند دادن وي. است

دهد كه همه مطالب مهمي كه در تـاريخ موسـي    سپس تذكر مي.»...يكدست و به هم پيوسته ناشي مي شود

مـاد فرعـون نيسـت؛ بلكـه     اموسي در مدين، ديگر يـك مصـري يـا د   «: روايت شده، بعدها از قلم افتاده است

اش و تـأثيراتي كـه مـي     وابط گذشتهدر حكايات بلاياي دهگانه، از ر. »كند شبانيست كه يهوه بر او تجلي مي

. توانست داشته باشد ذكري به ميان نيامده و ظاهراً فرمان كشتن نوزادان اسرائيلي به كلي فراموش شده است

خصيصه قهرمـاني سرگذشـت   . ندارد و نامي از او نيست ديگر موسي در مورد خروج و نابودي مصريان نقشي

او فقـط آفريـده خداسـت و فاعـل     . گـردد  شود، محو مي ربوط ميكودكي، در آنچه كه به موساي دوره بعد م

  .معجزاتيست و يهوه به او نيرويي فوق طبيعي اعطا كرده است

شك نظر ما اينست كه موساي قادشي و مديني، كه روايات هم به جنبش درآوردن مـار مفرغـي را    بي

در نظر داريم، و به ملت خود مذهبي  اند، با مصري بزرگي كه ما كه نشانه خداي معالجه است بدو نسبت داده

شـايد موسـاي مصـري مـا، بـا      . داده كه در آن، جادو و جادوگري به شدت منع شده، به كلي متفاوت اسـت 

و . موساي مديني به همان اندازه اختلاف دارد كه خداي جهاني اتن با يهوه، خداي شرير ساكن كوه مقـدس 

بايست، بر اساس  اي كه مي ا بپذيريم، بايد قبول كرد كه رشتهاگر ما در مواردي اكتشافات مورخين امروزي ر

اعتقاد به مصري بودن موسي، تار و پود ما را به هم پيوند دهد، چنان گسيخته مي شود كه اميدي در به هم 

  .پيوستن آن نيست

* * *  

ين پس ماير، گرسـمن و ديگـر محقق ـ  . شود اي براي حل مشكل به ما عرضه مي بيني نشده وسيله پيش

 اي را كه اخبار و روايات به او بخشـيده  كوشند مقام موسي را از مقام روحانيان قادش بالاتر برده آوازه نيز مي

 ، آثـار قطعـي از روايتـي   )نيمه دوم قرن هشـتم (، سلين در كتاب هوشع پيغمبر، 1922در . اند پابرجا سازند

وج و متمـرد خـود بـه قتـل رسـيده      ش ملت لجربدست آورده كه بر طبق آن، مؤسس مذهب، در جريان شو

اين روايت كه جز در كتاب هوشع نيست، . گذاري كرده بود، در همان وقت ترك شد مذهبي كه او پايه. است

شود؛ به نظر سلين اميدهاي بعدي به ظهور مسيح، بـر همـين    هاي اغلب پيغمبران آشكار مي بعدها در نوشته

كه در يهوديان اين اميد پيدا شد كه پيغمبري را كه آنـان، بـا آن    در اواخر دوره تبعيد به بابل بود. پايه است
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آور كشته بودند، از ميان مردگان برخواهد خاست؛ و ملت پشيمان خود، و شايد ديگـر ملـل را بـه     شكل شرم

بيه بـه ايـن،   شما در اينجا درصدد مقايسه اين مطلب، و سرنوشتي . سرزمين قدس ابدي رهبري خواهد كرد

 من در پي صحت و سقم تفسيري كـه سـلين از نوشـته   . س مذهب ديگري پيش آمده نيستيمكه براي مؤس

ولي اگر اين مطلب صحيح باشد، ما مجاز خواهيم بود خبري را كه او بازشناخته، . هاي پيغمبران كرده نيستم

  .به منزله يك حقيقت تاريخي بررسي كنيم

اما بـه  . محسوسي در اين گونه كارها نداردشود و هيچ كس محرك  در واقع چنين وقايعي اختراع نمي

  .افتد، انسان علاقمند است آنرا فراموش كند توان فهميد كه چرا در مواردي كه اين وقايع اتفاق مي راحتي مي

كـه مـرگ موسـي، در ناحيـه      سـلين گمـان دارد  . اجباري نيست كه چيزي به تفصيلات خبر بيفزاييم

. خواهيم ديد كه انتخاب اين محل با دلايل ما سازگار نيست. اده استشبتيم، در منطقه شرقي اردن اتفاق افت

ما اين فكر را از سلين داريم كه پس از قتل موساي مصري بدست يهوديان، مذهبي را كه او آورده بود تـرك  

 آنكه در جهـت خـلاف نتـايج قابـل     سازد كه تار و پود نظريه خود را ببافيم؛ بي اين فرضيه، ما را قادر مي. شد

توانيم، همه عقايد اين مورخين را نپـذيريم و راه   معذلك مي. اند سير كنيم اعتمادي كه مورخان بدست آورده

اي از مردم، به همـراه موسـي، رنـج جـلاي      عده قابل ملاحظه. خروج از مصر مبدأ ماست. خود را ادامه دهيم

رگي داشته، نبايـد زحمـت رهبـري    چه، جاه طلبي مانند موسي، كه هدف بز. كنند وطن را بر خود هموار مي

بي شك، اقامـت مهـاجرين در مصـر آن قـدر سـابقه      . كرده باشد كوچك يهودي را به خود هموار يك دسته

معذالك ما مخاطره قبول اين نظريه را مانند اغلـب مصـنفين بـر خـود     . داشته كه جمعيت آنان افزايش يابد

بايست بعداً به ملت يهود تبديل شوند، اسارت در مصـر   كنيم كه بگوييم تنها بخشي از آنها كه مي هموار نمي

ه عبارت ديگر، قبيله در مراجعت از مصر، به قبايل مشابه ديگر كه از ديرباز، در ناحيه ب. را تحمل كرده بودند

اين اختلاط كه حاصـل آن ملـت اسـرائيل بـود، بـا قبـول مـذهب        . مصر و كنعان مستقر بودند، ملحق گشت

ها رخ  به نظر ماير، اين واقعه در قادش و تحت تأثير مديني. ايل، يعني يهوه، تظاهر كردمشترك ميان همه قب

همه ايـن امـور مـانع    . يعني وقتي كه موسي ملت خود را به قدر كافي براي تصرف كنعان نيرومند يافت. داد

حادث شده؛ بلكـه  اي در شرق اردن  اي كه بر موسي و مذهب او وارد شد، در ناحيه آنست كه بپذيريم، فاجعه

  .بايستي پيش از الحاق قبايل وقوع يافته باشد مي

اند؛ ولي اخـتلاف بـزرگ ميـان     اي عوامل متغير و متفاوت، به تشكيل دولت يهود كمك كرده يقيناً پاره

د اند؛ و وقايعي را كه در آنجا پديد آمـده بـو   اي از آنها مقيم مصر بوده قبايل، قطعاً از اينجا ناشي شده كه پاره

ملتي كه تشكيل توان گفت  مي. اي ديگر، در سرزمين و خانه خود بودند تحمل كرده بودند؛ در حالي كه پاره

زاييده اتحاد دو عنصر بوده و پس از يك دوره كوتاه وحدت سياسي، جـدايي بـه دو قسـمت اسـرائيل و     . شد

آن اختلاطهاي طـولاني، از ميـان    تاريخ، اين نوع جمع و نفي را كه در. قلمرو يهوديه، از آن ناشي شده است

رفرم نيز نمونه برجسته اين نوع است كه پس از يـك  . شود، دوست دارد هاي قبلي ظاهر مي رود و جدايي مي
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فاصله هزار ساله، وقتي كه دوباره به وقوع پيوست، يك خط فاصل ميان ژرمني كه رمي شده بود و ژرمني كه 

در مورد قوم يهود، اين يكنواختي و وفاداري به وضـع قـديمي،   . ر شدبه حال خود باقي مانده بود، دوباره ظاه

شناخت ما از اين دوره چنان قطعي نيست تا بتوانيم ثابت كنيم كه در شـمال كشـور،   . شود امروزه ديده نمي

معـذالك در اينجـا هـم    . آنها بودند كه از پيش مقيم بودند؛ و در جنوب آنها بودند كه از مصر بازگشته بودند

مصـريان قـديم كـه بـي شـك      . زيه بعدي، با اتحادي كه در گذشته حاصل شده بود، بـي ارتبـاط نيسـت   تج

آنهـا در تحـول بعـدي ملـت، اثـر بزرگـي       . تر باشـند  بايستي از لحاظ مذهب پيشرفته تعدادشان كم بوده مي

سـنت هـم    شـايد چيـز ديگـري مـؤثرتر از    . داشتند؛ چه، آنان حامل سنتي بودند كه ديگران فاقد آن بودنـد 

آنهـا را اولاد يكـي از   . دهد مسأله منشأ لاويان يكي از رازهاي بزرگ قبل از تاريخ يهود را تشكيل مي. داشتند

ولي كسي جرأت آنرا نداشته كه حدس بزند اين قبيله از كجا . اند اسباط دوازدگانه، يعني قبيله لاوي، دانسته

هـاي   آنان در مقامات روحاني مقام. آنان واگذار شده بود آمده؛ يا اينكه كداميك از نواحي فتح شده كنعان به

يك لاوي الزاماً روحاني نيست و لاوي نام يـك  . شمردند بسيار مهمي داشتند و خود را روحاني متشخص مي

شخصـيتي   ممكـن نيسـت  . ناچاريم براي فرضيه خودمان درباره موسي توضيحي بجـوييم . هم نيست 1كاست

اي از قبيـل   قطعـاً عـده  . ه و ملازم در برابر يك قوم خارجي ظـاهر شـده باشـد   قمانند موساي مصري، بي بدر

موضوع ذيل كه قبلاً هم نقل . اند اينها، لاويان اوليه بوده. اند هواداران نزديك، منشيان و نوكران، همراه او بوده

ن فرض كرد كـه تعـداد   توا مي 2.در زمانهاي بعدي نيز لاويان نام مصري دارند. كند شده، اين نظر را تأييد مي

از خطـر  . اي كه براي موسي و مذهب او پيش آمده، بركنار بماننـد  اند از فاجعه زيادي از اين اشخاص توانسته

لهاي بعد افزايش پيدا كردند سكردند، اختلاط يافته؛ در ن جستگان، با جماعت سرزميني كه در آن زندگي مي

گرامي داشته، سنن آيـين او را نگاهداشـتند؛ و در دوره اتحـاد     و به پيشواي خود وفادار ماندند و خاطره او را

حال فرض كنيم كه ميـان  . تر از بقيه جمعيت را تشكيل دادند مجدد با هواداران يهوه، اقليتي فعال و متمدن

ين تـوان تعي ـ  چطور مـي . پايان كار موسي و استقرار مذهب در قادش دو نسل، و شايد يك قرن گذشته باشد

، پيش از آنكه مذهب يهوه را پذيرفته باشند، به )اني كه با موسي از مصر آمدنديهودي(نو مصريان كرد كه آيا 

. اند يا بعد از آن؟ محققاً برخورد قبل از آن بوده؛ ولي نتيجـه نهـايي يكـي شـده     برادران نژادي خود برخورده

 موسي در انعقاد آن شـركت داشـته  ) همراهان(آنچه در قادش اتفاق افتاد، قول و قراري بود كه مسلماً قبيله 

  .گيريم توان گفت همچون معياري در اختيار ماست، مدد مي اينجا دوباره از رسم ختنه، كه مي. اند

                                                           

 طبقه اجتماعي موروثي است كه اعضاي آن، از يك نژاد، يك نوع مردم و يك حرفه يا يك مذهب مي Caste كاست -1

  .باشند

كتاب  در اين خصوص به. نويسد موافق است هاي قديم يهود مي مصر بر نوشته اين عقيده با آنچه كه يهودا درباره تأثير -2

  .مراجعه شود» بط آن با زبان مصريزبان اسفار پنج گانه و روا«وي به نام 

 .فرويد
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، امتيازيست قبول اين عادت كه در مذهب يهوه، قدرت قانوني پيدا كرده با مصر پيوند ناگسستني دارد

 اانـد و آنـر   بردار نبوده ه خاطر تثبيت خود، از آن دستحداقل لاويان ب. كه به همراهان موسي داده شده است

در مقابل، براي بزرگداشت خداي جديـد و اعتقـاد بـه آنچـه     . وسيله حفظ مذهب قديم خود قرار داده بودند

كردند، آماده شدند شايد اينها امتيازات بيشتري هم گرفته بودنـد گفتـيم كـه آداب     روحانيان مدين نقل مي

ما از ايـن   .بايست بجاي يهوه، آدونائي گفت مي. داشت در استعمال نام خداوند مقرر ميمذهبي يهود، قيودي 

همان . ايست كه اساس استواري ندارد ولي موضوع آن فرضيه. كنيم قيد، براي تأييد استدلال خود استفاده مي

ابو، به چـه دليـل   داند كه اين ت دانيم، منع تلفظ نام خدا، يك تابوي قديمي است؛ ولي كسي نمي طور كه مي

دليلي هم در دست نيست كـه  . شايد تحت تأثير عوامل جديدي بوده. در قوانين مذهبي يهود پيدا شده است

وارد كردن نام يهـوه در اسـمهاي خاصـي كـه يـك جـز آن نـام        . فكر كنيم اين منع كاملاً رعايت شده باشد

هـايي   از بوده ولـي ايـن نامهـا خصوصـيت    يوحنا، ياهو، و يوشع مج: خداست؛ يعني در نامهاي مركب از قبيل

دانيم كه تفسير كتاب مقدس براي اسفار پنجگانه و صحيفه يوشع، دو منبع قائل است كه آنهـا   مي .اند داشته

الـوهيم درسـت   . سـازند  كه حروف اول دو نام مقدس يهوه و الوهيم باشد، مشخص مـي  E و Jرا با دو حرف  

نامهاي مختلف، دقيقاً نشـان  «: گويد آوريم كه مي از مؤلفين را به ياد مياست نه ادونائي و در اينجا نظر يكي 

به عقيده ما، حفظ رسم ختنه مؤيـد آنسـت كـه تـوافقي از     . »دهند كه بحث آنان از خدايان مختلف است مي

از آنجا كه دو . فهماند كه موضوع آن چيست به ما مي Eو  J. زمان تأسيس مذهب در قادش برقرار شده است

فكـر  . ، ناشي شـده باشـند  )نوشته يا اخبار شفاهي(يت با هم مطابقت دارند، بايستي از يك منبع مشترك روا

چـون همراهـان موسـي اهميـت      بنـابراين . اصلي، نشان دادن عظمت و اقتدار خداي جديد، يهوه، بوده است

لـذا بـه   . نسـبت دهنـد  زيادي براي خروج خود از مصر قائل بودند، مناسبت داشته كه آزادي خود را به يهوه 

منظور نمايش قدرت وحشتناك خداي آتشفشانها، واقعه به هر زيوري آراسته شد؛ مثلاً ستون دود، در طـول  

توفان به طوري آبها را از هم جدا كـرد، كـه تعقيـب كننـدگان در بازگشـت      . شب، به ستون آتش تبديل شد

 در طي زمان به هم نزديك شـدند؛ و فاصـله   در همين حال، هجرت و استقرار مذهب تازه،. امواج غرقه شدند

همچنين تأييد شد كه فرمانها، در پاي كـوه مقـدس، بـه    . كرد، فراموش شد اي كه دو واقعه را از هم جدا مي

معذالك اين توصيف براي خاطره موسي زيـان شـديدي   . ه در قادشناند  علامت بروز و فوران آتش داده شده

لازم بود كه اين خسران جبران . از مصر بيرون كشيده بود؛ نه خداي آتشفشانهابار آورد؛ چه، او بود كه قوم را 

هرب يعني محل سكونت روحاني مدين، منتقـل  -شود؛ و بدين منظور بود او را به قادش، يا روي كوه سينائي

 .بعدها خواهيم ديد كه چگونه اين راه حل، ارضاي تمايلات تند و تخفيف ناپذيري را ممكـن سـاخت  . كردند

نوعي قول و قرار گذاشته شده بود كه بر طبق آن، يهوه ساكن كوهستان مدين، مجاز بود قـدرت خـود را تـا    

بدين گونه موسي، با . در حالي كه موسي و فعاليت او، به قادش و ناحيه شرق اردن برده شد. مصر بسط دهد

. خود گذارده بود مشتبه گشتسيس كرد و داماد مردي مديني بود نام موسي را بر أكسي كه بعدها مذهبي ت
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دانيم؛ چه به كلي تحت شعاع موساي ديگر، يعني موساي مصـري، قـرار    معذالك ما از آن موسي چيزي نمي

دهند؛ و اغلب به  بينيم كه متون مقدس از اخلاق موسي بدست مي گرفته و ما تنها تصوير پر از تناقضي را مي

تـرين و بردبـارترين    گويند كه مهربان و همچنين مي صورت موجودي خودسر و حتي خشن نشان داده شده؛

روشن است كه صفات اخير، براي موساي مصري كه دست بكار اجراي طرحهاي وسيع و دشواري . مردم بوده

كنـيم   فكـر مـي  . شك بيشتر اين صفات، سهم موسـاي مـديني اسـت    بي. براي ملت خود بوده مناسب نيست

بايستي موساي مصري به قادش آمده و حتي  به نظر ما نمي. كنيم ممكن باشد اين دو شخصيت را از هم جدا

همان طور كه موساي مديني هيچگاه بر خاك مصر قدم ننهاده؛ و بـه كلـي از   . تلفظ نام يهوه را شنيده باشد

انه موسـاي  ختلاط اين دو شخصيت ممكن شود، لازم بوده تا روايت و افسبراي اينكه ا. خبر بوده است اتم بي

  .كنند؛ و ديديم كه اين امر به انحاء مختلف توجيه شده است به مدين منتقل مصري را

پـروا بـوده،    گيرند كه در تجديد بناي تاريخ گذشته ملت اسرائيل، سخت بـي  ايراد مي يقين داريم به ما

مـن خـوب   . اين انتقاد شديدي نيست؛ چه؛ انعكاسي در قضاوت مـن دارد . دهيم اطمينان ناموجهي نشان مي

اينهـا بـه   . محكم نيز دارد هاي استوار و ضعفي است؛ ولي جنبهن نقاط انم كه كار تجديد بناي ما متضمد مي

متن توراتي كه . ي كه ترجيح بيشتري دارندتهاي ما؛ و در همان جها دلايلي است به نفع تداوم بررسي اعتبار

ولي اين اطلاعات تـاريخي،  . است العاده پر ارزشي در اختيار ماست، حاوي اطلاعات تاريخي مفيد و حتي فوق

تحقيقات كنوني مـا، درك  . اند آلود، تحريف شده؛ و يا به صورتي شاعرانه آراسته شده در نتيجه تأثيرات غرض

دهـد؛ و در   سازد؛ و راه ادامه كار را به مـا نشـان مـي    ماهيت يكي از اين تمايلات تحريف كننده را ممكن مي

اگر وسيله شـناخت تحريفـاتي را كـه انجـام     . رساند ميمدد مشابه، به ما تحقيق ساير تأثيرات تحريف كننده 

نخسـت آنچـه را كـه از بررسـي     . شده پيدا كنيم، به روشن كردن ساير عناصر حقيقت نيز نايل خواهيم شـد 

، درك )پنج سفر موسي و صحيفه يوشع مورد نظـر ماسـت  (انتقادي تورات، آنطور كه در اسفار ششگانه آمده 

اي از محققـين   رود؛ و پـاره  حرف اول كلمه يهوه از قديمترين منابع بشمار مـي  Jگيريم  ر نظر ميكنيم، د مي

كمي بعد، در تاريخي كه تعيين آن . اند روحاني معاصر داود را استنباط كرده 1»ابجاتار«امروز، اخيراً از آن نام 

اي كلمه يهوه بكار رفته است؛ و بج 2رسد كه در آن كلمه الوهيم ممكن نيست؛ بخشي از كتاب مقدس فرا مي

و  Jهاي  قبل از ميلاد، يك روحاني يهودي بخش 722پس از ويراني مملكت، در . به شمال مملكت تعلق دارد

E  يزهايي بدان افزودچرا يكجا گرد آورده و.  

اب يعني كت 3در قرن هفتم قبل از ميلاد دئوترونم. شود نشان داده مي JEاين تأليف است كه با حروف 

نسـخه  . گويند مجموع آنها در آن زمان، در معبد يهود، موجود بـوده اسـت   پنجم بر آن افزوده گشت؛ كه مي

                                                           

1- Ebjatar. 

2- Elohim. 

3- Deuteronome ).سفر تثنيه(  
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 مجموعـه قـوانين  (يعنـي هنگـام تبعيـد، و بـه نـام      ) م.ق 586(تازه را مربوط به زمان پس از ويرانـي معبـد   

  .شناسند مي) روحانيان

محتمـل   1.يابـد  آن پس تغيير قابل ذكري نمـي گيرد و از  م، كتاب شكل قطعي به خود ميجدر قرن پن

است كه تاريخ داود پادشاه و عصر وي، كار يكي از معاصرينش باشد؛ چه، گزارشي واقعي مربـوط بـه پانصـد    

 اگر از من بپذيرند كه نفوذ مصر در آن بكار رفتـه، بـه فهـم ايـن اثـر     . سال پيش از هرودوت، پدر تاريخ است

مطلب را متذكرند كه قديمترين اسرائيليان، منشـيان موسـي، بـه اختـراع     همچنين اين . نزديك خواهيم شد

ها يا اخبـار شـفاهي    دانيم كه تا چه اندازه خبرهاي ازمنه قديم، بر نوشته ما نمي 2.اند الفباي اوليه كمك كرده

د مـتن،  معـذالك خـو  . را از نوشته مربوط بدان جدا كرده اسـت  هو كدام فاصله زماني هر واقع. اند مبتني بوده

در آن، آثار دو طرز عمل كاملاً مخـالف  . كند آنطور كه به ما رسيده تغيير شكلهايي را كه پيدا كرده بازگو مي

از يك طرف، دستكاري كنندگان، متن را برحسب اغراض پنهـاني خـود، تحريـف و مثلـه     . خورد به چشم مي

اي پارساي پرهيزكـار   طرف ديگر، عدهاند؛ و از  كرده و شرح و بسط داده و در جهت عكس آن منحرف ساخته

اند تا آنرا به همان صورت كه هست نگهدارند؛ خواه جزئيات آن با هم بخوانند يا  اند؛ و كوشيده آنرا حفظ كرده

از اين روست كه همه جا، محذوفات مسلم، تكرارهاي مخل، تضادهاي واضح، و آثار امـوري  . نقيض هم باشند

اشكال . تحريف يك متن از بعض جهات به يك قتل شبيه است. شود ت ميكه اميدي به كشفشان نيست، ياف

ــار آنســت    ــردن آث ــان ك ــت نيســت؛ بلكــه، در پنه ــار در ارتكــاب جناي ــي. ك ــف   م ــه كلمــه تحري خــواهم ب

)Entstellung(3بايست اين كلمه را به معني سـاده تغييـر    در واقع نمي. ، معني مضاعف گذشته آنرا بدهيم

بـه ايـن   . گرفت؛ بلكه بايد به معني قرار دادن چيزي بجاي چيز ديگر هم دانست شكل منظره چيزي در نظر

جهت ما يقين داريم كه در اغلب تحريفات متون بتوانيم چيزهايي را كه حذف و فراموش شده، يا تغيير وضع 

كشـف   خـواهيم  اي را كه مي تمايلات تحريف كننده. اغلب، اشكال كار در بازشناختن آنست. داده، پيدا كنيم

اين مطلب، وسيله كشـف  . ته باشندشبايستي پيش از تدوين اخبار، بر آنها اثر گذا كنيم، آنهاييست كه قاعدئاً

زه، در قادش اوقتي كه يهوه، خداي ت. دهد تر باشد بدست مي يكي از آن تحريفات را كه شايد هم از همه قوي

هتر اينست كه بگوييم لازم بـود جـايي بـراي او    يا ب. شود مستقر شد، لازم بود براي تقديس او چيزهايي پيدا

                                                           

 ، در قرن پنجم قبل از)Ezra, Nehimie(نعيم از لحاظ تاريخ، تأييد شده كه نمونه يهودي، پس از رفرم عزرا و  -1

اهانه پارسيان حاصل وابيث شده، بنابراين، اين نتيجه، پس از تبعيد و در دوره تسلط خيرخميلاد، پس از تبعيد، بطور قطع تث

 دستورهايي كه هدف آنها حفظ مجموع ملت. سال از ظهور موسي گذشته بود 900به نظر ما آن وقت، در حدود . شده است

اسفار پنجگانه، كتاب . بود، در اين اصلاح مورد نظر قرار گرفت؛ و منع ازدواج با محارم و جدايي از ملل ديگر را تأمين كرد

معذالك محقق به . داد، پايان يافت حقيقي شرع، شكل قطعي به خود گرفت و اصلاحاتي كه مجموع شرايع روحانيان بدست مي

  .به همراه نداشت و به نقل و تحكيم اطلاعات بدست آمده اكتفا كرد رسد كه رفرم هيچ تمايل جديدي نظر مي

 .پردازي مستمسك مناسبي جهت ترك خط هيروگليفي و بكار بردن حروف براي زباني تازه بوده است چهره منع -2

  .تغيير شكل و جابجا كردن: به دو معني است Entstellungآلماني  كلمه -3
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در آنچه مربـوط بـه مـذهب قبـايلي     . پيدا كرده مستقرش سازند و آثار و علايم مذهب قديم را از ميان ببرند

 است كه در آنجا مستقر بودند، همه چيز گواه بر توفيق كامل در اينكار است؛ چه ديگر از آنان چيزي نشنيده

عزم راسخ آنها بر اين بـود كـه از خـروج از مصـر و از     . مراد اسرائيليهاي بازگشته نبود ولي اوضاع بر وفق. ايم

بايستي از آن به بعد، همه آثار  اند و مي البته آنها در مصر مقيم بوده. شخصيت موسي و رسم ختنه جدا نشوند

بـا روحـاني بنيانگـذار    لذا براي قرار دادن موسي در مدين و قادش، و در آميختن او . نفوذ مصر فراموش شود

بايستي كه رسم ختنه را كه افشاگر وابستگي به مصر بود حفظ كنند ولـي   مي. مذهب يهوه، دست بكار شدند

وجود  ددر سفر خروج يك نكته معما مانن. عليرغم شواهد مسلم كوشيدند تا آنرا از انتساب به مصر جدا سازند

م ختنه را ترك كرده، خشمگين شد و همسر مديني او بـا  دارد؛ كه بر طبق آن، يهوه از اينكه ديد موسي رس

مسلماً اين روايت به منظـور پوشـانيدن يـك واقعيـت افشـاگر      . انجام سريع آن، جان شوهر خود را نجات داد

دار كردن يك شهادت مزاحم صورت گرفتـه   جعل ديگري هم كه بزودي خواهيم ديد به منظور خدشه. است

توان نو پديد دانست؛ چه از قديم وجود داشته؛ و هـدف   به گمان من، نميتمايل ديگري هم هست كه . است

ابراهيم، اسحاق و -انه آباي اسرائيل  سآن انكار اينست كه يهوه براي يهود خدايي تازه و بيگانه بوده؛ تلاش اف

بنـام  كند كه خداي اين آباء بوده؛ هر چند كه خود بـر آنسـت كـه     يهوه تأييد مي. براي همين است -يعقوب

ت خوبيست كه حملـه قطعـي بـر    صدر اينجا فر. گويد كه اين نام چه بوده شده؛ ولي نمي ديگري پرستش مي

يهوه از ابراهيم ختنه را خواسته بود تا به نشانه اتحادش با اولاد و . ضد دليل مصري بودن ختنه صورت گيرد

د به كسي تشخصي بدهند و امتيازي برايش خواهن وقتي كه مي. ناشيانه بود اين جعلي. احفاد آباء، برقرار شود

كه بـا   بايستي همه مصريان را به چشم برادراني ببيند وقتي كه يك اسرائيلي در مصر بود مي. كنند ايجاد مي

ختنه كردن مصريان نمي توانست از نظر اسـرائيلياني كـه مـتن تـورات را     . علامتي همانند او با يهوه متحدند

كند، ايـن مطلـب مـورد قبـول      در عبارتي كه ماير از صحيفه يوشع نقل مي. باشد اند پنهان ساخته و پرداخته

ها و اساطير مذهبي انتظار نداريم كـه   ما از افسانه. است؛ ولي لازم بوده به هر قيمتي كه شده، آنرا انكار كنند

اسـات عمـومي،   با دقت و احتياط كامل انطباق و ارتباط منطقي را در نظر بگيرند؛ كه مبـادا بـدون آن، احس  

دار شود كه تا قرنها پس از امضـاي قـرارداد اتحـاد بـا آبـاي بنـي اسـرائيل، از         ريحهجحقيقتاً از رفتار خدايي 

آورتـر آنكـه    شـگفت . كشد؛ تا ناگهان، دوباره، به فرزندان آنان ابراز دارد يادآوري آن به شركاي خود دست مي

اين امر، مـورد  . دارد كه خداي آنهاست كند و اعلام مي مي ببينيم، اين خدا ناگهان ملتي را براي خود انتخاب

جاهاي ديگر خدا و خلق ناگسستني هستند و جاودانـه واحـدي را   . منحصر به فرد در تاريخ مذاهب بشريست

كند؛ ولي  رسد كه قومي، خدايي تازه انتخاب مي دانيم، مواقعي فرا مي اغلب همانطور كه مي. دهند تشكيل مي

گزيند شايد با مطالعه روابط موسي با قوم يهود، بـه فهـم بهتـر ايـن مـورد       قومي تازه بر نمي هيچگاه خداوند

ملـت  «موسي شايستگي پرداختن به يهوديان را داشت و از آنان، ملتي خاص خود، . منحصر بفرد نايل شويم
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. ي هـم داشـت  اسرائيل، هدف ديگر موضوع نسبت دادن مذهب تازه يهوه به آباي بني. درست كرد 1»برگزيده

شايد آنها خـود قهرمانـان   . زيسته بودند و خاطرات آنان به بعض نقاط اين سرزمين مربوط بود آنها در كنعان

اند كه اسرائيليان مهاجر، آنان را براي انضمام به تـاريخ گذشـته خـود تصـاحب      كنعاني يا خدايان محلي بوده

، نشـان دادن وابسـتگي خودشـان بـه زمـين و      خواست اينان از نسبت دادن آبـاي اسـرائيل بـه خـود    . كردند

با يك حركت ماهرانه مدعي شدند . زنند ايست كه فاتحان بيگانه بدان دامن مي از خود در برابر كينهمحافظت 

در اضـافات بعـدي بـه متـون     . اند به آنان پس داده است كه، يهوه، فقط آنچه را كه روزي نياگانشان دارا بوده

گذاري شد، بطـور   محلي كه مذهب جديد در آن پايه. خورد قادش به چشم مي تورات، قصد مسكوت گذاردن

شايد قصدشـان ايـن   . محرك اين كار روشن نيست. هرب در نظر گرفته شده است-قطع كوه مقدس سينائي

مجموعه قـوانين  «بوده كه از خاطره نفوذ مدين خلاصي يابند؛ ولي همه تحريفات بعدي و بخصوص، تحريف 

ديگر جايي براي تغيير شكل گزارش وقايع، در يـك جهـت   . منظور ديگري صورت گرفته است ، به»روحانيان

اي از قـوانين   معين، وجود نداشت؛ زيرا اين امر مدتها قبل اتفاق افتاده بود؛ ولي كوششي براي ربط دادن پاره

ين موسي به چشم مي و تأسيسات نو ظهور به ادوار گذشته، و در آوردن آنها به صورت مقررات مبتني بر قوان

  .خورد تا بدين وسيله خصلت مقدس و الزامي آنها را توجيه كند

هايي كه بدين گونه در متن وارد شده، هر چه باشد، از لحاظ روانشناسي تا حدي قابل  دانيم مغالطه مي

 كـه اي  سـاله  800تقريبـاً فاصـله   -كند كه در طي قرنهاي طـولاني   توجيه است و اين موضوع را منعكس مي

مـذهب يهـوه، در معـرض تحـولات      -خروج از مصر را از تثبيت متن تورات بوسيله عزرا و نعيم جدا مي كند

                                                           

 البته من نخستين كسي نيستم كه از. دليلي نبود كه سكنه مصر او را بپرستند. بودبي شك، يهوه خداي آتشفشانها  -1

نام يوحنا، كه از . النوع ديگر يعني ژوپيتر يا يوريس وجود دارد متعجب شده باشد تشابهي كه ميان نام يهوه و ريشه نام رب

ي آن، هانيبال، به اشكال يوهان، جان، ژان درآمده است و معادل كارتاژ) لطف االله(شود، تقريباً به معني  عبري يهوه مشتق مي

مي » جيودي«سازند، و يك روز هفته را  ها از آن جيوواني را مي وقتي كه ايتاليايي. يكي از اسمهاي متداول مسيحيان اروپاست

قطعي در برابر ما  اندازهاي وسيع ولي غير بدين ترتيب، چشم. سازد نامند، يك تشابه كوچك و شايد هم بسيار مهم را روشن مي

وزه حآيد كه در طي اين قرون تاريك، كه به سختي در دسترس مطالعات تاريخي است، كشورهاي  به نظر ما مي. گيرد قرار مي

ايونس قبول . گذارد هاي فراوان و شديدي است كه بر سكنه اين نواحي اثر شديدي بجا مي شرقي مديترانه صحنه دگرگوني

در كرت احتمالاً مانند همه . نتيجه زمين لرزه شديدي بوده است Cnossosمينوس در توسوس  دارد كه ويراني قطعي كاخ

لازم . تر حفظ كند چون او قادر نبود خانه خود را در برابر نيروي قوي. پرستيدند را مي) مادر(هاي حوزه اژه، الهه بزرگ  سرزمين

آيا زئوس . خداي آتشفشانها براي جانشيني او كاملاً مناسب بود تر عزل كنند و در اين مورد النوع بود كه او را بدست يك رب

تر جانشين خداي  عالنو نيست؟ تقريباً محقق است كه در آن اعصار تاريك، رب» لرزاند كسي كه زمين را مي«هميشه همان 

  ).اند و شايد در آغاز پسرانش جانشين او شده( ماده شده 

هاي  دگرگوني. است، چه اين الهه قطعاً شكل محلي الهه مادري بودهبخصوص درخور توجه » پالاس آتنه«سرنوشت 

مذهبي، او را از اين مقام، به الهه دوشيزگي تبديل كرد و براي هميشه در نتيجه تحميل بكارت ابدي از اميد مادري محرومش 

  .ساخت
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قهقرايي بوده كه به يك توافق، يا شايد يكي شدن با مـذهب اوليـه موسـي رسـيده و ايـن موضـوع اساسـي،        

  .محتوي محتوم تاريخ مذهب يهود است

كه بعدها شعرا، روحانيان و مورخان به نوشـتن آن پرداختـه    در ميان همه وقايع ماقبل تاريخ يهوديان،

خـواهيم از واقعـه قتـل موسـي،      مي. اند، يك واقعه هست كه حذف آن، به جهت طبيعي و انساني قطعي بود

گفتـه  . قتلي كه سلين از اشارات پيغمبران، به فراسـت دريافتـه اسـت   . رهبر بزرگ و نجات بخش بحث كنيم

موسي كه در مكتب ايخنـاتون تعلـيم   . توهم پنداشت؛ چه، جنبه احتمال آنها قويستتوان  هاي سلين را نمي

به خلق فرمان داد كه مذهب او را بپذيرند و آنرا به ايشـان تحميـل   . ديده بود، همان روشهاي او را بكار بست

مكتب . شتخداي خورشيد ندا او نيازي به حفظ. استادش انعطاف ناپذيرتر هم بود شايد آيين موسي از. كرد

ت ايخنـاتون و سرنوشـت همـه نـوآوران     شموسي هم به سرنو. نمود معني مي اُن در چشم يك ملت بيگانه بي

در ميان يهوديان عصر موسي، مانند مصريان سلسله هجدهم، آمادگي قبول مذهبي چنين . مستبد دچار شد

اسرا و . هر دو مورد اتفاق افتاد يك امر در. معنوي وجود نداشت؛ تا در آن، ارضاي خواستهاي خود را بجويند

در حـالي كـه   . زيان ديدگان قيام كردند و از زير بار مذهبي كه بر آنان تحميل شده بود، شانه خـالي كردنـد  

مصريان فرمانبردار، در انتظار آن بودند كه سرنوشت، آنانرا از شخصيت مقدس فرعون نجات بخشد؛ يهوديـان  

متن توراتي كه به ما . ند و خويش را از قيد ظالم نجات بخشيدندسركش، سرنوشت خود را خود بدست گرفت

متضمن تـاريخ  » سفر از ميان صحرا«گزارش . گذارد رسيده سرانجام كار موسي را تا حدودي در اختيار ما مي

اين شورشها، به دسـتور  . كند كامل تسلط موسي بوده يك سلسله شورشهاي سخت را بر ضد وي توصيف مي

توان تصور كرد كه يكي از اين شورشها بـه نحـوي پايـان     به آساني مي. وبيهاي خونين شديهوه، موجب سرك

اي  ؛ ولي آنرا واقعه فرعي سادهمخواني مثلاً در آن حكايت ارتداد ملت را مي. پذيرفته كه در متن تورات نيست

 -مفهومي استعاري داردكه - حكايت گوساله طلا، با مهارتي محيلانه، شكستن الواح قوانيندر . كنيم تلقي مي

اي  لحظه. »او قانون را خرد كرد«: اند به خود موسي نسبت داده شده و آنرا به غيظ و نفرت شديد او ربط داده

محققاً اين امـر،  . رسيد كه ملت از قتل موسي پشيمان شد و درصدد فراموش كردن اين جنايت بزرگ برآمد

جا كردن زمان خروج و جايگزين ساختن موسـي، و  بن با جادر حقيقت آنا. در دوره اتحاد در قادش واقع شد

در حالي كه اگر زندگي موسي را كوتاه هم فرض نكنيم، . يافتند رحمانه پيغمبر توفيق مي هم در انكار قتل بي

واقعه خروج از مصـر را  . كوشيم كه نظم وقايع را برقرار سازيم مي. احتمال شركت او در وقايع قادش كم است

اين خـروج در آن وقـت يـا كمـي ديرتـر      . قبل از ميلاد قرار داديم 1350اض سلسله هجدهم، در پس از انقر

ايـن  . انـد  ممكن بود؛ چه وقايع نگاران مصري، سالهاي هرج و مرج را در زمـان حكومـت هارامبـاد قـرار داده    

طـلاع منحصـر   ا) 1225 -1215( 1كتيبـه مرنپتـه  . سلطنت كرد 1315فرمانروا به هرج و مرج پايان داد و تا 

ي بر اسرائيل و از ميان بـردن  زوي از پيرو. دهد بفرد درباره وقايع اتفاقيه را كه ما در اختيار داريم بدست مي

                                                           

1- Merenptah. 
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كنيم كـه ايـن    ملاحظه مي. بدبختانه ما به ارزش اين نوشته اطمينان نداريم. دلمحصولات آن؟ به خود مي با

خـروج  . شد، فرعون زمان خروج نبوده است قبلاً تصور ميگيرد كه مرنپته برخلاف آنچه  نوشته بجا نتيجه مي

وانگهي به نظر من تحقيق درباره اينكه كدام فرعون در . اي پيش از آن صورت گرفته باشد بايستي در دوره مي

چه خروج، در زمان فترت سلطنت صـورت گرفتـه؛ ولـي كتيبـه     . كرده، بيهوده است زمان خروج سلطنت مي

آنچـه را  . كند انضمام و نه تاريخ قبول مذهب جديد در قادش، هيچيك را روشن نمي مرنتپه، نه تاريخ ممكن

 بـه گمـان مـا   . روي داده است 1315و  1350توانيم با قاطعيت تأييد كنيم اينست كه اين وقايع بين  كه مي

 .1215واقع شده باشد؛ و حوادث قادش در حدود  1350بايد خروج، در طي اين قرن، در تاريخي نزديك به 

بايـد از قتـل   . به عقيده ما بايد قسمت اعظم زماني را كه بين اين دو واقعه گذشته، دوره واسـطه تلقـي كـرد   

موسي، مدت مديدي گذشته باشد تا مصائب يهوديان بازگشته از مصر، تسكين يافته، نفوذ هواداران موسـي،  

 سال كافي به 60دو نسل يا . ايجاد كنديعني لاويان، آن قدر زياد قوت گرفته باشد كه امكان توافق قادش را 

كه از مراجعه به كتيبـه مرنتپـه بدسـت     يتاريخ. آيد رسد و اين فاصله زماني كمي درست به نظر مي نظر مي

كنـيم تـا ايـن     شود، صبر مي رسد و چون در فرضيه ما فرضي از فرض ديگر نتيجه مي آيد، دور به نظر مي مي

بدبختانه، هر آنچه به استقرار ملت يهـود در كنعـان مربـوط    . رملا سازدبحث، نقطه ضعف تجديد بناي ما را ب

ن هست كه نامي كه در كتيبه، اسرائيل ثبت شـده، بـه قبـايلي    آمعذالك امكان . است، تاريك و در هم است

. يابـد  ي آنان ملـت اسـرائيل تشـكيل مـي    دمربوط باشد كه ما درصدد بررسي سرنوشت آنانيم و از اجتماع بع

  ، از زمان عمارنه به اين قوم داده نشده بود؟)عبري(يا نام هبيرو وانگهي آ

تاريخ اتحاد اين قبايل، كه با قبول مذهب مشترك ملتي را تشكيل دادنـد، هرچـه باشـد، بـراي تـاريخ      

طور كـه   اهميتي بوده، ممكن بود مذهب جديد، در جريان وقايع در هم پيچيده شود؛ و همان جهان واقعه بي

-قرار بگيرد؛ و امكان داشت كه نه ده سبط  ه، ممكن بود يهوه در شمار خدايان فراموش شدهفلوبر حدس زد

شك خداي يهوه، كه  بي. بلكه هر دوازده سبط، از ميان بروند -كه آنگلوساكسنها از ديرباز در جستجوي آنانند

ده محلي، محدود، خشن موساي مديني به او ملتي تازه هديه كرد، هرگز موجودي عالي نبوده، بلكه خدايي بو

سرزميني كه در آن شـير و عسـل   «و خونخوار، و به پيروان خود قول داده بود كه به آنها سرزميني عطا كند 

حقيقتـاً  . ؛ و آنان را تشويق كرد كه اين سـرزمين را بـا شمشـير از دسـت سـاكنان آن درآورنـد      »جاري باشد

رات شده، چنين قطعـاتي را، كـه مسـتعد بـر مـلا      هايي كه در تو آور است كه با وجود همه دستكاري شگفت

محقـق هـم نيسـت كـه مـذهب وي يكتاپرسـتي       . كردن طبيعت بدوي يهوه است، در آن بجا گذاشته باشند

بي شك كافي بود كـه قـدرت ايـن خـداي     . حقيقي باشد؛ و در صفت خدايي خدايان بيگانه شك كرده باشد

تنها . شد فرق دارند بيني مي وقايع بعدي، با آنچه قبلاً پيش اگر. ملي، از قدرت همه خدايان ديگر بيشتر باشد

  .يك دليل دارد
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فكر خدايي . تر درباره الوهيت، به بخشي از ملت خود داده بود موساي مصري ادراكي متفاوت و روحاني

 واحد، جهان شمول، با محبت بي دريغ و قدرت مطلقه، با رد هر نوع جادو و جادوگري و با اقامـه حقيقـت و  

در واقع، با همه نقص و نارسايي كـه اسـناد مربـوط بـه اخـلاق و      . عدالت، به عنوان بالاترين هدفهاي انساني

» معت«يش به منزله وجود زنده ها مذهب اتن وجود دارد، ذكر اين مطلب جالب است كه ايخناتون در نوشته

وتاه، از تعليمـات موسـي روگـردان    اي بس ك احتمالاً قوم، در پايان دوره. نموده شده است) يقت و عدالتحق(

سنت باقيمانده و تأثير آن آهسته، در قرنها، به آنچه كه موسي نتوانست، نايل . شده و او را از ميان برده است

نجات يهوديان را كـه موسـي انجـام    . خداي يهوه، افتخاراتي را كه شايسته آن نبود به خود بست. آمده است

سايه خدايي كه او جايش را گرفته . ولي او، غرامت اين غضب را سخت پس داد اند؛ داده بود، به او نسبت داده

شـك نيسـت كـه    . در پايان اين تحول تاريخي، خداي فراموش شده، او را كـاملاً محـو كـرد   . تر شد بود، قوي

اعتقاد به اين خدا، تحمل ضربات سرنوشت و ادامه حيات را براي ملت اسرائيل، تا زمـان مـا ممكـن سـاخته     

. لاويان از پيروزي نهايي خداي موسي چه سهمي گرفتند؟ تعيين و تشخيص اين مطلب غير ممكنست. تاس

در زمان توافق قادش، لاويان جانب موسي را گرفتند؛ چه، خاطره رهبـري را كـه خـود همـراه و همـوطن او      

  .داشتند بودند زنده نگه مي

هم آميختند؛ و از همان اوقات، كوشش عمـده  در طي قرون بعد، لاويان با ملت، يا با هيأت روحاني در 

روحانيان يهود، توسعه آداب مذهبي و مراقبت در آن و حفظ كتب مقدس و اصلاح آنها را به نحوي شايسـته  

ها و مراسم مذهبي، چيزي جز جادو و جادوگري بود كه آيين موسي، بي قيـد و   ولي آيا همه اين قرباني. بود

انست كه پيوسـته مردمـي در ميـان خلـق پيـدا شـدند كـه الزامـاً از اولاد         شرط محكوم كرده بود؟ از آن زم

شد، مايه مـي   كم در تاريكي و ابهام بزرگ مي همراهان موسي نبودند؛ ولي از سنت بزرگ و نيرومندي كه كم

كردند؛ و تأكيد  آن مردان، يعني پيغمبران، به نحوي خستگي ناپذير، آيين قديمي موسي را تبليغ مي. گرفتند

نمودند كه خدا، به قرباني و آداب و رسوم ديني، بي اعتقادست؛ جز ايمان و وجودي كه كـاملاً در اختيـار    مي

آيينهايي كه به . هاي پيغمبران به موفقيت انجاميد كوشش. خواهد ، باشد، چيزي نمي)معت(حقيقت و عدالت 

اين خود براي ملـت  . ب يهود باقي ماندياري آنها اعتقاد قديمي دوباره استقرار يافت، به صورت آيينهاي مذه

دارنـد؛ بـا    يهود افتخاري است كه چنين سنتي را حفظ كرده؛ و مردمي را بار آورده كه هنوز هم آنرا برپا مي

اي از محققان برجسته،  اگر عده. اي آورده شده است آنكه اين مذهب از خارج آمده و بوسيله مرد بزرگ بيگانه

مصري را قبول ندارند اهميت موسي را براي تاريخ مذهب يهود، مانند مـن درك   كه حتي برخي از آنها منشأ

مثلاً سـلين  . چشم من به قضاوت آنهاست. انداختم نكرده بودند، من با دفاع از نحوه ديد، خود را به خطر نمي

كه او  كنيم مذهب حقيقي موسي، اعتقاد به خداي واحد و روحاني از آن جهت است كه ما فكر مي«: گويد مي

م كه از يتوانيم انتظار داشته باش ما نمي» .اعلام كرد، در آغاز از طرف فرقه محدودي از قوم پذيرفته شده بود

آنجـا، در  اينجا و . و مذهب روحانيان و دين عامه وارد شده باشد رستش رسميپهمان آغاز كار، دين خدا در 
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بر افروخته؛ و اين شراره به ما مـي نمايانـد   موسي انتظار برخورد به شراره آن آتش روحاني هستيم كه روزي 

كه افكار پيغمبر به كلي خاموش نشده؛ و همچنان به تأثير بر روي عقايد و آداب و رسوم ادامه داده است؛ تـا  

اي وقايع، يا با لطف شخصـيتهاي سرشـار از ايـن روحيـه مـذهبي، افكـار        زمانهاي متأخر، كه تحت تأثير پاره

تاريخ قديم ديـن موسـي را   . كرده است هاي بزرگتري از مردم را به خود جلب مي و گروه شده مذكور احيا مي

هر كس كوشش كند كه اين دين را به موجب اسناد تـاريخي وصـف كنـد كـه     . بايد از اين زاويه بررسي كرد

يـق  دهد، مرتكب بزرگترين خطـا در روش تحق  تصوير آن را در قرن پنجم قبل از ميلاد در كنعان بدست مي

كار عجيب و عظيم موسـي، در آغـاز خـوب    «: كند كه او فكر مي. فولتس، از اين هم قاطعتر است. شده است

تـا  : تدريجاً، در طي قرنها، بيش از پيش، در روحيه ملت نفوذ كـرد . درك نشده به نحوي ضعيف تحقق يافت

آورد، اين پيغمبران بودند كـه  آنكه سرانجام، در وجود پيغمبران بزرگ، ارواحي قابل مقايسه با موسي بدست 

توانم با قرار دادن موساي مصـري،   من بدين گونه مي. »ادامه دادند. كاري را كه آن بزرگ تنها آغاز كرده بود

براي آنكه نتايج كـار مـا داراي   . گيري كنم در چارچوب تاريخ يهود، كه تنها هدف من بوده، از اين كار نتيجه

كه براي تشكيل يك  گانگي هاي معروف تاريخ يهود، يعني دو قومير دوگوييم كه ب شكل مشخصي باشد، مي

شود، يك خدايي كه در منابع تـورات   آميزند، دو قلمروي كه از تجزيه اين ملت ناشي مي ملت هم در هم مي

افراييم از اين قرار، تأسيس دو مذهب بديع، كه اولـي بـه وسـيله دومـي      دو نام دارد، دو ثنويت ديگر هم مي

زده شد و پي از مدت كمي دوباره پيروزمندانه سربلند كرد؛ و دو مؤسـس مـذهب كـه هـر دو موسـي       واپس

ولي همه اين دوگانگي ها، الزامـاً از دوگـانگي   . شدند؛ ولي ما بايد شخصيت آنها را از هم جدا كنيم ناميده مي

آن بركنـار بـود؛ ولـي     در واقع بخشي از ملت اثر زخمي برداشت، كه بخش ديگـر از . شود نخستين ناشي مي

هنوز هم مواردي براي بحث و تفسير و اثبات وجود دارد؛ و اين براي بعد از وقتي است كـه مطالعـه تـاريخي    

مطالعه اين امر كه يك سنت اساساً از چه ساخته شده؛ و نيـروي خـاص   . صرف ما، نتيجه موجهي نشان دهد

رد خـاص تـاريخ يهـود،    وريخ عمومي نسـبت بـه م ـ  آن مبتني بر چيست؛ و اثبات تأثير مسلم چند مرد در تا

  .حقيقتاً دل انگيز است

دهد كه اگر تنها محركهاي مادي محض را در نظر بگيريم، به تنوع عظيم زندگي  اين مطالعه نشان مي

توان كشف كرد كه افكار، و بخصوص افكار مـذهبي،   با توجه به جهات مختلف مي. شود آدمي خدشه وارد مي

اي، دنبالـه تحقيقـاتي اسـت كـه      چنين تكلمه. آورند بدست مي و ملتها را از چه منبعي دافرانيروي تسلط بر 

كنم كه حالا توانايي اقدام به چنين  ام، ولي فكر مي منتشر كرده» توتم و تابو«قريب به ربع قرن پيش درباره 

  .كاري را ندارم
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3  

  موسی، قوم او، یکتاپرستی

  پيش گفتار

  .در وين نوشته شده 1938193819381938در حدود مارس  -1111

 و: ت بدهد، به تصميم موجه خود بـازگردم سخواهيم با شهامت كسي كه چيزي ندارد از د در اينجا مي

در پايـان آخـرين رسـاله خـود     . اي بگيرم كه آن وقت نوشته نشده بـود  از دو رساله خود درباره موسي نتيجه

طبعاً اشاره مـن، بـه زوال اسـتعداد     1.را بدهد گيري شك آن نيرو را ندارم كه امكان چنين نتيجه گفتم كه بي

كنيم و بايـد   ما در عصر عجيبي زندگي مي. خلاقه در سنين پيري بود؛ ولي به موانع ديگري هم توجه داشتم

در روسيه شوروي، براي تـأمين شـرايط   . اند با شگفتي تصديق كرد كه پيشرفت و وحشيگري همداستان شده

انـد، حكومـت، بـراي     يليوني كه تحت فشـار قـرار دارد، دسـت بكـار شـده     زندگي بهتر، براي يك ملت صد م

زادي جنسـي بـه ميـزان منطقـي،     آبازداشتن آنان از مخدر مذهب، جسارت كافي به خـرج داده؛ و بـا دادن   

معذالك در همين حال، با اجباري وحشيانه، ملت را از آزادي تفكر محروم سـاخته  . فرزانگي نشان داده است

ولـي اگـر در نظـر    . اند تي از همين گونه، مزه نظم و احساس تكليف را به ايتاليايي ها چشانيدهبا خشون. است

 يلمان، حركت قهقرايي بسوي وحشيگري ماقبل تاريخي، با هيچگونـه ترقـي خـواه   آآوريم كه در مورد ملت 

هـاي   كراسـي كنـيم كـه دمو   به هر حال، امروز ملاحظـه مـي  . كنيم همراه نيست، باز خود را سبكبار حس مي

اند و عجيب اينست كـه، كليسـاي كاتوليـك، تـاكنون      محافظه كار، به نگهبانان پيشرفت مدنيت تبديل شده

ما اينجا در يـك   .دهد گذشت آزادي فكر و پيشرفت فرهنگ بوده، در برابر خطر مقاومت نشان مي دشمن بي

ين حمايت، در آينده نيز بـراي مـا   بريم؛ و يقين نيست كه ا كشور كاتوليك و در حمايت كليساي آن بسر مي

معذالك تا زماني كه كليساي كاتوليك وجود دارد، ما طبعاً از انجام دادن كاري كه خشـم وي را  . تأمين شود

كه ما از خدمت به او تـن مـي    2دشمن جديد. اين ترس نيست بلكه احتياط است. كنيم برانگيزد اجتناب مي

  .ايم او را آموخته ما راه زندگي صلح آميز با، خطرناكتر از دشمن قديمي است كه زنيم

گـوييم كـه ايـن بـدگماني      انـد و مـا نمـي    هر نوع تحقيق روانكاوي را با بدگماني تلقي كرده كاتوليكها

رساند كه مذهب اختلال رواني بشريت است و نشان مـي   ها ما را به اين نتيجه مي وقتي كه بررسي. خطاست

                                                           

 ها هرگز توانايي انجام دادن كاري را نخواهند داشتانسان«: گويد شاو هم عقيده نيستم كه مي من با معاصر خود برنارد -1

  .آيد مگر آنكه سيصد سال زندگي كنند؛ چه اگر شرايط زندگي دگرگون نشود، طول عمر بكاري نمي

 .فرويد

 م. منظور ناسيونال سوسياليسم آلمان است -2
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رضه اختلال رواني بيماران اسـت، يقـين داريـم كـه شـديدترين كينـه       دهد كه قدرت موحش آن، همانند عا

ايم ولـي   بايد گفت كه ما بر آنچه يك ربع قرن پيش گفته. ايم مراجع قدرت اين كشور را متوجه خود ساخته

اي از نحـوه تأسـيس    ولي يادآوري و روشن كردن آن به كمك مثال نمونـه . افزاييم فراموش شده، چيزي نمي

كليسا با روشهاي خشـن  . ن صورت از بررسي روانكاوي منع شويمآمعذالك شايد در . يده نيستفا مذهب، بي

برد براي امتيازات خويش زيـان بخـش    خود بكار مي كه فشار بيگانه نيست؛ و اين بررسي را بيش از روشهاي

ام،  بـوده  هرچه باشد، روانكاوي كه من در حيات طولاني خـود شـاهد توسـعه آن در همـه كشـورها     . يابد مي

دانم كه خطر خارجي  من مطمئنم و مي. ام ندارد تر از شهري كه من در آن زاده و بزرگ شده گرامي» وطني«

ام كه مشكلات را ناچيز بشمارم؛  كوشيده. از انتشار آخرين قسمت كار من درباره موسي، ممانعت خواهد كرد

شود كه اهميت و اعتبار خـودم را زيـاد ارزيـابي     هاي من بيشتر از آن ناشي مي و به خود بقبولانم كه نگراني

  .ام كرده

اعتنا خواهند بود؛  اره موسي، و ريشه مذاهب يكتاپرست، بيهاي من درب شك مراكز قدرت، به نوشته بي

نيـت و نيـاز بـه كسـب      آيد كه سـوء  توان نسبت به اين امر يقين داشت؟ بيشتر چنين به نظر مي ولي آيا مي

آنكـه بخـواهم    پـس بـي  . ، جانشين اندك اعتباري خواهد شد كه معاصران برايم قائلنـد ها وجهه در ميان توده

ام كه براي افزوده شـدن بـه دو    هايي برداشته نويسم؛ چنانكه دو سال است يادداشت اينكار را منتشر كنم، مي

اند؛ باشد كـه روزي  مقاله قبلي، تنها به اصلاح نياز دارند و از آن پس مطالعات من، در انتظار انتشار خواهد م

زيست كه مثل شما فكر مي  در تاريكترين روزها مردي مي«: به كسي كه به همين نتايج رسيده باشد بگويند

  ».كرد
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  پيش گفتار دوم

  لندن - 1938193819381938ژوئن 

 -به پاي موانع خارجي هاي رواني، پا وسواس-در موقع تحرير اين رساله درباره موسي، مشكلات بزرگ 

به اين دليل سومين و آخرين قسمت كار من، دو پيش گفتار دارد كـه نقـيض   . كرد ي ميبر روي من سنگين

  .كند همند و يكي ديگري را نفي مي

  .در طي زمان كوتاه ميان اين دو پيش گفتار شرايط زندگي مؤلف به كلي عوض شده است

تشـار كتـابم، آن   زيستم و بيم داشتم كه بـا ان  در زمان پيش گفتار نخستين، من در حمايت كليسا مي

ترسيدم باعث ممنوعيت از كار شوم و اين ممنوعيت همه درمـان گـران و    حمايت را از دست بدهم و هم مي

م نشـان  يس ـبعد، ناگهان هجوم آلمان صورت گرفـت و كاتوليس . شاگردان علاقمند به روانكاوي را شامل گردد

اري كه نه تنها بخاطر عقايدم، بلكه به سبب از بيم شكنجه و آز. ايست» ني خم شونده«انجيل  لداد كه به قو

 سال زنـدگي  78نژادم، در انتظارم بود، با بسياري از دوستانم، شهري را كه پس از دوران كودكي دل انگيز و 

اكنـون در آنجـا   . در انگلستان زيبا، آزاد و كريم، از من دوستانه استقبال شد. به منزله وطنم بود، ترك گفتم

دور از سـتمگران و فـارغ از خوانـدن و نوشـتن و حتـي      . شـود  ن همچون مهمان رفتار مـي برم و با م بسر مي

منست بالاخره جرأت آن را دارم كه قسمت آخر تحقيقاتم  انديشيدن به چيزي، آنچنان كه خواست و سزاوار

در اينجـا   اي كه در اين چند هفته. ديگر موانع، يا حداقل موانع وحشتناك، در برابر من نيست. را منتشر كنم

ام كه مبين خوشنودي آنان از حضور مـن در لنـدن    هاي بيشماري از دوستانم دريافت كرده اقامت دارم، نامه

ا از اينكه اند شادماني خود ر اند، فقط خواسته مردم ناشناس و اشخاصي كه به كلي با كارهاي من بيگانه. است

  .ننديابم بيان ك زادي خود را باز ميمن در اينجا امنيت و آ

هـايي كـه    نامه. ام هايي از نوع ديگر هم دريافت داشته نمايد، نامه با وفوري كه به نظر بيگانه عجيب مي

نمودنـد و سـعي داشـتند مـرا      دهد كه براي نجات روح من نگرانند، و در آنها، راه خدا را به من مي نشان مي

اند چيز زيـادي دربـاره مـن     را برايم نوشته ها اشخاص شجاعي كه اين نامه. درباره آينده اسرائيل روشن كنند

علاقه . معذالك انتظار دارم روزي كه ترجمه اين اثر درباره موسي، دست همشهريان تازه من برسد. دانند نمي

در آنچـه مربـوط بـه    . نگاران و همچنين بعض اشخاص ديگـر را از دسـت بـدهم    قلبي عده زيادي از اين نامه

اكنـون  . ت سياسي، نه تغيير اقامتگاه، نتوانست در آن تغييري ايجـاد كنـد  مشكلات دروني منست، نه تبديلا

كنم؛ آن طور كه هر مؤلف بايد  مانند آن وقت درباره كار خودم شك دارم و اتفاق نظر كاملي با آن حس نمي

من . اين احساس به سبب آن نيست كه من پس از ربع قرن، از صحت استنتاجات خود مطمئن نيستم. باشد

 يقين دارم كـه پديـده  . برعكس يقينم راسختر شده است. ام تغيير عقيده نداده) 1912(» توتم و تابو« پس از

هاي مذهبي، با علايم اختلالات رواني فردي قابل مقايسه است؛ يعني علايمي كه براي ما به منزلـه تكـرار و   
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پديـده  . ده بشري رخ داده استبازنمود وقايع مهمي است كه پس از فراموشي طولاني، در جريان تاريخ خانوا

گـذارد؛ نـه    آورند و اين جنبه است كه بر آدمي اثـر مـي   ها خصلت آزار دهنده خود را از اين منشأ بدست مي

  .حقيقت تاريخي موجود در آنها

ام؛ و هميشه بـا ترديـد از خـود مـي      من موضوع يكتاپرستي يهود را فقط به عنوان نمونه انتخاب كرده

به مفهوم انتقادي، اينكار درباره موسي، قابل قياس با . ام در دفاع از نظر خود موفق شده پرسم كه تا چه حد،

  .كند ايست كه با رقص بر روي انگشتان پا، احساس خاصي را مجسم مي رقاصه

توانستم بر تفسيرهاي تحليلي اسطوره به آب افكندن تكيه كنم و رسيدن به نظرات و القائـات   اگر نمي

در هر حال مـن در ايـن راه گـام    . نوشتم پايان كار موسي برايم ممكن نبود، اين كتاب را نميسلين، راجع به 

در . كنم مطلب را با تلخيص دومين رساله درباره موسي، كه داراي جنبه تاريخي محض است آغاز مي. ام نهاده

شوند  كه از آن ناشي مي كنم؛ چه، نتايج حاصله عبارت از استنتاجات روانشناسي است اينجا از آن انتقاد نمي

  .و ارتباط مستمري ميان آنها برقرار است
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  بخش اول

  فرضيه تاريخي -1111

فتوحات سلسله هجدهم، مصـر را بـه   : منظره دوردست وقايعي كه براي ما جالب است از اين قرار است

اگر نه در  شود؛ و امپرياليسم جديد، در تحول ادراكات مذهبي منعكس مي. صورت يك قدرت جهاني درآورده

تحت تـأثير روحانيـان خـداي    . ي همه خلق، لااقل در قشرهاي عالي كه از لحاظ فكري فعالندبادراكات مذه

، تأثيري را كه شايد هم با القائات وارده از آسيا تحكـيم يافتـه بـود بجـا مـي      )هليوپوليس(خورشيد شهر اُن 

مـن  آايـن  . آورد شور نيست، سر بر مـي تصور ذهني خداي اتن كه ديگر فقط خداي يك ملت و يك ك. گذارد

بسط مفهوم خدا در درجـه اول اهميـت قـرار دارد، بـه تخـت مـي        ،هتپ چهارم، فرعون جواني كه از نظر او

آنچـه  . شد بخشد و در پرتو وجود او خداي جهاني، خداي منحصر بفرد مي نشيند؛ به مذهب آتن رسميت مي

كند و  احرانه مخالفت ميساو به شدت، با همه وساوس . استگويند، دروغ و فريب  راجع به خدايان ديگر مي

بـا دركـي شـگفت و    . انـدازد  تصور زندگي پس از مرگ را، كه بخصوص براي مصريان گرامي است، بدور مـي 

بايـد بـه    كند كه انرژي خورشيد، منبع زندگي بر روي زمين اسـت و  منطبق با نظرات علمي بعدي، اعلام مي

  .مغرور است) حقيقت و عدالت(او از  لذت ابداع و زندگي در معت . ش شودنشانه قدرت خداوند پرست

  .ترين نمونه مذهب يكتاپرستي در تاريخ بشري است شك خالص اين نخستين و بي

ولي انتظار . تر، درباره شرايط تاريخي و رواني تشكيل و ايجاد آن براي ما ارج فراوان دارد معرفتي عميق

  .ات كافي درباره مذهب اتن بدست آوريمرفت كه بتوانيم اطلاع نمي

كنارشـان  روحانياني كه بر. ود، در هم ريختاعقاب ضعيف ايخناتون، هرچه او ساخته ب با آغاز پادشاهي

مذهب اتن مضمحل شد و اقامتگـاه فرعـون غـارت و بـا     . ساخته بود، به قصد انتقام به خاطره او حمله بردند

  .خاك يكسان گرديد

پس از يك دوره آشـفتگي، هارمبـاد كـه تـا     . سلسله هجدهم رو به زوال گذاشتم،  ق 1350در حدود 

اهميتي به خود گرفـت   اصطلاحات ايخناتون صورت واقعه بي. سلطنت كرد نظم را برقرار ساخت 1315سال 

  .كه محكوم به فراموشي بود

  .اينها وقايع تاريخي بود؛ آنچه پس از اين خواهد آمد، امور فرضي است

شـد؛   ناميـده مـي  » تـتمس «ديكان ايخناتون، مردي بود كه شايد مانند ديگر هم عصرانش، در ميان نز

تتمس مقام بلندي . باشد» مس«بايستي  وانگهي نام حقيقي او اهميت چنداني ندارد؛ ولي قسمت آخر آن مي

. بودداد؛ ولي برعكس شاه فكور، جدي و پر جنب و جوش  داشت و خود را طرفدار مومن مذهب اتن نشان مي
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از نظر مصريان نيـز، مـردي   . براي اين مرد، مرگ ايخناتون و سقوط مذهب جديد، به منزله پايان اميدها بود

  .مرتد و مطرود بود

شايد به عنوان حكمران يك ايالت مرزي، فرصتي بدست آورده بود تا با يك قبيله يهودي كـه از چنـد   

  .نسل پيش در آنجا مستقر بودند تماس برقرار كند

و سرخورده به اين بيگانگان رو آورد و بر آن شد تا آنچه را از دست داده بود، در ميان آنان جبران  تنها

پس از آنكه با ايشان و به همـراه  . آنان را ملت خود شمرد و در پي تحقق آرمان خود بدست آنان برآمد. كند

آورد و مذهب اتن را كه مصـريان   مردانش مصر را ترك گفت، ختنه را به آنان واجب كرد و بر ايشان قوانيني

به يهوديان داد از قوانين رئيس و اسـتادش   شايد قوانيني كه اين موسي. ترك گفته بودند، به آنان تعليم داد

  .داشت، فرو گذاشت شايد اتكا به اُن خداي خورشيد را هم كه ايخناتون بزرگ مي. تر بود ايخناتون هم سخت

 ادوار بعـدي، تـا  . واقع شـده اسـت   1350فترت سلطنت، پس از حدس ما اينست كه خروج، در دوران 

. استقرار در كنعان به كلي تاريك و مبهم است؛ معذالك تحقيقات تاريخي اخير، دو واقعه را روشن كرده است

واقعه نخسـت كـه بوسـيله    . اند هر دو واقعه، از ابهامي كه روايات تورات ايجاد كرده بودند بيرون كشيده شده

نسبت به شارع، متمرد و ياغي بودند؛ و عصـيان   شده، اينست كه يهوديان، حتي به گفته تورات،سلين كشف 

واقعه دوم را . كردند و او را كشتند؛ و مانند كاري كه قبلاً مصريان كرده بودند، مذهب اتن را مضمحل كردند

با ساير قبايل مجاور ساكن  كه ماير كشف كرده اينست كه يهودياني كه همراه موسي از مصر آمده بودند، بعداً

در آنجا، در يك ناحيه حاصلخيز و . هاي ميان فلسطين و شبه جزيره سينايي و عربستان يكي شدند سرزمين

هاي عرب، مذهب جديدي را كـه عبـارت از پرسـتش يهـوه خـداي       پر نعمت، بنام قادش، تحت تأثير مديني

  .سرزمين كنعان آماده شدند، براي تهاجم به آتشفشانها بود پذيرفتند؛ و كمي بعد

يك . تعيين زمان اين وقايع گوناگون، نه بوسيله ربط آنها با هم، نه با فرار به خارج از مصر ممكن نيست

ايـن لـوح، گـزارش    . بدست ما رسيده اسـت ) سلطنت كرد 1215كه تا (اطلاع تاريخي يا لوح فرعون مرنپته 

  .برد از اسرائيل نام مي جنگي را در سوريه و فلسطين داده؛ ميان مغلوبين،

توان نتيجه گرفت كه همه وقـايع،   اگر تاريخ مورد بحث به منزله تاريخ تقريبي در نظر گرفته شود، مي

پيش از ميلاد صـورت گرفتـه    1250تا حدود  1350از هنگام فرار از مصر، تقريباً در يك قرن، يعني پس از 

وع بحث ماست، مربوط نباشد؛ و در واقع لازم باشد كـه  ولي ممكن است نام اسرائيل به قبايلي كه موض. است

قطعاً استقرار بعدي ملت يهود در كنعان عبارت از يك پيروزي سـريع  . مدت زمان بيشتري را در نظر بگيريم

دهد صـرف   بدست مي اگر از اطلاعي كه لوح مرنپته. رويستشاي آهسته و آرام و توأم با پي نيست؛ بلكه رخنه

بوده؛ و حداقل ) سال 30(ين مطلب آسانتر است كه سن موسي، به مدت زندگي يك انسان نظر كنيم، قبول ا
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مدت زماني كه ميان قادش  ممكنست 1.كنند او را از زمان اتحاد قادش جدا مي -شك بيشتر ولي بي-دو نسل 

دن فاصله زماني قبلاً ديديم كه روايت يهود، نياز زيادي به كوتاه كر. و فتح كنعان طي شده، كوتاه بوده باشد

اما همه اينها نكات . خرج و استقرار مذهب جديد در قادش داشته است؛ ولي تمايل ما در جهت عكس آنست

هاي اطلاعات تاريخي؛ و تكرار چيزهايي است كـه در   تاريخي است؛ و تنها اقدامي است بخاطر پر كردن حفره

ه سرنوشت موسي و كيش اوست كه ظاهراً كنجكاوي ما معطوف ب. هاي قبل بررسي كرده يادآور شديم بخش

 سـال قبـل از   1000تـورات، كـه در حـدود    » اي يهوه«روايات بخش . عصيان يهود بدان پايان بخشيده است

فهماند كه پس از اتحاد قبايل و  شك بر گزارشهاي قديمتري مبتني است، به ما مي ميلاد نوشته شده، ولي بي

يكـي از  . اند صل شده، كه دو طرف آن، كاملاً از يكديگر متمايز بودهي حاتبنيانگذاري مذهب در قادش، موافق

طرفين توافق، باطناً بر آن بوده كه، صفت تازگي و بيگانگي يهوه را از او دور كـرده، حقـوق رهبـري ملـت را     

طرف ديگر مايل به دل كندن از خاطرات گرامي آزادي و فرار از مصر و چهـره بـا عظمـت    . براي او قائل شود

سي نبود؛ و توانست نظر خود را، در طرح جديد ماقبل تاريخ يهـود، بـه كرسـي بنشـاند؛ يـا لااقـل نشـانه        مو

  .خارجي مذهب موسي، يعني ختنه را، حفظ كند

گفتيم كساني كه از اين نظرات دفاع . شايد محدوديتي را هم در استعمال نام خداي جديد تحميل كرد

بين آنان و معاصرين و هموطنان پيغمبـر كـه سـنتي    . لاويان بودند كردند، اولاد هواخواهان موسي، يعني مي

به  حكاياتي چنين شاعرانه و زيبا كه. ساخت، فقط چند نسل فاصله بود زنده آنان را به خاطره وي مربوط مي

بايست در  ايست كه مي اي و رقيب بعدي او بخش الوهيمي نسبت داده شده، از نوع بناهاي مقبره قسمت يهوه

خشـونت مـرد بـزرگ، از     نها، شرح واقعي امور گذشته مربوط به ماهيت مذهب موسي، و واقعه ناشـي از زير آ

اگر فرض ما درست باشد، ديگر اسراري در ايـن  . ي آينده به دور مانده به خواب ابدي فرو روندارس نسلهديد

عجيب اينست كـه  . يين كنيم، تعملت يهود تاريخ وجود ندارد؛ معذالك بايد سرانجام واقعه موسي را در تاريخ

كـم، در طـي    انعكاس قوي اين وقايع فقط بعدها محسوس گشت و كـم . جريان حوادث به آن روشني نيست

كم احتمال دارد كه يهوه، با صفت خود، از خدايان معبود قبايل و ملـل مجـاور،   . قرنها، به منصه ظهور رسيد

هم در جنگ بودند، با اين خدايان در نبرد بـود؛ ولـي    يهوه، مانند خود قبايل كه بر ضد. چندان متمايز باشد

و غيره، بـه   3و املك 2توان فرض كرد كه پرستندگان يهوه بيش از انكار وجود خدايان كنعان چون موعاب مي

  .تمايل داشتندبودند انكار مللي كه به آن خدايان معتقد 

، نزديك 4افاتي كه در جزيره الفانتيناكتش. شد فكر يكتاپرستي ايخناتون، دوباره به فراموشي سپرده مي

نخستين آبشار نيل صورت گرفته، اين موضوع عجيب را آشكار كرد كه يك كلوني فعال يهود قرنهـا در آنجـا   

                                                           

 .اين مطلب، چهل سال اقامت در بيابان را كه در توران آمده، تأييد مي كند -1

2- Moab. 

3- Amalek. 

4- Elephantine. 
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اي، كه يكي  هاي ماده النوع ، رب1در معبدي كه در آنجا برپا بوده، در كنار خداي اصلي يهو. مستقر بوده است

درست است كه اين يهوديان از مام ميهن به دور افتاده بودند و . پرسيدند ده، ميش ناميده مي 2يهو-از آنها انت

آنان را با مقررات جديـد مـذهبي   ) م قرن پنجم ق(در جريانات تحولات مذهبي آن نبودند، و امپراتوري ايران 

شـباهتي بـا   به حق بايد با توجه به اعصار دور بگوييم، كه به طور قطع، خـداي يهـوه،   . اورشليم آشنا ساخت

اتن، قطعاً همچون مظهر زميني يا نمونه كامل خود، فرعون ايخناتون كـه دسـت   . خداي موسي نداشته است

البته بـراي  . جو بوده است روي دست، شاهد تجزيه امپراتوري بزرگ ساخته نياگان خود بود، خدايي مسالمت

آنچـه كـه در خـداي موسـي، حقيقتـاً       بايست همه يك ملت آزمند به پيروزي، يهوه مناسبتر بود و طبعاً مي

  .هاي بدوي به دور باشد شايسته تقديس بود، از ادراك توده

كه در تحـول مـذهبي يهـود، يـك      -و عقيده من در اين موضوع، با ساير مؤلفين يكيست- قبلاً گفتيم

ه خـاطر  كه خداي يهوه، در طي قرنها، خصيصه ويژه خود را ب ـ خورد و آن اينست مطلب اساسي به چشم مي

داد،  تشابه هرچه بيشتر با خداي قديمي موسي، اتن، از دست داد؛ و اگرچه با اتن اندك اختلافـي نشـان مـي   

فرمانروايي اتن در مصـر، در  . شود، نبايد شتاب كرد ولي در ارزيابي اين اختلاف كه به آساني توضيح داده مي

حتي وقتي كه تجزيه . روع شدشرسد،  ظر مييك دوره شكوفان كه در آن، وحدت امپراتوري، تأمين شده به ن

، بـه سـتايش   توجـه نشـان داده   هـا بـي   امپراتوري آغاز شد، پرستندگان اتن، خود را نسبت بـه ايـن بـدبختي   

سرنوشت، براي ملت يهود يك رشته مصائب دردنـاك  . مندي از آن ادامه دادند آفرينشهاي خداي خود و بهره

وي، خصيصـه عموميـت و جهـاني    . رحم و سختگير و پر از ابهـام شـد   يخداي آنان ب. طولاني به ارمغان آورد

با اين همه، اين مطلب كه پرستش او از مصريان . بودن خود را با فرمانروايي بر همه ملل و كشورها حفظ كرد

شوند كه روزي بايد تعهدات خاص  يهوديان، ملت برگزيده مي. شود به يهوديان رسيده، به نحو زير توجيه مي

البته براي ملت، فهم اين موضوع دشوار بـود كـه چگونـه ممكنسـت مفهـوم      . به نحو خاصي جبران شود آنان

. رتري، كه خدا به وي ارزاني داشته، با پيش آمدهاي شومي كه ناشي از سرنوشت تلخي است، سازگار افتـد ب

. يافـت  رشـد مـي  احساس مجرم بودن، براي از ميان بردن شك نسبت بوجود خداوند . ولي ملت متزلزل نشد

هـر وقـت   . ساختند مربوط مي» تقدير الهي«اي از مقدسين امروز آنرا به  شايد يهوديان آن روز هم، مانند پاره

ستمكار و ستمگر جديـدي از قبيـل،    ي ظهور جبابره شدند از اينكه خداوند هميشه يهوديان دچار تعجب مي

اوند با شكست فرجامين و محو سلطه و قلمرو ايـن  سازد؛ قدرت خد ها را ممكن مي ها، پارس ها، بابلي آشوري

سرانجام، خداي بعدي يهوديان، در سه موضـوع مهـم بـا خـداي قـديمي      . رسد رحم به ظهور مي دشمنان بي

؛ و در واقع او خداي واحدي شناخته شد كه ادراك خداي ديگري در كنار او غيـرممكن بـود  . موسي برابر شد

رستي ايخناتون از جانب تمامي قوم جدي گرفته شد؛ تا آنجا كه اين فكر يكتاپ. ترين مطلب است اين برجسته

                                                           

1- Jahu. 

2- Anat – Jahu. 
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ملت و روحانيتي كه بر آن مسـلط بـود، در   . گرفتن گرديد؛ و همه مصالح آنرا در براساس زندگي معنوي آنا

يدند؛ ولي روحانيان با تخصيص و تمركز فعاليتها، براي استقرار تشريفات مـذهبي، در  ساين مطلب به توافق ر

. كـرد  برابر جرياني قوي قرار گرفتند كه خلق را به تجديد حيات دو آيين مذهبي ديگـر موسـي هـدايت مـي    

داشتند كه خداوند، از قربانها و جادوگري بيـزار اسـت؛ و تنهـا، خواهـان اعتقـاد       پيغمبران لاينقطع اعلام مي

سـلامت زنـدگي صـحرا را مـي     وقتي كه پيغمبران، سادگي و . است مذهبي و زندگي توأم با راستي و عدالت

ولي آيا لازمست براي توضيح چگونگي ايجاد مفهوم نهايي . اند ستودند، قطعاً تحت تأثير آرمانهاي موسي بوده

ثير موسي توسل جوييم؟ آيا كافي نيست قبول كنيم كه در جريـان يـك مـذهب چنـدين     تأخداي يهود، به 

  رفته است؟تر صورت گ قرني، تحولي خودبخود بسوي معنويتي عالي

: كـنم  دهد؛ ولـي مـن دربـاره آن، دو تفسـير مـي      اي مورد بحث ما پايان ميم، به معاين توضيح ممكن

شرايطي متناظر، ملـت يونـان را، بـا آن همـه     . دهد گويم كه اين توضيح، هيچ چيز را توضيح نمي نخست مي

. ز تفكر فلسفي منجر شده بودشايستگي، به يكتاپرستي رهنمون نشد؛ بلكه به انقراض فكر چند خدايي و آغا

از لحاظ يهوديـان،  . خدا، انعكاس فرعوني بي هيچ الزام مسئوليت، و با قدرتي نامحدود، در يك امپراتوري بود

ملتي كوچك و بيچاره . شرايط سياسي مخالف آن بود كه خداي ملي انحصاري، به خداي جهاني تبديل شود

د كه خود را فرزند عزيز خدا اعلام كنـد؟ بـدين ترتيـب مسـأله اصـل      و ناتوان، اين غرور ابلهانه را از كجا آور

يا بايد طبق رسوم، قناعت كنيم به اينكه، مسأله با نبوغ . ماند يكتاپرستي در ميان ملت يهود لاينحل باقي مي

دانيم كه نبوغ، غير قابل درك و عجيب است؛ و از اين لحاظ،  مذهبي خاص اين ملت توضيح داده شود؛ و مي

بـه عـلاوه بايـد    . سل به اين توضيح، تنها در مواردي است كه هر راه حل ديگري غيرممكن بـه نظـر رسـد   تو

دانست كه روايات و تاريخ، با ادعاي اينكه مفهوم خداي واحد را، موسي به ملت يهود داده اسـت، خـود راه را   

ن گرفت، اينست كه روحانيان، با توا تنها ايرادي كه مي. عقيده تناقضي نيست دهند؛ و در اين به ما نشان مي

اي از نهادهـا و   پـاره . دهنـد  اصلاح متون توراتي كه در اختيار ماست، امور بسياري را بـه موسـي نسـبت مـي    

مقررات و تشريفات مذهبي، كه بدون شك متأخرتر است، به منزله قوانين موسي وانمود شده و مسلماً منظور 

آنها  هاين امر براي ما موجبي است تا ب. رت بيشتري برخوردار باشنداين بوده كه آن مقررات و تشريفات از قد

روحانيان، در پي ايجاد . در واقع دليل اساسي اين اغراق روشن است. آنكه آنها را رد كنيم با ترديد بنگريم؛ بي

اريخ تـرين موضـوع ت ـ   آنچه را كه براي ما، آموزنده خواهند پيوستگي ميان زمان خود و زمان موسي بوده، مي

ي وجـود دارد  ا بايد دانست كه ميان قوانين موسي و مذهب متعاقب آن، فاصله. مذهب يهود است انكار كنند

طرح روحانيـان، ايـن   . ين رفتبكه نخست با پرستش يهوه پر شده بود؛ و سپس، اندك اندك به آهستگي از 

ي آنها ترديدناپـذير باشـد؛ و بـا    كند؛ هرچند صحت تاريخ تعاقب وقايع را به ياري احتجاجات گوناگون رد مي

اخبار روحانيـان هـم از آن   . كند وجود تغييراتي كه در متن تورات داده شده، اطلاعات متعددي آنرا تأييد مي

بـا توجـه بـه    . كنـد  تمايل تحريف كننده كه از خداي جديد، يهوه، خداي آباي قوم را ساخته بود، تبعيت مي
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، عتقاد به اينكه فكر يكتاپرستي را موسـي بـه قـوم خـود داده باشـد     محرك مجموعه قوانين روحانيان، عدم ا

دانيم ايده يكتاپرستي از كجـا بـه موسـي رسـيده؛ و ايـن       دشوار است ما هم به طريق اولي باور كنيم كه مي

ولي ممكنست بپرسند، چه نفعي مترتب است بـر اينكـه   . اند روحانيان يهود، به كلي از ياد برده چيزيست كه

كتاپرستي يهود، از يكتاپرستي مصر ناشي شده است؟ و از طرح سؤال به ايـن صـورت، مـا تقريبـاً در     بدانيم ي

پاسخ ما اينست كه، آنچه براي ما جالب است، . بريم اي نمي آنچه مربوط به منشأ فكر يكتاپرستي است، فايده

  .اي بدست آوريم تازهشايد بتوانيم با يافتن مسير امور، معرفت . فايده نيست؛ بلكه نفس تحقيق است
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  مرحله اختفا و روایت

قبول داريم كه فكر خداي واحد و طرد مراسم ساحرانه و تقويت و تحكيم خواستهاي اخلاقي بنام خدا، 

هاي موسي بوده؛ كه در آغاز طرفداران كمي داشته؛ بعد از يـك دوران واسـط طـولاني، معمـول و      واقعاً آيين

تـوان   هاي نظير آنرا، در كدام جاي ديگـر مـي   شود؛ و پديده ه توضيح داده ميچگون اين تأخير. اند ممتاز شده

هاي مختلف مـي   يافت؟ ما نظاير آنرا در خاطره خود، به صورت زنده داريم؛ و تعداد زيادي از آنها را در زمينه

ونـه، سرنوشـت   به عنوان نم. شوند و فهمشان كم و بيش آسانست آنها ظاهراً با انحاء مختلفي ايجاد مي. يابيم

ايـن تئـوري، در آغـاز،    . گيـريم  يك تئوري علمي جديد، يعني تئوري داروين را، درباره تحـول، در نظـر مـي   

طي دهها سال، در ارزش آن ترديد داشتند؛ ولي در حدود يك نسـل  . خصومتهايي را برانگيخت و مطرود شد

اي  ود داروين مفتخر است كه مقبرهخ. اند كه اين تئوري گام بزرگي بسوي حقيقت است است كه معتقد شده

انگيخت؛ كه به حقيقت تازه، مقاومتهاي عاطفي را بر. نظير اين مورد، تعجبي ندارد. دارد» وست مينستر«در 

جنـگ عقايـد،   . گردد آمد كه به مدد آنها، شك در دلايل تئوري مورد مخالفت ممكن ميشكل استدلالاتي در

موافقـان و   تعـداد و اهميـت  . كنند آرايي مي رفداران و مخالفان، صفط. شود در طي مدتي از زمان، دنبال مي

در طول مدت مخاصـمه، هـيچكس از نظـر    . رسانند يابد و اينها عقيده را به پيروزي مي طرفداران افزايش مي

تعجبي نيست كه مجموع مسير تحـول، مـدت مديـدي بطـول     . دارد كه موضوع بحث چه بوده است دور نمي

پيدا كردن  .هاست شك توجه داريم كه موضوع مورد بحث پديده مربوط به روانشناسي توده بي. انجاميده است

را در  شخصـي . گذرد چندان دشـوار نيسـت   شباهت كامل بين اين پديده و آنچه در زندگي رواني هر فرد مي

ت مخـالف  اي از تمايلا اي برايش كشف شده كه واقعيتش محقق است؛ ولي با پاره نظر بگيريم كه مطلب تازه

بـه دنبـال اسـباب    . اين شخص ترديد خواهد كرد. زند ترين معتقداتش، خدشه مي است؛ و به بعضي از گرامي

شك و ترديد خواهد گشت و مدتي با خود در كشمكش خواهد بود؛ تا سرانجام از قبول ايـن حقيقـت ناچـار    

ول آن، چه رنجـي بايـد بـراي    با اينكه اين همه درست است؛ ولي چه سخت است قب«: شود؛ و به خود بگويد

  »!پذيرفتن آن محتمل شوم

بر ايرادهـا و اعتراضـاتي   » من«فكري  وزد كه مدتي وقت لازم است تا كارآم اين مسير تحول، به ما مي

دانيم كه تشابه ميان ايـن   با اين همه، مي. كه بوسيله موجوديهاي فكري و عاطفي برانگيخته شده پيروز شود

دهـيم،   قرار مي اي را كه اينك مورد مطالعه نمونه. كنيم، چندان زياد نيست ا بررسي ميمورد، و آنچه در اينج

گاه اتفاق ميفتد كه فردي، ظاهراً از يك حادثه وحشتناك، مثل برخورد . رسد خيلي دور از موضوع به نظر مي

دهـد؛   ي نشان مـي هاي بعد، يك رشته اختلالات شديد رواني و تحريك طي هفته. برد قطار، جان سالم بدر مي

اينـك او،  . توان آنها را به ضربه يا تكان روحي يا علت ديگري كه به حادثه مربـوط باشـد اسـتناد داد    كه نمي

قابل فهم، يعني تازه اسـت، مـدت فاصـل ميـان     موردي كه به كلي غير. رواني است دچار به اختلال ،بيماري
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اصطلاحي كه . مصطلح است» روي تخم خوابيدنزمان «هاي بيماريست كه به  حادثه و ظهور نخستين نشانه

گيـريم   با وجود اختلاف عميق دو مورد نتيجه مـي . هاي عفوني است متضمن اشاره روشني به بررسي بيماري

ايـن شـباهت، در آنچـه    . كه در يك نقطه، ميان مسأله اختلال رواني و يكتاپرستي يهود تطابقي وجـود دارد 

توان فكر كرد، كه در جريان تاريخ مذهب يهود، پس از سقوط مذهب  قع ميدر وا. نامند، وجود دارد اختفا مي

ارزشـي مراسـم و    موسي، يك فاصله طولاني زماني جريان داشته؛ كه در طي آن، تظاهر فكر يكتاپرستي و بي

دهد كه حل مسأله را در يك وضـع   اين امر به ما امكان مي. تشريفات و تقويت مباني اخلاقي قطع شده است

گذشت، و دو قسمت ملت آينـده يهـود، در    ما در موارد متعدد، از آنچه در قادش. ي خاص جستجو كنيمروان

در ميان كساني كه از مصر بازگشته بودند، چنان خـاطرات  . يك مذهب مشترك وحدت يافتند، سخن گفتيم

ت اين اعصـار قـديم   خروج و شخصيت موسي، زنده و نيرومند بجا مانده بود، كه لازم بود آنرا در همه مناسبا

  .در نظر گيرند

بعض از آنها خـود  . شايد بعض از اين مردم، اعقاب اشخاصي بودند كه زمان موسي را درك كرده بودند

دانستند؛ و نامهاي مصري داشتند با اين وصف آنها حق داشتند خاطره سرنوشت رهبر و شـارع   را مصري مي

  .خود را واپس بزنند

. اول اهميت بود، ميل به تقديس خداي تازه، و انكار منشأ خارجي آن بـود آنچه براي ديگران در درجه 

در اينجـا بـود كـه    . بردنـد  هر دو بخش ملت، از انكار وجود يك مذهب قبلي و ماهيت دستورهاي آن نفع مي

از مصر آمدگان، كتابت و ذوق نقل امور تاريخي را بـا خـود   . آمدتوافق حاصل شد و به صورت مدون دراولين 

معذالك مدت مديدي لازم بود؛ تا مورخان بتوانند از آن، آرمان حقيقت عينـي را درك  . همراه آورده بودندبه 

قبلاً در ساختن حكايات برحسب نيازها و تمايلات زمان هـيچ پروايـي نداشـتند؛ مثـل اينكـه مفهـوم       . كنند

اقعه، و نقل سينه به سينه آن، نتيجه اين بود كه تضادي ميان شكل مدون يك و. تحريف را از ياد برده بودند

نخورده بـاقي   شد، در روايات دست ها از قلم ميفتاد و يا تحريف مي آنچه در نوشته. شد يعني روايت ايجاد مي

  .ماند مي

و . گرفت خبر، هم مكمل و هم مخالف وقايع مظبوط  بود و كمتر، در معرض تمايلات تحريفي قرار مي

. ها باشد تر از نوشته ت اغلب صحيحسماند؛ و به اين ترتيب مي توان كنار ميشايد هم، در بعض موارد، از آن بر

با اين همه، نقل سينه به سينه، از يك نسل به نسل ديگر، بيش از خاطرات نوشته، در معرض تغيير شكلهاي 

ها  شتهكرد؛ ولي اغلب، در برابر نو چنين اخباري، سرنوشتهاي مختلفي پيدا مي. مختلف و تحريفات متعدد بود

شد؛ تا سرانجام در  تر مي توانست در كنار آنها عرض وجود كند؛ و روز به روز هم مبهم رفت؛ و نمي از ميان مي

ولي ممكن بود سرنوشت ديگري هم پيدا كند؛ چه، اغلب؛ موضوع ثبت قرار گرفته، به . فراموشي از ميان برود

  .سخن خواهيم گفتبعدها باز هم از امكانات ديگري . آيد صورت نوشته در مي
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پديده اختفا را در تاريخ يهوديگري چگونه بايد توضيح داد؟ به نظر ما وقـايع و اطلاعـات حقيقـي، كـه     

خـاطره آنهـا، در   . انـد  چ وقـت از ميـان نرفتـه   هاي مشهور به رسمي عملاً در پي انكار آنند، در واقع هي نوشته

دهد كه حتي در مورد مرگ موسي،  ين اطمينان ميسل. واياتي كه در ميان خلق باقي است، زنده مانده استر

. نمـوده اسـت   روايتي وجود داشته؛ كه به كلي با توضيح رسمي متناقض بوده و بيشتر نزديك به حقيقت مي

بايست در مورد آيينهاي مذهب موسي، كه از طرف اكثريت معاصـران وي تـرك شـده، پـيش      همين امر مي

  .آمده باشد

، نه تنها با گذشت زمان كـم اثـر نشـدند؛    تاين روايا. يك واقعيت مهم قرار داريم، ما در برابر در اينجا

هاي بعدي گزارشهاي رسمي، نفوذ يافتند؛ و  بلكه در طي قرنها، بيش از پيش نيرومند گشتند؛ و در دستكاري

اي را  هشـرايطي كـه چنـين توسـع    . سرانجام براي تأثير قاطع بر افكار و اعمال خلق، قدرت كافي پيدا كردنـد 

. اند، هنوز هم بر ما مجهول مانده؛ و اين امر به حدي عجيب است كه شايسته دقت بيشتريست ممكن ساخته

قوم يهود، با ترك مذهب اتن، كه موسي تعليم داده بود، پرستش خداي ديگري را . همه مشكل ما در اينست

كه بعدها براي كتمـان ايـن موضـوع    تمام كوششهايي . ، خداي اقوام مجاور نزديك بود»بعل«پذيرفت كه به 

ه از خـود بجـا   رنتيجه ماند؛ ولي مذهب موسي هرچند محو شد، آثاري بـه صـورت خـاط    موهن بكار رفت، بي

ماند؛ كه در خفا بكار خود  شك، روايتي مبهم و تحريف شده، روايتي از يك گذشته بزرگ، باقي گذاشت؛ و بي

وه به خداي موسي، و يادآوري مذهبي كه قرنها قبـل مسـتقر و   كم، براي تبديل خداي يه داد؛ و كم ادامه مي

درك اين مطلب براي مـا دشـوار اسـت، كـه     . سپس ترك شده بود بيش از پيش، بر ارواح و افكار مسلط شد

مـا در اينجـا بـا    . چگونه، روايتي از ياد رفته، چنين تأثيري را بر زندگي معنوي يك ملت بجا گذاشـته اسـت  

بنابراين بايد امور متناظر، و موضوعاتي را كه ماهيـت  . سروكار داريم و كار ما آسان نيستها  روانشناسي توده

در زمـاني كـه   . هاي مختلف، جستجو كنيم؛ و بطور قطع آنها را پيدا خواهيم كـرد  ند؛ ولو در زمينهمشابه دار

ها و اساطير قهرماني،  مانندي، از قصه يهوديان، دست بكار احياي مذهب موسي بودند، ملت يونان، گنجينه بي

مر پديـد آمـد، كـه موضـوع آن از     ورود كه در قرن نهم يا هشـتم، دو حماسـه ه ـ   گمان مي. در اختيار داشت

بايست مدت مديدي پيش  ما، در پرتو دانش روانشناسي كنوني خود، مي. ها مايه گرفته بود مجموع آن افسانه

مر و درام وهاي افسانه را كه به چنگ ه يونانيان، مايه«: سؤال زير را مطرح كرده باشيم 2و ايوانس 1از شليمان

ظاهراً، اين «: بايستي چنين باشد پاسخ ما، مي» وردند؟آنويسان بزرگ براي خلق شاهكارهايشان افتاد، از كجا 

اي كه  ملت، در جريان ماقبل تاريخ خود، يك دوره رفاه و شكفتگي فرهنگي داشته؛ اين مدنيت، در اثر فاجعه

تحقيقات باستان . ها، حفظ شده است از آن در افسانه بيان كرده، خاموش شده؛ ولي خبر محو و مبهمي تاريخ

گر شده است؛  اي كه در آن زمان قطعاً تهور آميز جلوه شناسي معاصر، اين فرضيه را اثبات كرده است؛ فرضيه

                                                           

1- Schliemaun. 

2- Evans. 
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 يونان از ميان رفته، ممكن پيش از ميلاد در بر 1250شك در حدود  را بي 1سني مي-نئي و كشف مدنيت مي

 آنها، راجع به زماني كه. كنند مورخين يوناني قرون بعد، به ندرت چيزي از اين مدنيت ذكر مي. ساخته است

از ! كنند؛ همين و بس شاه و قصر او و لابيرنت مي 2اي به مينوس ها در درياها فرمانروايي داشتند، اشاره كرتي

هايي  ملل ديگر هم حماسه. يار شاعران قرار گرفت، چيزي بر جا نمانده بودي كه در اختتاين دوران، جز روايا

فرضيه يونـان   نبا نويسندگان تاريخ ادبيات است كه اگر ممكن باشد، هما. ها دارند؛ آلمانها، هندوان، فنلاندي

به عقيده من،  .كه تحقيقات مشابه، نتايج مثبتي بدست دهند كنم من فكر مي. را، راجع به اين آثار بكار بندند

دوره از تاريخ قـديم هسـت كـه پـس از پايـانش، مهـم،       : شود هاي ملي، چنين توضيح داده مي منشأ حماسه

معـذالك، ايـن دوره آن قـدر در زمانهـاي دور و     . كننـد  باشكوه و پر از كارهاي برجسته و قهرماني جلوه مـي 

آور است كه  تعجب. كند راي آيندگان حفظ ميگيرد، كه تنها روايت مبهم و ناقصي، آثار آنرا ب گذشته قرار مي

شايد ايـن امـر بـه آن علـت اسـت كـه       . يك شاخه ادبي، در طي قرون، از ميان رفته است حماسه، به عنوان

همه مصـالح كهـن بكـار گرفتـه شـده؛ و بـراي       . خورد شرايط لازم براي بروز و ظهور آن، ديگر به چشم نمي

بخـش   توانـد الهـام   ترين عمليات، نمي در روزگار ما، قهرمانانه. ه استحوادث بعدي تاريخ، جاي روايت را گرفت

اعصـار  . هومري براي ستايش او وجود نداشت كهكرد از اين اي نمي اسكندر كبير هم ديگر شكوه. حماسه باشد

به محض آنكه مردم، از زمان حال ناراضـي مـي   . گذارند دوردست اثري شديد و اسرار آميز، بر تخيل باقي مي

گردند؛ و اميدوارند، يكبار ديگر، آرزوهاي فراموش نشدني يك عصر طلايي را بازيابند؛  ند، به گذشته بر ميشو

 شك، آنها در معرض لطـف افسـوني دوران كـودكي قـرار مـي      بي. شود و اين چيزي است كه فراوان ديده مي

نـاقص و   شـته، تنهـا خطـرات   وقتي كـه از گذ . كند اي شاد و زلال جلوه مي آن، چون دوره هرگيرند؛ كه خاط

ه و انطباق تصور زماني كه بـه  رهاي خاط ناميم، هنرمند براي پر كردن حفره ماند كه ما روايت مي مبهمي مي

  .برد نقاشي آن پرداخته، با ميل و دلخواه خويش، لذت مي

ز اهميـت  بنـابراين، چـرا بايـد ا   . خـورد  تر باشد، بيشتر بكار شاعر مـي  توان گفت هرچه روايت مبهم مي

دارد كه به آساني  روايات، براي شعر متعجب بود؟ قياس با شرايط لازم براي شكفتگي حماسه، ما را بر آن مي

اين انديشه را بپذيريم، كه در ميان يهوديان، اخبار و روايات مربوط به موسي، پرستش يهـوه را بـه پرسـتش    

در يكـي، موضـوع   . اظ بـا يكـديگر متفاوتنـد   ولي اين دو مورد، از يك لح. مذهب قديم موسي مبدل گردانيد

قبول داريم كه موضوع دوردستي كه دوبـاره صـورت   . عبارت از ايجاد شعر و در ديگري، استقرار مذهب است

پذيرد، در مذهب، تحت تأثير روايات و اخبار، بيشتر با نمونه اصلي منطبق است؛ و حال آنكه اين انطباق،  مي

، براي توجيه، يا پيدا كردن مشابهات و نظاير، مطالب و موضوعات بسياري كمعذال. شود در حماسه ديده نمي

  .ماند مبهم مي

                                                           

1- Minoenne – myeénienne. 

2- Minos. 
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  مشابهت

خورد، در  جع به مسير تحول عجيبي كه در تاريخ مذهب يهود به چشم مييگانه مشابهت قانع كننده را

كامل است كه تقريباً ولي اين مشابهت، آن قدر  .آيد اي به ظاهر دور از موضوع مورد بحث ما بدست مي زمينه

ما، در آن، پديده اختفا، بروز تظاهرات غيرقابل توضيحي را كـه ايـن همـه    . توان از يكي بودن گفتگو كرد مي

بايد توضيح داد، ضرورت واقعه گذشته و فراموش شده، و همچنين اعمال غير ارادي را كه بـر فكـر منطقـي،    

. يابيم ي كه در آفرينش حماسه نقشي ندارد، باز ميشود، يعني خصوصيت تحميل و به زندگي روحي چيره مي

ما اين مشابهت را در روانشناسي مرضي، در پيدايي بيماري رواني انسان، يعني در قلمرو روانشناسـي فـردي،   

خواهيم ديـد كـه ايـن    . ها مربوط است هاي مذهبي، خود به روانشناسي توده يابيم؛ در حالي كه پديده باز مي

  .خورد؛ و بيشتر معادل امور بديهي است يست، كه در نظر اول به چشم نميمشابهت به حدي عاد

كنند كه در سنين جواني فراهم آمده و بعـدها از   را به تأثراتي اطلاق مي Traumatismeتروماتيسم 

ولي آيا درست است كـه  . اي قائليم هاي رواني نقش عمده اند؛ و ما براي آن در تشخيص علل بيماري ياد رفته

 هاي رواني بطور كلي ناشي از اين تأثرات از ياد رفته باشد؟ بر كساني كه اين اصل را تأييـد مـي   بيماريعلل 

كنند، اين ايراد وارد است كه در بعض موارد، بازيافتن و مسلم ساختن چنين تأثراتي در سرگذشت كسي كه 

ي كـه  يايم كه در بعض اجبارها مبتلا به اختلال رواني زودرس است، ممكن نيست، اغلب به اين نتيجه رسيده

بعـض از افـراد آنهـا را بـه     . العمل غير عادي وجود دارد هر موجودي به ناچار بايد تحمل كند فقط يك عكس

وقتي كه توضيح بروز يك اختلال رواني، جز با دخالت . دهيم كنند كه ما عادي تشخيص مي نحوي تحمل مي

تاً بايد بگوييم كه اختلال اكتسابي نبوده، بلكـه بـه آهسـتگي    دادن استعداد ذاتي يا ارثي ممكن نباشد، طبيع

نخست اينكه، تكوين اختلالات روانـي هميشـه و همـه    : لك دو مطلب در خور ذكر استامعذ. نمو كرده است

اي مـوارد معـروف بـه تروماتيـك،      شود؛ ديگر اينكه در پـاره  رسي ناشي مي جا، از تأثرات كودكانه بسيار پيش

اين تأثرات، به طريقي . گيرد اند، سرچشمه مي ا چند تأثر قوي كه در دوران كودكي ادراك شدهنتايج، از يك ي

توان گفت كه اگر وقايع مورد بحث بوجود نيامدند، اخـتلالات روانـي    اند؛ و بدين ترتيب، مي عادي زايل نشده

  .شدند هم ظاهر نمي

محـدود كنـيم؛ ولـي     ارد تروماتيـك وبراي حصول نتيجه، كافيست تحقيقات مربوط به مشابهت را به م

كاملاً ممكنست كه هر دو شرط عامل مربوط به انگيـزه  . خورد ميان اين دو گروه فاصله عميقي به چشم نمي

اگر بپذيريم كه فقط عنصر . است» تروماتيك«موضوع، فقط تعريف . شناسي را در مفهوم واحدي جمع كنيم

عـه، عكـس   باشد نتيجه بگيـريم كـه هنگـامي كـه ايـن واق     بخشد،  كمي، به يك واقعه، خصلت تروماتيك مي

. شود، به اين دليل است كه مورد نياز شديد شخصيت بوده است عادي را موجب ميالعملهاي پاتولوژيكي غير

كنند؛ در حالي كـه   اي از امور، بر روي بعض از طبايع به منزله تروماتيسم عمل مي گوييم كه پاره بنابراين مي
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رشـته  «آيـد؛ يعنـي آنچـه     بدسـت مـي  » مقياس متغيـر «گر، اثري ندارند؛ و از اينجا، تصور بر روي طبايع دي

گيرنـد، كـه در    شود؛ و در آن، دو عامل در انگيزه شناسي، دوش به دوش يكديگر قرار مي ناميده مي» مكمل

همكـاري دو   كنند؛ و اين، به طور كلي، دو عامل با هم عمل مي. شود كمبود يكي، با مازاد ديگري جبران مي

  .توان از يك سبب ساده سخن گفت منتهاي يك رشته است؛ به حدي كه مي

خـتلاف ميـان انگيـزه    ها اينست كه، نبايد در موضوعات مربوط به مشـابهت، بـراي ا   نتيجه اين انديشه

كـنم   با وجود خطرات تكرار، فكـر مـي  . ، اهميت قائل شويمشناسي غير تروماتيك ، و انگيزهشناسي تروماتيك

: آنهـا از ايـن قرارنـد   . دهنـد، مفيـد باشـد    بندي كردن اموري كه مشابهت مهم مورد بحث را نشان مـي  روهگ

ناميم، مربوط به بعض وقايع  هاي اختلال رواني مي ها يا نشانه تحقيقات، به ما نشان داده كه آنچه را ما پديده

: دو كار بايد انجام دهيم. باشند ناسي ميش و تأثراتست؛ كه به همين علت، در نظر تروماتيسم مربوط به انگيزه

هـاي   تحقيق خصايص مشترك اين وقايع، ولو به صورت طرحي ساده از يك طرف، و تحقيق خصايص نشـانه 

  .مربوط به اختلال رواني، از طرف ديگر

  .در مرحله اول بايد تروماتيسم را بررسي كنيم -الف

تأثرات مربوط به زماني كـه كـودك، آغـاز    . قرار دارندهمه اينها در اوان كودكي و تقريباً تا پنج سالگي 

تعيين دقيـق  . ماندن دوران ميان دو سالگي و چهار سالگي، مهمتر مي. كند بسيار جالب است سخن گفتن مي

  .شود، ممكن نيست اي شروع مي اينكه تأثرپذيري براي امراض رواني، از چه لحظه

اينها بـه  . اند؛ و در دسترس ذهن نيستند اموش شدهبر طبق قاعده كلي، وقايع مورد بحث بكلي فر -ب

  .اند حافظگي كودكانه تعلق دارند؛ كه غالباً با خاطرات ديگري قطع شده دوره كم

» مـن «بحث از تأثرات مربوط به امور جنسي يا تهاجمي، و به طريق اولي زخمهاي زودرسي كه بر  -ج

فه كنيم كه چنين كودكاني، هنوز قادر نيستند كـه  است، بايد اضا) زخمهاي ناشي از خودشيفتگي(وارد شده 

، )تعبيـر غلـط اعمـال جنسـي بـه ساديسـم      (مانند سنين بالاتر، اعمال جنسي را از اعمال تهـاجمي محـض   

رس در  اين سه وضع، يعني ظهور پيش. اين برتري قاطع اعمال جنسي، محتاج توضيح است. تشخيص دهند

ها، يا وقايع  تروماتيسم. جنسي، سخت به هم مربوطند-وي تهاجميدوره پنج سال اول زندگي، فراموشي، محت

. ، و به خصوص دريافتهاي بصري يا سمعي، يعني، وقايع روزمره يا تأثراتندجالب براي بدن شخص، يا دريافتها

از لحاظ تئوري، انضمام اين سه وضع، در پرتو كار تحليلي است كه ايجاد شده بايـد يـافتن وقـايع فرامـوش     

بـرخلاف  . پروا بگوييم، كه درست نيست، باز آوردن وقايع را به حافظه ممكـن سـازد   ا اگر بخواهيم بيشده، ي

 يا آنچه كه بعداً به آن مربوط مـي (آموزد كه زندگي جنسي موجودات بشري  عقيده عمومي، تئوري به ما مي

د؛ كـه تـا   س ـر اختفا فرا مـي به دنبال آن، دوره . پذيرد زود شكفته شده، در حدود پنج سالگي پايان مي) شود

ايـن  . كنـد  شود؛ و حتي بـه قهقـرا سـير مـي     ، تحول جنسيت قطع مييابد و در طي آن زمان بلوغ، ادامه مي

شود، ما را بدين انديشـه رهنمـون مـي     تئوري، كه با مطالعات تشريحي نمو اعضاي تناسلي داخلي تأييد مي
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اين تصور . بلوغ جنسي او در پنج سالگي حاصل شودبايست  گردد كه انسان، از نسل نوعي حيوانست؛ كه مي

» و به آدم شـدن «و تغيير در دوره زندگي جنسي، به تاريخ تكامل بشري  آيد كه وقفه تحول نيز به ذهن مي

ت متغير يمربوط است؛ و ظاهراً انسان، يگانه حيوانيست كه در معرض اين اختفا قرار دارد؛ و داراي اين جنس

حال درباره ميمونها از اين لحاظ هيچ بررسي صورت نگرفته است؛ در حالي كه، بـراي   كنم تا گمان مي. است

رس جنسيت انطباق دارد،  حافظگي كودكانه، با نمو پيش اين امر، كه دوره كم. تئوري ما نهايت اهميت را دارد

واني را، كه ظاهراً شايد اين كيفيت است كه شرايط لازم براي بروز اختلالات ر. تأثير نيست در روانشناسي بي

اي از اعضاي بدن ماسـت كـه بازمانـده اعصـار      كند؛ و با اين برداشت، همچون پاره خاص انسانست، فراهم مي

مناسـبت نيسـت    هاي اختلالات رواني كدامند؟ بي صفات و خصوصيات مشترك در همه نشانه. بدوي هستند

  .كه در اينجا دو نكته مهم را يادآوري كنيم

آثار مثبت، متضمن اقداماتي براي به ثمـر  . آثار مثبت و آثار منفي: ها، دو نوع اثر دارندتروماتيست -الف

رسانيدن تروماتيسم، يعني زنده كردن خاطره واقعه از ياد رفته، يا به عبارت بهتر، براي واقعيت بخشيدن بـه  

اين احساس لطيف، به  رس باشد، اين بار، اگر موضوع عبارت از رابطه عاطفي پيش. يات آنستحآن و تجديد 

غيـر  «يـا  » تثبيـت تروماتيسـم  «مجموعه اين اعمال را . گيرد ترتيبي مشابه با تداعي شخص ديگري جان مي

به اصـطلاح عـادي منضـم شـده، خصيصـه تغييـر       » من«توانند به يك  آنها مي. نامند مي» ارادي بودن تكرار

ند در اغلب موارد، اساس واقعي و منشأ تاريخي ناپذيري خود را، به صورت تمايلات مداوم به آن بدهند؛ هرچ

العاده به مادرش داشـته و   در اينجاست كه شايد مردي كه در كودكي دلبستگي فوق. آنها فراموش شده باشد

امروز از ياد رفته، در تمام مدت زندگي، در جستجوي زني باشد كه بتواند به او متكي گردد و از او پرسـتاري  

شده، مي تواند سراسر زندگي جنسي  دختر جواني كه در سنين جواني فريفته. شته باشدو تغذيه را انتظار دا

اين گونه بررسي درباره مسأله . بعدي خود را طوري تنظيم كند، كه هميشه، تجاوزهاي نظير آنرا به ياد آورد

مخالف منجـر   العملهاي منفي، به نتايجي كاملاً عكس. سازد اختلال رواني، بحث از خصيصه كلي را ممكن مي

مـا آنهـا را،   . يابند؛ و در اين مورد، تكرار وجود نـدارد  تروماتيستهاي فراموش شده، به خاطر راه نمي. شوند مي

شـوند و ممكنسـت بـه     تعبير مـي » پرهيز«كنيم كه به  بندي مي دسته» العملهاي دفاعي عكس«تحت عنوان 

  .ل گردندتبدي» گريز«و » تضريا«

اينهـا نيـز،   . كنند اي به تشكيل و ايجاد منش كمك مي به نحو قابل ملاحظه العملهاي منفي، اين عكس

هستند؛ با آنكه در جهت عكس آنهـا قـرار دارنـد، علايـم     » تثبيت تروماتيستي«العملهاي مثبت،  مانند عكس

اختلال رواني به معني اخص، عبارت از سازشهاييست كه همه تمايلات منفي و مثبت ناشي از تروماتيسـتها،  

 ايـن عكـس  . كند از اين قرار، گاهي اين، و گاهي آن جزء سازنده است كه تفوق پيدا مي. ر آن شركت دارندد

  .شود آورد كه شخص معمولاً به حل آنها نايل نمي العملهاي متضاد، تعارضهايي را بوجود مي
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غيـر   فتو تغييرات مداوم منش آدمي، ص ـ» من«هاي  ها و علايم، مانند محدوديت همه اين پديده -ب

فشار رواني آنها زياد است، در برابر سير تحولات رواني ديگري كه با جهان  ارادي دارند؛ يعني اگرچه شدت و

از آنجا . كنند، داراي استقلالي مشخص و چشم گيرند خارج انطباق يافته، و از قوانين تفكر منطقي پيروي مي

ت خارجي قرار دارند، امور واقعي يـا تعادلهـاي روانـي واقعيـت خـارجي را بـه       عيكه اغلب، كم تحت تأثير واق

توان گفت قـدرتي را در   مي. گيرند آورند؛ به نحوي كه به آساني بطور مؤثر در مقابل آنها قرار مي حساب نمي

ان، كـه  كنند؛ ولي اغلب به غلبه بر ديگـر  امان و نامناسب براي كار جمعي، ايجاد مي يي بيداخل دولت و جز

آيـد، نشـان    وقتي كه اين وضع بوجـود مـي  . سازند شوند، توفيق يافته، آنها را مطيع خود مي عادي ناميده مي

گردد؛ و بدين طريق، راه بسوي بيماري رواني بـاز   آنستكه، واقعيت رواني دروني، بر واقعيت خارجي چيره مي

ها را از نظر  توان اهميت عملي اين پديده حتي وقتي هم كه وضع بدين صورت در نيامده باشد، نمي. شود مي

ها و ناتواني در انطباق با زندگي، كه حال و روز اشخاصي است كه در آستانه اختلال رواني  رياضت. دور داشت

ممكنسـت اخـتلال روانـي، تظـاهر مسـتقيم      . رود قرار دارند، عامل بسيار مهمي در جامعه بشري بشـمار مـي  

را كه بخصوص براي » اختفا«حال، مسأله . يك دوره زودرس گذشته آنان باشد اين نوع بيماران، در» تثبيت«

  .كنيم مقايسه ما از نظر همانندي، جالب است بررسي مي

اين . ممكنست يك اختلال رواني كودكانه، به دنبال يك تروماتيسم مربوط به دوران كودكي ظاهر شود

ممكنسـت چنـين اخـتلال    . شـود  ري همراهست ظاهر مياختلال رواني، با فعاليتهاي دفاعي كه با علايم بيما

. مانده مشهود نگـردد  گيري را موجب شود؛ يا در خفا باقي رواني، مدت مديدي طول بكشد؛ و تظاهرات چشم

شود و ماننـد جـاي زخـم     حاصل مي» من«اي تغييرات در  شود؛ ولي هرچه باشد، پاره معمولاً دفاع چيره مي

ه اختلال رواني مربوط به دوران كـودكي، بـا اخـتلال روانـي مربـوط بـه دوره       كم ديده شده ك. ماند باقي مي

دوره اعتـدال بـه دنبـال دارد؛ و ايـن مسـير       هم هست كه يك موارد فراوانتري. جواني، قطع نشده ادامه يابد

تنها مـدتي بعـد، اخـتلال    . شك، با اختفاي فيزيولوژيكي تسهيل شده و امكان يافته است تحولي است كه بي

اين امر، خواه در اوان بلوغ، و خـواه كمـي   . واني به منزله اثر بعدي تروماتيسم، بطور قطع تظاهر خواهد كردر

اي را از سـر مـي    اند، مبـارزه  در مورد اول تمايلات غريزي كه با بلوغ جسماني تقويت شده. دهد ديرتر رخ مي

ل رواني خيلي ديرتر تظاهر مـي كنـد؛ چـه،    در مورد دوم، اختلا. گيرند كه نخست در آن از پا در آمده بودند

اي  اند، براي وقوع و تحقق تلاشهاي تازه كه بوسيله مكانيسم دفاعي بكار افتاده» من«العملها و تغييرات  عكس

كه در پي » من«كند، زيان بخشند؛ به نحوي كه بين جهان خارج پر توقع و  تحميل مي» من«كه زندگي بر 

. گيـرد  هاي شديدي در مـي  به هنگام مبارزه دفاعي فراهم آمده، كشمكش ،حراست وضعي است كه با مشقت

العملها، در برابر تروماتيسم و ظهـور بعـدي بيمـاري، يـك پديـده       اين دوره ترك مخاصمه ميان اولين عكس

ايجاد يك مجموعه نيرومند،  رتوان به منزله اقدامي درماني، يا كوششي به منظو بيماري را مي. مشخص است

 اين اقدام كمتر به پيروزي منجر مـي  مدد نكند، لك اگر كار تحليليامعذ. جهان خارج در نظر گرفت بردر برا
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در اغلب مـوارد، مسـير تحـول بـه انهـدام و      . شود؛ و موفقيت، حتي در مورد اخير هم، هميشه قطعي نيست

و تحـت سـلطه    پاشـيده بوسيله عنصري كه بـه نحـوي زودرس از هـم    » من«يا به پيروزي بر » من«تجزيه 

بايست جزئيات زندگي تعداد زيادي بيمـاران دچـار    براي اقناع خواننده، مي. يابد تروماتيسم درآمده، پايان مي

اختلال رواني را، در برابر ديدگان او قرار داد؛ ولي وسعت مشكلات اين موضوع، به كلي كيفيت اين رسـاله را  

از آن گذشته، ايـن كـار فقـط بـراي     . ان رواني در خواهد آورداي درباره بيمار تغيير داده، آنرا به صورت رساله

پس . اند، جالب خواهد بود معدودي كه زندگي خود را به مطالعه روانكاوي و مداوا بر اساس آن اختصاص داده

كنم، به من  چون در اينجا مردم بسياري مخاطب منند، چاره نيست كه از خواننده بخواهم، در آنچه ارائه مي

هاي من محقق نشود، خواننده مجبور نيست نتيجه  من نيز قبول دارم كه تا صحت تئوري. اشته باشداعتماد د

خواهم موردي را شرح دهم، كه در آن همه خصوصيات اختلال روانـي   در هر حال، مي. هاي مرا بپذيرد گيري

. براي ما فراهم آورد تواند همه توضيحات لازم را مسلم است كه يك مورد تنها نمي. شود مورد بحث ديده مي

  .همچنين اگر محتوي آن، از موضوع مقايسه بعيد به نظر برسد، نبايد نوميد شد

اي، در يك اتاق با والدينش  هاي بورژوازي كوچك اتفاق ميفتد، پسر بچه طور كه اغلب در خانواده همان

در . ا ديـده و شـنيده بـود   ؛ و در موارد متعدد، حتي پيش از به حرف آمدن، اعمال جنسي آنـان ر برد بسر مي

 ترين و مـزاحم  رس خوابي، همچون پيش اختلال عصبي كه بعد از نخستين آلايش خود بخود او بروز كرد، بي

و صداهاي شبانه، حساسيت زيادي پيدا كرده بود؛ و با يك بـار   در مقابل سر. ها، در وي پديد آمد ترين نشانه

خوابي، نشانه حقيقي سازشي بود كه از يك طرف، دفاع او  بياين . بيداري، خواب مجدد برايش غيرممكن بود

را در برابر ادراكات حسي شبانه، و از طرف ديگر، كوشش او را براي ايجاد يـك حالـت بيـداري و تـلاش بـه      

  .كرد منظور به خطر آوردن تأثرات گذشته، بيان مي

شروع كرد بدست ماليدن . داين ملاحظات، مردانگي مهاجمي را بطور زودرس در كودك بيدار كرده بو

گرفـت، نسـبت بـه مـادرش،      جست، و خـود را بجـاي او مـي    به آلت خود؛ و در حالي كه به پدرش تشبه مي

وضع بدين منوال بود تـا روزي كـه مـادر او را از دسـت مـالي منـع و       . كرد گرايشهاي جنسي زيادي ابراز مي

ت كه وي قطعاً با بريدن آلتش او را تنبيه خواهد تهديد كرد كه همه چيز را به پدرش خواهد گفت و به او گف

 از فعاليـت جنسـي  . العمل تروماتيك شديدي را در كودك برانگيخت تهديد به قطع عضو تناسلي، عكس. كرد

كم در دلش جاي گرفت؛  بجاي آنكه به پدر تشبه كند، بيم او كم. اش دست برداشت و حالتش را تغيير يافت

كرد؛ و حتي پدر را تحريـك   قابل تحملي پيدا مياغلب وضع غير. عتنا را پيشه ساختا و در برابر او رفتاري بي

گرفـت؛ بـه    شد، مفهوم جنسي به خود مي تنبيهات بدني كه از اين رهگذر نصيبش مي. ساخت و عصباني مي

 هميشـه بـا تـرس و لـرز فـراوان، بـه      . كرد نحوي كه خود را با مادر، كه با او بد رفتاري ميشد يكي حس مي

اي بي عشق مادري، كه در آن، حمايتي در مقابـل خطـر قطـع     توانست لحظه چسبيد؛ گويي نمي مادرش مي

اين تغيير عقده اوديپ، در تمـام دوره اختفـا، كـه بـا هـيچ      . كرد، بگذراند آلت تناسلي از جانب پدر تصور مي
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جـا توانسـتيم اثـر فـوري     تـا اين . وي در مدرسه كودكي ممتاز شد. اهري مشخص نبود، ادامه يافتظاختلال 

با آغاز دوره بلوغ، تظـاهرات مربـوط بـه اخـتلال     . تروماتيسم را مشاهده كرده عمل دوره اختفا را اثبات كنيم

پسر بچه جوان، درصدد دست . رواني آشكار شد؛ و نشانه ثانوي بيماري، يعني ناتواني جنسي، به ظهور رسيد

آيد؛  جرأت آن را نداشت كه از لحاظ جنسي با زنـي   بر نميزدن به آلتي كه حساسيتش را از دست داده بود 

خودآزاري، كه  -همه فعاليت جنسي او با استمناي رواني با تصورات و اوهام ناشي از آزار ديگران. نزديكي كند

فشار نيروي . شد رس همخوابگي والدين به خوبي قابل تشخيص بود، محدود مي در آنها نتايج مشاهدات پيش

ايـن رفتـار   . وران بلوغ، تنها كينه وحشيانه و احساس عصيان بر ضـد پـدر را، در او برانگيخـت   جنسي قوي د

منفي مفرط نسبت به پدر تا بدانجا پيش رفته بود كه مصلحت خـود را از يـاد بـرد؛ و شكسـت در زنـدگي و      

وادار به پرداختن يافت؛ چه، پدرش بود كه او را  در شغلش توفيق نمي. ناسازگاري با جهان خارج را پيش آورد

از اين قرار، در اثر عـوارض  . سا خوب نبودؤخورد و روابطش با ر با هيچكس جوش نمي. كرده بود به اين شغل

پـس از مـرگ پـدر ازدواج كـرد؛ ولـي      . بيماري، از پا افتاده بود؛ و به خاطر ناتواني، آفت زده و اندوهگين بود

  .مه اطرافيان خود غيرممكن ساختهمان وقت عمق نهاد او ظاهر شد و زندگي را بر ه

نسـخه بـدل پـدرش شـد بـا      . براي چنان خودخواه مستبدي لازم بود كه آشكارا ديگري را آزار برساند

شد؛ تشبهي كه در كودكي،  همان خصوصياتي كه از او به ياد داشت؛ يعني، تشبه به پدر دوباره در او بيدار مي

نـي تروماتيسـم و پديـده    آرا كه بايد با آثـار  » واپس زده«گشت ما، باز. به علل جنسي، برايش ايجاد شده بود

 هاي اساسي يك اختلال رواني بشمار آورد، در اين بخش از اختلال روانـي بـه حسـاب مـي     اختفا، جزء نشانه

  .آوريم
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  قتطبی

واپـس زده، مراحـل   رس، دفاع، اختفا، انفجار اختلال رواني، بازگشت جزئي  به نظر ما، تروماتيسم پيش

كنيم كه گامي فراتر گذارند، و بپذيرند كـه ممكنسـت    حال خوانندگان را دعوت مي. نيستحول بيماري روات

ر تحـولي  سيمنظور اينست كه نوع انسان هم م. بين تاريخ نوع بشر و سرگذشت حيات فرد قرابتي برقرار كرد

را از يـاد بـرده باشـد،    ن ـه و آجنسي گذرانيده؛ هرچند در اغلب موارد از آن فاصله گرفت-را با محتوي تهاجمي

هـايي ايجـاد    بعدها، پس از يك دوره طولاني اختفا، آنها دوباره فعال شده، برحسب شالوده و تمايلشان پديده

، اين مسيرهاي تحـول را، آن  گمان من اينست كه. هاي اختلال رواني قابل مقايسه است كنند كه با نشانه مي

هـاي روانـي بسـيار نزديكنـد،      نشان دهم كه نتايج آنها كه به اختلال خواهم ام؛ و مي طور كه هستند دريافته

پس از كشف تكامل تاريخي، شايد هيچكس نتواند شك كند، كه نوع انسان، يـك  . هاي مذهبي هستند پديده

 -كه اين خود مثل از ياد رفته اسـت - دوران ماقبل تاريخ را گذرانيده و از آنجا كه اين دوران ناشناخته مانده

اگر ما دريابيم كه در هر دو مورد، تروماتيستهاي مؤثر . اراستدگيري ما تقريباً ارزش يك اصل مسلم را  جهنتي

بينـي   و از ياد رفته، به زندگي خانواده آدمي مربوطند؛ اين آگاهي را همچون موهبتي مطبوع و غيرقابل پيش

ايـن   از» توتم و تابو«كه من در كتابم، بنام از زماني . كنيم كه در بحثهاي قبلي انتظار آنرا نداشتيم تلقي مي

اسـتدلال مـن بـر اظهـار نظـري از      . كـنم  گذرد؛ و حالا نيز همانها را تكرار مي ام، ربع قرن مي نظر دفاع كرده

شود كه طبق آن، در اعصار اوليه، انسان  معطوف مي) Atkinson(داروين مبتني است و به فرضيه اتكينسن 

زيست؛ كه هر يك از آن گله ها تحت سلطه يك نر پر زور و نيرومنـد   چكي ميهاي وحشي كو به صورت گله

شك  بي. آموزد شناسي هم چيزي در اين باره به ما نمي آن دوران قابل تشخيص نيست؛ و اطلاعات زمين. بود

م خـواهي  اي را كـه مـي   نقطه اساسي استدلال ما اينست كه گذشـته . ه تازه آغاز يافته بودلمدر آن زمان، مكا

تاريخي كه نقل شد، فشرده بـه نظـر   . بنمايانيم، زندگي همه انسانهاي اوليه و بنابراين اجداد ما نيز بوده است

رسد؛ گويي آنچه در طي سالها انجام پذيرفته، و لاينقطع تكرار شده، در عمل فقط يك بـار اتفـاق افتـاده     مي

. ي خشن از يك نيروي نامحـدود برخـوردار بـود   است؛ نر نيرومند، ارباب و پدر تمام گله، خودسرانه و به نحو

. هاي ديگر، بدو تعلق داشتند همه زنان، چه زنان و دختران گله خود او، و چه زنان و دختران ربوده شده گله

 انگيختند، قتل عام، اخته، يـا طـرد مـي    وقتي كه حسادت پدر خود را بر مي. سرنوشت پسران مشقت بار بود

توانستند زنـي دسـت و پـا     ماعات كوچك ناگزير بودند؛ و تنها با فريب و ربودن ميآنها از زندگي در ج. شدند

. كردنـد  افتاد كه بعضي از آنها براي خود، وضعي نظير وضع پدر در گله بدوي فـراهم مـي   گاه اتفاق مي. كنند

پـدري   ر وضع ممتازي داشتند؛ و از حمايت ناشي از مهر مادري و اختلاف سـن ت طبعاً پسران كم سن و سال

ها و اساطير، آثار  شايد در تعداد زيادي از افسانه. توانستند به سادگي جانشين پدر شوند برخوردار بودند؛ و مي

سپس بـه دنبـال ايـن مرحلـه اول     . كتر را بتوان يافتشد و واگذاري امتيازات به پسر كوچخلع يد از فرزند ار
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اي كه در جماعات گرد آمده  ، برادران رانده شدهشك ، سازمان ديگري آمد كه در آن، بي»اجتماعي«سازمان 

اين آدمخواري نبايد ما را ناراحت . و خوردن او برحسب عرف عصر خود، متحد شدند بودند، براي غلبه بر پدر

 ـ نكته اساسـي اينسـت كـه مـا    . تا اعصار خيلي بعد نيز باقي ماند كند؛ چه، اين كار ه ايـن آدمهـاي بـدوي،    ب

دهيم، كه نظير احساسات و عواطفي است كه تحقيقات روانكاوي، كشف آنها  بت مياحساسات و هيجاناتي نس

را در قبايل بدوي موجود، و در فرزندان ما، ممكن ساخته؛ يعني، با همه ترس و كينه پدر، باز هم وي را معزز 

  .دهند داشته نمونه و سرمشق خود قرار مي

؛ لذا بايد عمل آدمخواري را به منزله تشبه به پدر د كسي بخواهد خود را بجاي پدر بگذارديدر واقع، شا

  .اي از بدن او را جزء بدن خود قرار دادن، در نظر گرفت و قطعه

توان حدس زد كه برادران، پس از كشتن پدر، مدت مديدي براي جانشيني او به جدال برخاستند و  مي

اني فرا رسيد كه خطر و بيهودگي ايـن  اما زم. او را تصاحب كنند ريگ هر كس خواهان آن بوده كه همه مرده

اي كه در طي دوره  خاطره آزادي كه با هم آنرا تحقق بخشيده بودند؛ در روابط صميمانه. مبارزات را دريافتند

  .تبعيد، در ميان خود ايجاد كرده بودند؛ آنها را به توافقي نظير قرارداد اجتماعي كشانيد

تماعي، با صرف نظر كردن از ميل غريزي و قبول تعهـدات  از اين جريان، شكلي نخستين از سازمان اج

  .اي مؤسسات منظم و مقدس، يعني سرآغاز اخلاق و حقوق حاصل آمد متقابل، و استقرار و تأسيس پاره

بدين گونه اصل منع زناي بـا  . هر كس، از آرزوي جانشيني پدر، و تملك مادر يا خواهر صرف نظر كرد

قسمت بزرگي از نيروي حكومت، كه با مـرگ پـدر در اختيـار    . اقارب برقرار شدمحارم و قانون ازدواج با غير 

، خـاطره پـدر   »گروه برادران«در طي دوره . سالاري بود ان واگذار شد؛ و اين آغاز عصر مادركسي نبود، به زن

در ارتقا انگيز بود، به منصب جانشيني پ زنده ماند؛ و يك حيوان زورمند كه آن هم شايد ابتدا خوفناك و هول

اي را كه بعدها انسـان، ميـان    دارد؛ ولي بايد دانست كه فاصله البته چنين انتخابي ما را به تعجب وا مي. يافت

ايم كه براي فرزندان ما نيز گريز و  خود و حيوان بوجود آورد، براي انسان بدوي وجود نداشته؛ و ما ثابت كرده

  .شود پدران توضيح داده ميترس از حيوانات وجود ندارد؛ و فقط با ترس از 

  .ماند در روابط با حيوان توتم، دو جنبه احساسات ملهم از پدر، يعني مهر و كين دست نخورده باقي مي

مورد احترام و  به اين عنوان بايست از يك طرف، توتم به منزله نياي مجسم و روح حامي طايفه كه مي

كردند كه در آن، سرنوشتي مشـابه آنچـه    جشني برپا ميتوجه قرار گيرد، در نظر گرفته شده؛ از طرف ديگر، 

كشـتند و همـه افـراد     شـد؛ او را مـي   او محكوم به مرگ مي. گذشت بر پدر گذشته بود بر حيوان توتم نيز مي

اين جشن بـزرگ، در واقـع جشـن پيـروزي     ). غذاي توتمي از نظر روبرتسون اسميت(خوردند  طايفه از او مي

ولي پس در همه اين وقايع مذهب كجاست؟ توتميسم را با تقديس جانشين . بودپسران همدست، بر پدرشان 

پدر، با مهر و كيني كه غذاي توتمي گواه آنست، با برقراري جشنهاي يادبود و ممنوعيتهايي كه عدم رعايـت  

. توان به منزله طرح اوليه مذهب در تاريخ بشـري در نظـر گرفـت    شود، به نظر من مي آنها به مرگ منجر مي
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مـا  . كند اين امر پيوند نزديكي را كه از آغاز، وحدت بخش قواعد اجتماعي و تعهدات اخلاقي است، اثبات مي

شك ايـن تحـول، بـه مـوازات پيشـرفت       بي. كنيم در اينجا فقط به اختصار، به توسعه بعدي مذهب توجه مي

ه سمت انساني كـردن موجـود   از آنجا توتميسم، ب. گيرد بشري صورت مي مدنيت و تغييرات شالوده جماعات

. شـوند  خدايان انساني كه منشأ توتمي آنها بر ما پوشيده نيست، جانشين حيـوان مـي  . يابد مقدس تحول مي

ناپذير  كند؛ يا به عبارت بهتر، توتم همراه جدايي خدا، شكل حيواني يا لااقل سر حيوان مانند خود را حفظ مي

اي از  در لحظـه . كه خدا قاتل حيوانست كه سلف او بوده اسـت دهد  خداست؛ و در مواردي اسطوره نشان مي

شوند كه بر خدايان نر مقدمنـد؛ و مـدت    اين تحول، كه به سختي قابل تعيين است، خدايان مادري ظاهر مي

عي صورت پذيرفتـه  گاهي در اين فاصله يك دگرگوني بزرگ اجتما. مانند مديدي در كنار خدايان نر باقي مي

در حقيقت پـدران جديـد، بـه انـدازه پـدران اوليـه       . شده است مادر سالاريجانشين  سالاري از نو، نظام پدر

براي آنها لازم بود . كنند نيرومند نيستند؛ و به تعداد زياد، در جماعات وسيعي از گروه هاي بدوي زندگي مي

است كه خدايان مـادري،  محتمل . اي قواعد اجتماعي محدود كننده برقرار نمايند كه به توافقي برسند؛ و پاره

اند ظـاهر شـده    همزمان با محدوديت مادر سالاري، براي جبران زيان مادراني كه تاج و تخت را از دست داده

اند؛ و تنها بعدهاسـت كـه    در آغاز، خدايان نر به شكل پسراني در كنار مادران نيرومندشان نموده شده. باشند

سازند؛ تعدادشان  ان نر، شرايط عصر پدر سالاري را منعكس ميخداي. آن پسران، قيافه پدري به خود گرفتند

گامي . زياد است و بايد مشتركاً قدرت را در دست گيرند؛ و گاه بايد از خدايي نيرومندتر از خود اطاعت كنند

گيريم كه عبارتست از بازگشـت بـه خـداي     رويم و در برابر موضوعي كه ما را مشغول كرده قرار مي فراتر مي

بايد توجه داشت كه اين طـرح اجمـالي تـاريخي پـر از نقـاط      . تنها، منحصر بفرد و داراي قدرت كاملهپدري 

تواند نحوه اسـتنباط و اسـتدراك تـاريخ اوليـه مـا را خيـالي        تاريك و ابهاماتست؛ با اين همه، هيچ كس نمي

  .ي است، دست كم بگيردتوصيف كند؛ مگر آنكه غنا و نيروي قانع كننده مطالبي را كه نظر ما بر آن مبتن

اي از زمانهاي گذشـته كـه در اينجـا در يـك كـل گـردآوري شـده، از لحـاظ تـاريخي           اجزاي پراكنده

اعمال ديگري هستند كه انعكاسـهاي قابـل   . رينهنوجودشان به اثبات رسيده است؛ مثل توتميسم و جماعات 

ربـاني در   جـود ميـان مراسـم عشـاي    اند؛ از اينجاست كه مصنفيني چنـد، از مشـابهت مو   ردهكتوجهي پيدا 

و غذاي توتمي  -گيرد كه در آن مومن بطور استعاري، خون و گوشت خداي خويش را به خود مي- مسيحيت

 بسياري از بقاياي عهد بدوي از ياد رفته، در افسانه. اند كه معنايي شبيه اين دارد، دچار حيرت و شگفتي شده

ه علاوه، بررسي تحليلي زندگي رواني كودكان، خرمني انبـوه از اسـناد و   ب. اند هاي عاميانه بجا مانده ها و قصه

بـراي آنكـه اهميـت    . مدارك را براي پر كردن نقاط خالي اطلاع ما نسبت به اعصار بدي فراهم ساخته اسـت 

روابط ميان پدر و پسران را بهتر درك كنيم، به يادآوري ترس و گريز از حيوانات و وحشت عجيب از خـورده  

در تجديد بناي ما، چيزي كه از هر حيث . كنيم بدست پدر و شدت ترس از قطع آلت تناسلي اكتفا ميشدن 

فرض كنيم كه مجموع اين طرح تاريخي قابل قبـول  . تخيلي بوده بر اساس استواري مبتني نبايد وجود ندارد
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از يـك طـرف،   : ود داردها و مراسم مـذهبي، دو نـوع عناصـر وج ـ    يابيم كه در آيين باشد؛ در اين مورد در مي

طـرف ديگـر عناصـري از گذشـته،      هاي قـديم خـانوادگي و بقايـاي آن، و از    عناصري براي تثبيت سرگذشت

اين جزء اخير است كه تاكنون به نظر نيامده و . هايي پس از گذشت فاصله زماني طولاني بازگشت از ياد رفته

مناسـبت نيسـت    بـي . آنرا آشكار خواهد ساختاست و يك مثال جالب اهميت  درك ما بدان دسترسي نيافته

ها  كند و اثر بزرگي بر توده كه در نظر آوريم كه هر جزء بازگشته گذشته، با نيروي خاصي خود را تحميل مي

اي كه هيچ ايـراد منطقـي در برابـر     شود؛ عقيده گذارد؛ و به نحو مقاومت ناپذير جزء عقيده مردم مي باقي مي

  .داريارائي ند» ايمان را به فهم نيازي نيست«اند  هآن، به مصداق اينكه گفت

دانستيم كه در  از مدتها قبل مي. توان دريافت عجيب را تنها با هذيانهاي اختلال رواني مي اين خصيصه

اي از حقيقت نهفته است كه در بازگشت دچار تحريفاتي شده و بـدين سـبب مفهـوم     هر فكر هذياني، هسته

پندارد و يقين غير ارادي و بيمارگونه او در وراي اين هسـته   اني خود را حقيقت ميبيمار فكر هذي. گردد نمي

هسـته  . اند، در بر بگيـرد  يابد؛ تا اينكه خطاهايي را هم كه آن هسته حقيقت را فراگرفته حقيقت گسترش مي

بايد . دخور ناميم، در اصول جزمي و مسلم مذاهب به چشم مي حقيقت مورد بحث، كه ما حقيقت تاريخي مي

هاي جمعي  دهند؛ ولي از آنجا كه پديده هاي اختلال رواني را بروز مي قبول كرد كه اين مذاهب، خصلت نشانه

  .يابند هستند، از نكبت تنهايي يك بيماري فردي رهايي مي

. هيچ بخشي از تاريخ مذهب، مانند يكتاپرستي در ميان يهوديان و ادامه آن تا مسيحيت روشن نيسـت 

تحول از توتم . شود تحولي است كه براي ما بسيار قابل فهم است و همه چيز با آن توضيح داده مياين همان 

هر يك از چهار كاتب (شود  مجسم مي) حيوان(حيواني، تا خداي انساني هميشه با قيافه رفيق و همراه خود 

هـور فكـر يكتاپرسـتي،    اگر بخواهيم قبول كنيم كه ظ) انجيل هنوز هم حيوان مورد توجه خاص خود را دارد

بينيم كه اين فكر از خاك خود ريشه كـن شـده، در    مديون اقتدار جهاني و مادي امپراتوري فراعنه بوده، مي

شده و قـوم آنـرا بـه     ميان قوم ديگري غرس گرديده، و پس از مدت طولاني اختفا، مورد قبول اين قوم واقع

كه اين فكر، بقـا و ادامـه حيـات آن قـوم را ممكـن      خود حفظ كرده است؛ به حدي  له گرانبهاترين شيئمنز

اين مذهب پدري بدويست كه اميد پـاداش،  . ساخته و به وي غروري بخشيده تا خود را قوم برگزيده بپندارد

تمايل عجيب تسـلط جهـاني كـه يهوديـان ديـر      . تشخص، و بالاخره تسلط بر جهان، به آن اضافه شده است

يان دشمنان آنان باقي مانده كـه در اعتقـاد بـه توطئـه حكمـاي صـهيون،       اند، در م گاهيست آنرا ترك گفته

در فصل ديگري خواهيم ديد كه چگونه اختصاصات يكتاپرستي مصـري بـر قـوم    . دهند سماجت به خرج مي

پيشرفت در معنويـت و روحانيـت برانگيختـه و بـراي     و اثر گذاشته و چگونه او را به طرد جادو و سحر  يهود

خواهيم گفت كه چگونه اين قوم، كه از پندار تملك حقيقـت و  . ه را به وي بخشيده استهميشه اين خصيص

توجه به برگزيده بودن خوشبخت بوده، به تعالي ارزشهاي فكري و اخلاقي نايل آمده؛ و چگونه يك سرنوشت 

اين قوم را از  يما فعلاً تحول تاريخ. شوم و يك واقعيت گمراه كننده، اين تمايلات را در او تشديد كرده است
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اي بسـوي موفقيـت بـود؛     پدر بدوي، گام قابل ملاحظه ابقاي حقوق تاريخي. گذرانيم زاويه ديگري از نظر مي

چگونه اين سير تحول روي . قبل تاريخ را هم شناختبايست بخشهاي ديگر تراژدي ما مي. ولي گام آخر نبود

التزايد گناه، قوم يهود و شايد تمام  احساس دايمبايد يك . اين چيزيست كه بيان آن آسان نيست داده است؟

. سـاخت  مردم آن دوران را احاطه كرده باشد؛ احساساتي كه بازگشت واپس زده را براي آن مردم ممكن مـي 

مذهبي، آيين -وضع بدين منوال بود تا روزي كه يكي از اعضاي قوم يهود، با جانبداري از يك اخلالگر سياسي

يك يهودي رمي به نام پل كه از احساس . ت را ساخت؛ و از مذهب يهود جدا شدنوين، يعني مذهب مسيحي

جنايتي نسـبت بـه   . گناه احاطه شده بود، آنرا به منبع ماقبل تاريخي خود برگرداند و آنرا خطاي اصلي ناميد

. ا آمده بودمرگ، با گناه اوليه حضرت آدم به دني. خدا ارتكاب شده بود و تنها باز خريد آن با مرگ ممكن بود

جنايت مرگ خيز، جنايت پدر اوليه كه بعدها در عداد خـدايان در   در واقع موضوع بحث اموريست كه به اين

معذالك ابداً مسأله قتل مطرح نبود؛ بلكه بحث از توهم ديه آن بود؛ و از اينجا بود كـه ايـن   . آمد مربوط است

پسر خداوند، معصوم از هر لغزشي تن به فداكاري . فتمورد اقبال قرار گر) انجيل(توهم، به منزله يك بشارت 

» پـدر «باشد زيرا قرباني قتل يك » پسر«بايستي يك  اين شخص مي. داده و گناه همه را به گردن گرفته بود

. انـد  اثـر گذاشـته  » نجـات «تـوهم   اي سنن مرموز باطني و شرقي و يوناني، در ايجاد شك، پاره بي. بوده است

از ناحيه پل است كه به تمام معني موجودي مذهبي بـوده و در روح او، بقايـاي مـبهم     ظاهراً كار اساس اين

اين مطلب كه يك رهايي بخش معصوم و  .اي بودند كه در ضمير آگاه او سر بر آورند گذشته، در انتظار لحظه

. دشـوار اسـت  مبري از خطا خود را فدا سازد، مسلماً تغيير شكل مغرضانه ايست كه فهم آن از لحاظ منطقي 

. حكومش كنندمدر واقع چگونه تصور كنيم كه يك معصوم بتواند جنايتي را به عهده گرفته، بگذارد به اعدام 

شايد مسيح، تنها مقصر اصـلي و همـان رئـيس    . دهد منطقي را نشان نمي تاريخ هيچ نمونه ديگري از اين بي

تاً اين رهبر شورشي و اين سركرده وجود داشته؟ به ولي آيا حقيق. گروه برادراني بود كه بر پدر پيروز شده بود

مطلب كاملاً امكان پذير است؛ ولي بايد در نظر داشت كـه  . ايست كه بايد از آن گذشت عقيده من اين مسأله

گر، با استفاده از جنايت به تنهايي، و ايجاد وضع منحصر بفردي كه به او امكان دهد  هر يك از برادران توطئه

اگر چنـين رئيسـي   . بايست پدر از جماعت طرد و محو شود در واقع مي. گيرد، اميد داشته استجاي پدر را ب

بـرعكس اگـر ايـن رئـيس وجـود داشـته،       . وجود نداشته، مسيح جانشين وارث توهم ميلي سير نشدني است

ت از اينكه موضوع عبارت از يك توهم باشد، يا بازگشت يـك واقعي ـ . مسيح جانشين او و تجسم دوباره اوست

كنيم، منشأ ادراك قهرمانيست كه هميشه بـر ضـد پـدر     آنچه ما جستجو مي. ياد رفته، چندان اهميت ندارد

  1.دهد خود عاصي بوده، كار را با نوعي كشتن او پايان مي

                                                           

 كشد، همين رئيس را نشان مي ارنست جونز توجه مرا به اين موضوع جلب كرد كه شايد خداي ميترا كه گاو نر را مي -1

ي كسب پيروزي نهايي دانيم كه مدتها پرستش ميترا، با مسيحيت نو پديد برا مي. كند دهد كه نتيجه كار خود را تحسين مي

 .فرويد.               مبارزه داشت
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خيلي . يابيم ما منبع واقعي احساس گناه را كه نشان دادن آن به نحو ديگر دشوار است، در درام باز مي

رمان و خوانندگان تراژدي عهـد باسـتان، همـين شورشـيهاي قهرمـان و همـين توطئـه        قه است كه محتمل

فايده نيست خطر نشان كنيم كه در قرون وسطي، تئاتر، با تـاريخ ذكـر مصـائب     بي. دهد برادران را نشان مي

و خون قبلاً گفتيم كه مراسم مسيحي خوردن نان مقدس كه با آن مومن در گوشت . آيد مسيح از نو پديد مي

شود، در حقيقت تكرار غذاي توتمي با حذف صفت تهاجمي آنست؛ تا فقط نشان از محبت  مسيح شريك مي

  .و شيفتگي باشد

مهر و كيني كه در روابط پدر و پسران تسلط دارد، اغلب، در نتيجه نهايي رفرم منعكس است كه هدف 

دين يهود، دين پدر بود؛ مسيحيت، دين . شود آن به اصطلاح آشتي با پدر است و به خلع و عزل او منجر مي

مسيح، پسرش برجاي او نشست؛ همـانطور كـه در يـك دوره    . در مرتبه دوم قرار گرفت -پدر- خدا. پسر شد

اگـر  . ادامه دهنده يهوديگري و در عين حال نابود كننده آن بـود » پل«. عصياني، مطلوب پسران عاصي است

بوسيله مفهوم نجات دهندگي، بـه طلسـم كـردن كـابوس گنـاه      وي توفيق يافت، نخست بدان سبب بود كه 

بودن يهود را ترك گفت و از نشانه مرئـي  » قوم برگزيده«انساني نايل آمد؛ و سپس به اين دليل بود كه فكر 

و بدين طريق مذهب جديد توانسـت مـذهب عـام گـردد و     رگزيدگي، يعني ختنه روگردان شد خارجي اين ب

حتي اگر قبول كنيم كه يك احساس انتقام شخصي، محرك پل بوده، باز . قرار دهدهمه افراد بشر را مخاطب 

يكي از خصايص مذهب قديم اتن يعنـي عموميـت و    -آيين جديد او در برخورد با مخالفت محافل يهود- هم

 -يهوديـان - مذهب، به همان صـورت قبـل از رسـيدن بـه پيـروان جديـدش      . جهانروايي را دوباره برقرار كرد

نشيني در مقابل مذهب قديم يهـود بـود؛ مثـل هـر      اي جهات، مذهب تازه، عقب از پاره. و جهاني شد عمومي

آورند يا به  تر از آنها هستند، هجوم مي موردي كه موج جديدي از اشخاص، به سرزميني كه ساكنانش متمدن

مسيحيت با . محض نبود معنويت مسيحيت، به پايه معنويت يهود نرسيد و يكتاپرستي. شود آنها راه داده مي

تعدادي از خدايان مذاهب مشـرك را، بـا   . اخذ مراسم استعاري از ملل مجاور، الوهيت مادينه را برقرار ساخت

  .تر تنزل داد لباس مبدل، به نحوي قابل تشخيص، به خود ملحق ساخت و آنان را به درجه پايين

، عناصر خرافي و سحر و جادو را كه ولي با همان عدم انعطاف مذهب اتن و جانشين آن مذهب موسي

  .در طول بيش از دو هزار سال، سد راه معنوي او بودند، نفي نكرد

و اين امر، پس از يـك فاصـله    آمون بر خداي ايخناتون بود؛ ي پيروزي مسيحيت، پيروزي مجدد كهنه

 ه به بازگشت واپـس معذالك مسيحيت، حداقل در آنچ. اي وسيعتر انجام گرفت هزار و پانصد ساله، در صحنه

بد . از آن زمان به بعد، يهوديگري فقط يك فسيل بود. زده مربوط است، نشانه پيشرفتي در تاريخ مذاهب بود

نيست بدانيم كه چگونه فكر يكتاپرستي اينطور بر ملت يهود اثر گذاشته؛ و چرا اين قوم، با اين تعصب به آن 

سرنوشت، با سختگيري نسبت به قـوم  . اين مسأله پاسخ گفتكنم كه بتوان به  من فكر مي. وفادر مانده است
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الشأن پدر، و نشان جنايت اوليه و پدركشي، وصول  مقام عظيم مئيهود، با تجديد نظر درباره شخص موسي، قا

  .به اين نتيجه را براي او ممكن ساخت

خـاطره قـرار   شـود، عمـل بجـاي     همانطور كه در جريان كاوش بيمار دچار به اختلال رواني ديده مـي 

 داشت؛ به مدد انكار عمل گذشته، عكـس  يهوديان در برابر مكتب موسي، كه آنان را به يادآوري وا مي. گرفت

بـدان وسـيله خـود را از    . الشأن اكتفـا كردنـد؛ همـين و بـس     ؛ و به شناسايي پدر عظيمدالعمل به خرج دادن

اتفاقي نيست كـه كشـتن   . امه دهد باز داشتندبايست پل از آنجا تاريخ بدوي را اد دستيابي به موضعي كه مي

تنها معـدودي از شـاگردان، در كشـور    . يك مرد بزرگ، مبدأ و سرآغاز مذهب جديدي شد كه پل ايجاد كرد

بعدها، بخشـي از تـاريخ مربـوط بـه     . ديدند يهوديه، محكوم به اعدام را به چشم پسر خدا و مسيح موعود مي

خود موسي  سي شد؛ و بايد اعتراف كنيم كه درباره او، چيزي بيش ازكودكي خيالي موسي، تاريخ كودكي عي

كنند؛ يا شهرت خـود را   د بزرگي است كه انجيلها توصيف ميردانيم كه آيا واقعاً او همان م ما نمي. دانيم نمي

رگـز  پل، كه بعدها حواري شد، ه. تنها به واقعه مرگ و اوضاع و احوالي كه آنرا احاطه كرده مديون بوده است

توانست آثـار آنـرا در روايـات پيـدا     » سلين«قتل موسي بدست قوم او، جنايتي كه . او را به شخصه نشناخت

براي استدلال مـا ضـرور   . اي داشته باشد، واقعيت آنرا قبول كرده بود آنكه هيچ وسيله كند، و گوته جوان، بي

واقع شده بود و ظهور بعدي آن به شـكل  اي كه در دوران اوليه  است؛ و رابطه مهمي بين واقعه فراموش شده

به موجب يك فرضيه جالب، پشيماني از قتل موسي، توجه به يك مسيح . سازد مذاهب يكتاپرست، برقرار مي

اگر موسـي  . آورد را موجب شده؛ كه با بازگشت بر روي زمين، براي نجات قوم، سلطه جهاني موعود را باز مي

براي اينست كه پل توانست . شود مقام و خلف او مي ت عيسي مسيح، قائمواقعاً اولين مسيح بوده، در آن صور

مسيح واقعاً آمده؛ آيا او پيش چشم شـما كشـته   ! ببينيد«: به حق و بجا ملت را مخاطب ساخته بانگ برآورد

رستاخيز مسيح، به اين ترتيب، حقيقتي تاريخي كسب كرد؛ چه، مسيح، حقيقتاً موساي از گـور  . »نشده بود؟

ده بود؛ و با عنـوان پسـر   شقوي شوكت قبيله بدوي، با تغيير قيافه پنهان  استه بود و در پشت سر او پدربرخ

ورزد، در طـي   بيچاره قوم يهود، كه با سرسختي عادي خود در انكار قتل پدر سماجت مي. جاي پدر را گرفت

؛ و »ايد شما خداي ما را كشته«كه اند  لاينقطع به اين قوم سركوفت زده. قرنها به سختي كيفر آنرا ديده است

نمونه جـامع پـدر اوليـه و    (» كنيد ايد اقرار نمي شما به اين مطلب كه خدا را كشته«: معني دقيق آن اينست

ايم ولي بـه   ما همچنين كاري را مرتكب شده«: مناسبت نيست اضافه كنيم معذالك بي). آن يتجسمهاي بعد

 همه اتهاماتي كه ضد يهود لاينقطع بر اولاد و احفاد يهوديان وارد مي» .ايم آن اقرار كرده و خود را باز خريده

، الزامـاً  ناي به دست وحـدت كينـه عمـومي نسـبت بـه يهوديـا       پديده. كند، به اين اندازه اساس و پايه ندارد

بعضي از آنها توضيح دهنـده خـود   . هاي متعددي در كار است احتمالاً انگيزه. متضمن بيش از يك علت است

بوده، ناشي از واقعيتند؛ در حالي كه بعض ديگر عميقتر بوده، از منابع مخفي كه بايد به منزله علل خاص ضد 

تر از همه اتهامات، يعني بيگانه ماندن در همه  در دسته اول، بايد نادرست. شوند يهود در نظر گرفت ناشي مي
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كند، يهوديان قـديمترين عناصـر را    د بيداد ميمعذالك در بسياري از نواحي كه امروز ضد يهو. جا را قرار داد

به عنوان مثـال بايـد شـهر    . اند دهند؛ و در بعض جاها، خيلي پيش از ساكنان كنوني مستقر شده تشكيل مي

هاي ديگري كـه   از انگيزه. ژرمنها بدانجا رسيدند ها با هم و پيش از هجوم كلني را نام برد كه يهوديان و رمي

در واقع بـراي آنكـه   . شوند كه يهوديان، معمولاً به صورت اقليت، گرد هم جمع مي هنوز هم قويست، اينست

ها استوار و برقرار باشد، بايد خصومتي نسـبت بـه يـك اقليـت      بتواند به نحوي در توده احساسات همبستگي

يـر  معـذالك دو خصيصـه غ  . خارجي وجود داشته باشد، و كمي تعداد اين اقليت، مشوق آزار و اذيت او باشـد 

پـاره اي جهـات    قابل بخشايش در يهوديان وجود دارد؛ نخست آنكـه، بـا سـاكنان كشـور ميزبـان خـود، در      

اختلافاتي دارند كه به هيچ گونه اساسي نيست؛ زيرا اعليرغم ادعاي دشـمن، آنهـا آسـيايي و نـژادي بيگانـه      

ي از فرهنگي است كـه بـه   ايست؛ و ناش نيستند؛ بلكه اختلاف ناشي از خصايصي است كه خاص ملل مديترانه

ها اختلاف دارند؛ و چيز عجيب،  ولي اينها گاه به نحو نامشخصي با ملل ديگر و بخصوص شمالي. اند ارث برده

شود تا نسـبت بـه اختلافـات عميـق و      عدم تساهل نژاديست كه بيشتر نسبت به اختلافات كوچك ظاهر مي

ه يهوديـان، هـر فشـار و اذيـت و آزاري را بـي      خصيصه دوم كه مهمتر هم هست، اين مطلب است ك. اساسي

برعكس آنها در همه مشاغل . ترين آزارها موفق به نابودي آنها نشده است هيچگاه وحشيانه. شمرند اهميت مي

  .و در هر جا بتوانند نفوذ كنند، نظر خود را تحميل كرده در پيشرفت مدنيت شركت مؤثر دارند

 بت به يهوديان ريشه گرفته از ضمير ناخودآگاه ملـل ناشـي مـي   در عهود و اعصار بسيار دور، كينه نس

گويم كه  به جرأت مي. آيد هاي دشمني مقدمتاً به نظر باور نكردني مي كنم كه انگيزه بيني مي من پيش. شود

پنداشت نخستين آفريده و منظور خداوند پدر است برانگيخته و آتـش آن هنـوز    اين حسادت را ملتي كه مي

انـد؛ و از طـرف ديگـر، در ميـان      ده است؛ گويي ملل ديگر، به نوبه خود، چنين ادعايي داشتههم خاموش نش

شك، از آن جهـت   بي. كند همه عادات خاص يهوديان، رسم ختنه اثر نامطبوع و اضطراب انگيزي را ايجاد مي

خودبخـود  كه تهديد به قطع آلت تناسلي را يادآوري كرده، بـدين طريـق، بخشـي از گذشـته بـدوي را كـه       

  .آورد فراموش شده، بخاطر مي

در اين رشته، نبايد جديدترين ملل ضد يهود را از ياد ببريم؛ چه، بخاطر داريم كه همه مللي كه امروز، 

اند؛ و اغلب، علت گـرايش آنهـا،    بندند، در ادوار بالنسبه متأخر به مسيحيت گرويده ضد يهوديگري را بكار مي

اند؛ و زير پوشش نازك مسـيحيت،   وان گفت كه اغلب آنها به جبر تعميد يافتهت مي. تهديد به مرگ بوده است

توانند نفرت و كراهت خود  اند؛ و از آنجا كه نمي به همان وضع نياگان خود، يعني وحشيان مشرك، باقيمانده

كه  اند را از مذهب جديدي كه به آنان تحميل شده برطرف كنند، بغض و دشمني خود را متوجه منبعي كرده

كنند كه در ميان يهوديـان   اين مطلب كه انجيلها سرگذشتي را نقل مي. مسيحيت به آنان رسيده است از آن

در واقع كينه آنان به يهوديان، . العمل آنان را تسهيل كرده است گذشته و تنها به يهوديان مربوط است، عكس
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يسـت آلمـان، قرابـت دو مـذهب     سوسيال-شگفت نيسـت اگـر در انقـلاب ناسـيونال    . كينه به مسيحيت است

  .خورد شوند روشن به چشم مي اي كه هر دو با هم محتمل مي يكتاپرست، در رفتار خصمانه
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  نکات دشوار

با ايضاح منشأ باور نكردني مذاهب، به نشان دادن تشـابهي كـه ميـان مسـيرهاي      شايد در فصل اخير،

وقتي كه ما بدين سان روانشناسي فردي را . شيمتحول اختلال رواني و امور مذهبي وجود دارد موفق شده با

خوريم، كه به بررسي آنها  كنيم، بدو مشكل با طبيعت و اهميت متفاوت بر مي به روانشناسي جمعي حمل مي

شناسـي   در مرحله اول، موردي تنها و منحصر بفرد را در ميان آن همـه مـوارد كـه پديـده    . شويم نزديك مي

. هد، بررسي كرديم؛ و به اين جهت توضيح موارد ديگر، براي ما غيرممكن اسـت د مذهبي در برابر ما قرار مي

كند كه مجبور است به همين مورد تنها اكتفا كند؛ چـه، اطلاعـات فنـي او بـراي      يق ميدمؤلف با تأسف تص

دهد كه اضافه كند تأسيس و اسـتقرار   معذالك دانش محدود او اجازه مي. دهد تكميل تحقيقاتش امكان نمي

اعـراب بـا   . ن محمد در نظر او تكرار خلاصه مذهب يهود را مطـابق آن روز، بـراي خـود و ملـتش بپـذيرد     دي

تصاحب پدر بزرگ و منحصر بفرد اوليه، معرفت و آگاهي زيادي نسبت به خود پيدا كردنـد كـه موفقيتهـاي    

ي بيش از يهـوه نسـبت   االله، خود را خيل. مادي زيادي به همراه داشت؛ ولي ديناميسم آنها در آن تضعيف شد

معذالك، توسعه داخلي مذهب جديد، از پيشرفت باز ايستاد؛ شايد . اش حق شناس نشان داد به ملت برگزيده

مـذهب بـه ظـاهر عقلانـي     . به اين علت كه فاقد عمقي بود كه دين يهود، با كشتن بنيانگذار خود، پيدا كـرد 

اگـر درسـت    .شوند س تجديد بناي گذشته متوقف ميشرق، اساساً آيين پرستش نياگانند؛ و در مرحله زود ر

 باشد كه در ميان بدويان كنوني، جز پرسش يك وجود اعلي، به منزله تنها محتوي مذهب آنان، چيزي نمـي 

توانيم آنرا هم عرض موارد بيشمار  و مي. يابيم، بايد اين مطلب را به منزله وقفه تحول مذهبي در نظر بگيريم

علت اينكـه چـرا تحـول در آنجـا     . شود قرار دهيم يي كه در روانشناسي مرضي ديده مياختلالات رواني ابتدا

كنـيم بايـد مسـئوليت را متوجـه      فكـر مـي  . ادامه نيافته، موضوعي اسـت كـه درصـدد توضـيح آن نيسـتيم     

يگـر  از طـرف د . ع اجتماعي آنـان بـدانيم  استعدادهاي فردي ملل مورد بحث، جهت فعاليت، و بطور كلي وض

وانكاوي اينست كه تنها امور موجود را مورد بررسي قرار دهد؛ و درصدد توضيح اموري كه بـه ظهـور   قاعده ر

در اين انتقال به روانشناسي جمعي، به دومين و بزرگترين مشكلي كه در واقع متضـمن يـك   . نرسيده نباشد

ر در حيات ملتها به موضوع، دانستن اين مطلب است كه روايت مؤث. خوريم مسأله جديد و اساسي است بر مي

شود چه، براي او به سبب زندگي در ضـمير   ايست كه براي فرد مطرح نمي ماند؛ اين مسأله چه شكل باقي مي

گفتـيم كـه سـازش    . به مثال تاريخي خود بازگرديم. ايست ناخودآگاه بقاياي يادواره گذشته، مسأله حل شده

اينجا، هـيچ  . ني كه از مصر بازگشته بودند مبتني بودقادش بر ادامه و بقاي يك روايت نيرومند، از طرف كسا

اي مطرح نيست به عقيده ما چنين روايتي بر خاطره روشن حكايـات شـفاهي كـه مـردم ايـن دوره از       مسأله

اين آباء و اجداد، در وقايع . گذشتگان فرا گرفته بودند، و فقط به دو يا سه نسل قبل ارتباط داشت، مبتني بود

سهيم بودند؛ معذالك آيا بايد قائل به تعميم بود و فرض كرد كه براي قرون بعـدي هـم،    مورد بحث دخيل و
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تـوانيم   ت؟ ديگر نمـي ه اولاد منتقل شده، مبتني بوده اسروايت، هميشه بر اطلاعي كه به نحو عادي از جد ب

بنـا بـه گفتـه     مثل مورد قبل بگوييم چه كساني اين اطلاعات را حفظ كردند و آنرا شفاهاً منتقـل سـاختند،  

و همين نوشته كشف  اي در آمد سلين، خبر قتل موسي ميان كاهنان حفظ شد تا زماني كه به صورت نوشته

ولي اين خبر در ميان قوم شايع نشد و به صورت اطلاع انحصـاري بعـض از   . آن را براي سلين ممكن ساخت

توان براي يـك خبـر، كـه تنهـا بـر       آيا ميآيا اين شكل انتقال، براي توضيح حاصله كافيست؟ . آنها باقي ماند

يافتند قائل شد؟ همه چيز گواه بر اين  هايي كه از آن اطلاع مي معدودي معلوم بوده، چنين نفوذي را بر توده

انـد و در   ، اطـلاع مبهمـي داشـته   دانستند بعض از محارم مي انديشه است كه انبوه مردم ناآگاه، از آنچه فقط

شـود، وقتـي كـه     گيري باز هم مشـكلتر مـي   نتيجه. اند خبري از آن خود درآورده اولين فرصت آنرا به صورت

  .بينيم موارد نظير را در اعصار اوليه مي

اي واجد تمام خصايص مورد بحـث، وجـود    در طي هزاران سال قطعاً فراموش شده كه روزي پدر اوليه

يست كه مانند مورد موسـي، فرضـيه   ديگر براي ما ممكن ن. داشته و سرنوشت او به خاطر كسي نمانده است

. در اين صورت، اين خبر چگونه تلقي شده و به چه شكلي توانسـته بـاقي بمانـد   . يك خبر شفاهي را بپذيريم

اطلاعنـد، بـه زودي نتيجـه     براي تسهيل كار خوانندگاني كه از بررسي اين مسأله رواني با اين پيچيدگي بـي 

كنم مطابقت ميان فرد و گروه، در ايـن مـورد،    بطور كلي فكر مي. گذاريم تحقيقات خود را در اختيارشان مي

وضـع فـرد   . كننـد  حفـظ مـي  » يـادواره «ها مانند فرد، تأثرات گذشته را به صوت آثار  توده: تقريباً كامل است

توان گفت كه فرد اين گذشته  ماند؛ ولي در شرايط خاص مي وقايع قبلي باقي مي» يادواره«آثار . روشن است

ايم دربـاره اينكـه    اي پيدا كرده ما عقيده. توان شناخت شناسد؛ همچنان كه واپس زده را به درستي مي را مي

تحليل، اين عقيـده مـا را تأييـد    . چگونه ممكنست يك امر فراموش شده، بعداً پس از مدتي از نو پديدار شود

آن، با همه تازگي اوليه مجـزا از  » هيادوار«آثار . شده است» واپس زده«موضوع، از ميان نرفته؛ بلكه . كند مي

آنها بدون ارتباط با مسيرهاي تحول فكري ديگر بطور ناآگاه در خارج از . ماند موضوع شبه موجودي باقي مي

گاهي هم، بعض قسمتهاي واپس زده از مسير تحـول جـدا شـده در دسـترس     . مانند دسترس ضمير باقي مي

شوند؛ ولي در همين موارد نيز، آنها مثل اجسام خارجي،  ر زنده ميگيرند و گاه به گاه در ضمي خاطره قرار مي

شود؛ ولـي   گاهگاه ايجاد مي آنكه حتمي باشد، ايست كه بي اين پديده. مانند ارتباط با بقيه باقي مي مجزا و بي

واپـس زده، در  . واپس زدگي هم ممكنست كلي باشد و اين مورديست كه هم اكنـون بررسـي خـواهيم كـرد    

  .كند كند در ضمير نفوذ كند نيروي فشار خود را حفظ مي سعي مي حالي كه

اول اينكه نيروي شبه موجودي، خواه به سبب : براي آنكه بتواند به هدف خود برسد سه شرط لازمست

يهـاي موجـودي در   ژگذارد، و خواه به دنبـال توزيـع ديگـر انر    اثر مي» من«سير تحول بيمارگونه كه بر خود 

دوم اينكـه عناصـر   . شـود  شده باشد، اين چيزيست كه هميشه، هنگام خواب عارض مـي ضعيف » من«درون 
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 هاي دوران بلوغ، بهترين مثال اين پديده فشار غريزي مربوط به واپس زده، استحكام خاصي پيدا كنند؛ پديده

  .اند

ع واپـس زده  اي وقايع تازه بتوانند تأثراتي را زنده كرده وقايعي چنان شـبيه بـه موضـو    پاره سوم اينكه

مطلب اخير، با تمام قواي نهاني واپس زده  در اين مورد،. ايجاد كنند، كه به بيدار كردن واپس زده منجر شود

در هيچيك از اين . كند شود؛ و اين واپس زده، در پشت صحنه تأثر اخير و هماهنگ با آن عمل مي تقويت مي

 بدون برخورد به موانع، به شعور ظاهر يا وجدان نمي سه مورد، موضوع كه تا حال واپس زده بوده، بي تغيير و

يابد كه نشانه تأثير مقاومتي است كه بطور ناقص از سر راه برداشته شده؛ يا نتيجـه   هر بار تغييراتي مي. رسد

عمل تغيير دهنده حاصل از واقعه اخير است؛ يا هر دو با هم يك مسير تحول روانـي يـا خودآگـاه اسـت يـا      

اگـر اخـتلاف كيفيـات    . واپس زده ناخودآگاه اسـت . سازد تشخيص، تعيين جهت را ممكن مي اين. ناخودآگاه

 شد، همه چيز ساده جلوه مـي  مربوط مي» واپس زده«يا » من«تشخيص تعلق به » ناخودآگاه«و » خودآگاه«

اقـع  در و. اينكه بدانيم زندگي رواني ما متضمن چنين موضوع مجزاي ناخودآگاهي است، بس مهم است. كرد

شـود، هميشـه    مربوط مي» من«اگر آنچه واپس زده است، ناخودآگاه باشد، آنچه به . ترند امور از اين پيچيده

اي  بينيم كه موضوع خودآگاه بودن، كيفيتي فراّر و ناپايدار است كه به نحوي گذرا پديده مي. خودآگاه نيست

را بجـاي خودآگـاه   » مستعد خودآگاه شدن« از اين جهت مناسبتر است كه اصطلاح. آورد رواني را فراهم مي

بعـدها، بـا دقـت بيشـتري     . دهيم را به آن مي» ماقبل شعور«بكار ببريم و به سبب اين خاصيت است كه نام 

، »مـن «اي از عناصـر   ؛ ولي پـاره )خودآگاه بالقوه(است » ماقبل شعور«اساساً مرحله » من«خواهيم گفت كه 

فهماند كه خواص و كيفياتي كه تاكنون تعيين جهـت مـا را در ظلمـات     يتوضيح اخير، به ما م. ناخودآگاهند

اين بار، تشخيص ديگري نه از مقوله توصيفي، بلكـه از مقولـه   . زندگي رواني ممكن ساخته بود كافي نيستند

در زندگي رواني كه به نظر . بخشد ترسيمي لازمست كه در عين حال از لحاظ ژنتيك به آن ارزش خاصي مي

مـن  «كـه بـه عقيـده مـا      دهيم تشخيص مي اي را ها و ايالات تشكيل شده، منطقه لسله مراتب، حوزهما از س

تحـت  » من«تر است و  قديمي» من«از » فرا من«. ناميم مي» فرا من«است و منطقه ديگري كه ما » حقيقي

  .شود جدا گشته؛ همچون پوسته كه از درخت جدا مي» فرا من«تأثير جهان خارج از 

كنند و همه جريانهايي كه از آن منشـعب   است كه تمام اعمال ارادي ابتدايي ما عمل مي» من فرا«در 

ماند؛ و عناصـري را كـه بطـور     باقي مي» ماقبل شعور«قلمرو » من«گفتيم كه . مانند شوند، ناخودآگاه مي مي

كنند كه  خاصي پيروي مي از قوانين» فرا من«هاي رواني در  پديده. گيرد مانند، در بر مي عادي ناخودآگاه مي

ت، ما را به ادراكات اكشف اين اختلاف. كند تنظيم مي» من«مخالف قوانيني است كه عمل متقابل، آنها را در 

  .جديدي رهنمون شده و مؤيد آنهاست

كند؛ و جز در منشأ خود،  تعلق دارد؛ و از مجموع قوانين آن متابعت مي» فرا من«واپس زده، به قلمرو 

فـرا  «از » مـن «ايست كه در آن  رس، و مربوط به لحظه اختلاف، حاصل از يك دوره پيش. تي نداردبا آن تفاو
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آورد كه به حالت ماقبل شعور در  را به چنگ مي» فرا من«بخشي از محتويات » من«پس . شود جدا مي» من

ور حقيقي را در آنجـا  ماند، تا لاشع باقي مي» فرا من«گردد و در  بخشي ديگر مشمول اين انتقال نمي. آيد مي

  .تشكيل دهد

گذارنـد،   اثر مي» من«اي از تأثرات، كه بر  اي از جريانها، پاره ، پاره»من«معذالك، در جريان نمو بعدي 

دهنـد و   را از دسـت مـي  » ماقبـل شـعوري  «مانند؛ و صفت  باز مي» من«يابي به  در اثر عمل دفاعي، از دست

  .سازد مي» فرا من«ن چيزيست كه واپس زده را در اين هما. شوند مي» فرا من«دوباره جذب 

ن ناخودآگاه مي ادر آنچه به روابط ميان دو ناحيه رواني مربوط است، قبول داريم كه از يك طرف، جري

منضم شود؛ و از طـرف ديگـر، مصـالح ماقبـل     » من«به سطح ماقبل شعور ارتقا يابد و به » فرا من«تواند در 

بعدها به ديگران » فرا من«اين موضوع كه حوزه ديگر . برسد» فرا من«رفته، به شعور، راه عكس را در پيش گ

همه اينها ممكنست خيلي پيچيده به نظر آيد؛ ولي يك بار كه با ايـن  . شود، موضوع بحث ما نيست اضافه مي

كنيم  بايد اضافه. آيد نحوه غير عادي بررسي فضايي دستگاه رواني آشنا شويم، ديگر اشكال خاصي پيش نمي

برداري رواني كه بدين ترتيب وصف شد، با تشريح مغزي شباهتي ندارد؛ و تنها در يك موضوع با آن  كه نقشه

كنم كه اين نحـوه بررسـي امـور     البته من هم مثل هر كس ديگر، اين مطلب را حس مي. كند تماس پيدا مي

 هاي رواني ناشي مي ك مسير تحولكافي نيست؛ و اين امر از جهل كلي ما نسبت به طبيعت و ماهيت دينامي

به نظر ما وجه تمايز يك تجلي آگاهانه از يك تجلي ناخودآگاه و يك تجلـي ماقبـل شـعوري از تجلـي     . شود

ما از موجودي . گيرد سرچشمه مي ناخودآگاه، قطعاً از تغييرات، يا شايد هم از توزيع هاي مختلف قواي رواني

حتي ما در وضعي نيسـتيم كـه فرضـيه    . شود ما در آنجا متوقف ميگوييم و دانش  گذاري سخن مي و سرمايه

توانيم درباره آنچه به ضمير آگاه ما مربوط است بگوييم كه اصلاً از ادراك حسي  مي. كار مفيدي را پي افكنيم

همه ادراكات ناشي از تحريكات دردآور لمسي، سمعي، يا بصـري، بـراي خودآگـاه شـدن     . گيرد سرچشمه مي

نفسه ناخودآگاهنـد؛ و بـه سـبب انضـمام بـه دردهـاي        في» فرا من«ريان فكري يا نظاير آن در ج. مستعدند

در حيوانات، كه فاقـد زباننـد، بايـد    . رسند ادراكات بينايي يا شنوايي، از راه زبان به شعور ظاهر مي» يادواره«

آنها آغـاز شـد، يـا در ماقبـل     رس كه مطالعه ما از  تأثرات حاصل از تروماتيسم پيش. تر باشد اين روابط ساده

ثـار  آدر اين مورد . شوند منتهي مي» فرا من«س زدگي به حالت اند؛ يا بزودي، به سبب واپ شعور تعبير نشده

شـان   مانند تا آنجا كه موضوع مربوط به عمل آنهاست، به دنبال كردن سرنوشت آينـده  يادواره، ناخودآگاه مي

كه در زندگي رواني فرد، نه تنها رويدادهاي زنـدگي، بلكـه آنچـه     كنيم وقتي كه مشاهده مي. شويم موفق مي

آورد، از قبيل پاره عناصر مربوط به دانش تكوين اعضا، نيز به منزله يك ميراث كهن  فرد با تولد به همراه مي

؟ جـواب فـوري و قـانع كننـده     داز چه چيزهايي فراهم آمده و محتوي آن چيست، شواهد وجودي آن كدامن

اي واجد است؛ مانند اسـتعمال   هايي است كه هر موجود زنده اي آمادگي اين وراثت، عبارت از پاره اينست كه

همـان  . اي تألمات، تأثرات، يـا تحريكـات   العمل خاص در برابر پاره كسيا تمايل به قبول بعض وجود نمو؛ و ع
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يرين ما متضمن اختلافي است كه آموزد كه افراد از اين لحاظ اختلاف دارند، وراثت د طور كه تجربه به ما مي

بنابراين تمام افراد، به ويژه در كودكي، در معرض يـك  . دهد نامند، نشان مي آنچه را در فرد، عنصر بنياني مي

دهند؛ و اين سؤال پيش  گيرند؛ ولي همه به يك نوع واكنش نشان نمي رويدادهاي تقريباً مشابه قرار مي رشته

 هاي گوناگون را به وراثت ديرينه نسـبت دهـيم ايـن دو    ها و فرديت واكنش يد كه آيا مناسب نيست اينآ مي

  .افزايد موضوع تشابه چيزي بر آگاهي ما نسبت به وراثت ديرين نمي. دلي بايد از ميان برود

نخسـت، عموميـت اسـتعاره    . مل كردأاند كه بايد درباره آنها ت هاي تحليلي نتايجي داده معذالك بررسي

لاينقطع بوسيله كودكان مـا  ) يا كاري بجاي كار ديگر(ني استعاري چيزي بجاي چيز ديگر جانشي. زبان است

اند؟ اين موضوعيست كه نشان دادنـش   چگونه كاربرد آنرا دريافته. آيد شود و به نظرشان طبيعي مي انجام مي

زي صـورت نپذيرفتـه   براي ما غيرممكن است؛ و ما در بسياري از موارد ناگزير بايد قبول كنيم كه اين كارآمو

كند و در حقيقت همين استعارات است كـه در   بحث از يك مفهوم آغازين است كه جوان فراموش مي. است

يابد، و حتي پس از آن هم شخص به  برد و تا زماني كه تحليل نشده، معني آنها را در نمي روياهايش بكار مي

برد، بايـد   اي متبلور است بكار مي در آن استعاره اگر يكي از جملات عمومي را كه. پذيرد زحمت تفسير را مي

 از طرف ديگر استعاره به تنوع زبانها. واقعي جمله را ابداً در نظر نداشته است قبول كرد كه تا آن زمان معني

ها نشان خواهنـد داد كـه اسـتعاره واجـد عموميـت بـوده، در ميـان همـه ملـل           شك، بررسي بي. كاري ندارد

ورد مسلم تورات قديمي مربوط به زماني است كه زبان در آغاز كار خـود بـوده؛ ولـي    شايد يك م. يكسانست

  .رسد ممكن به نظر مي متوضيح ديگري ه

هايي است كه در جريان توسعه تاريخي  توان گفت كه اين امر ناشي از اشتراك افكار در مورد انگاره مي

شايد موضوع . شوند گذراند، در او تكرار مي ول را مياند؛ و هر بار كه فرد، مراحلي از اين تح زبان، شكل گرفته

عبارت از توارث استعدادهاي فكري باشد، نظير توارث استعداد براي تمايلات غريزي؛ ولي ايـن نيـز نخواهـد    

  .توانست در حل مسأله به ما كمك كند

به ما ارزانـي   هاي تحليلي، اطلاعات ديگري را كه بسيار مهمتر از اطلاعات قبلي است، معذالك، بررسي

شـويم از اينكـه    رس، اغلـب دچـار شـگفتي مـي     با مطالعه واكنشهاي ناشي از تروماتيسمهاي پيش. اند داشته

شوند؛ بـه نحـوي    كنيم كه آنها منحصراً به واقعات زندگي بستگي ندارند؛ بلكه، از آن منحرف مي مشاهده مي

اسب است؛ و توضيح آنها تنهـا بـه تـأثير اينگونـه     كه بيشتر با نمونه جامع واقعه مربوط به وراثت ديرينه متن

و كردار يك كودك مبتلا به بيماري رواني، نسبت به پدر و مادرش، وقتي كه در  رفتار. گردد وقايع ممكن مي

دهد كه مشاهده آن در اشخاص و  معرض عقده اوديپ و قطع عنصر تناسلي است، واكنشهاي متعدد نشان مي

د؛ و تنها با بررسي آن از زاويه وراثت ديرينه و ربط آن به تجاربي كه در نسـلهاي  كن منطق جلوه مي افراد، بي

. كنيم جالب است گردآوري و انتشار مواردي كه اينجا به آنها اشاره مي. شود قبل صورت گرفته، قابل فهم مي

فرض كنـيم تـوارث    دهند كه گامي فراتر رفته، رسند و امكان مي اين موارد و رويدادها قانع كننده به نظر مي
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باشد كه  اي را نيز شامل مي ديرين انسان تنها متضمن استعدادها نيست، بلكه محتويات پنداري و آثار يا دوره

بدين طريق، اهميت و معناي توارث ديرين بـه نحـو قابـل تـوجهي     . تجارب نسلهاي سالفه بجا گذاشته است

كنيم كه گويي مسأله وجود  ه مدتهاست چنان بحث ميبا تأمل در آن بايد اقرار كنيم ك. افزايش خواهد يافت

. آثار يا دواره تجارب نياگان ما، مستقل از مراوده مستقيم، يا مثلاً نتايج تعليم و تربيت، مطـرح نبـوده اسـت   

گوييم، فكر مـا متوجـه    وقتي كه از دوام يك سنت قديمي در ميان يك ملت و ايجاد خصيصه ملي سخن مي

گذاريم و توجه نداريم كه  ما، بين اين دو فرق نمي. ه روايتي كه شفاهاً منتقل شدهيك سنت موروثي است؛ ن

شناسـي،   اين وضع، در اثر انكار موروثي بـودن صـفات مكتسـبه در زيسـت    . اين غفلت ناشي از بي پرواييست

وضـيح  با خضوع تمام بايد قبول كنيم كه با وجود اين، براي ما ممكن نيسـت كـه در پـي ت   . شود تر مي وخيم

در . راست است كه دو مورد كاملاً شـبيه و منطبـق نيسـتند   . تحول بيولوژيك باشيم، و اي اين عامل بگذريم

ايست كه فهم آنها دشوار است؛ و در ديگري آثار يـا دواره در تـأثرات خـارجي،     يكي، بحث از صفات مكتسبه

با قبـول اينكـه   . ما غيرممكن است شك، تصور يكي بدون ديگري براي ولي بي. يعني امري تقريباً عيني است

ماند، از خندقي كه روانشناسي فردي را از روانشناسي جمعـي   در وراثت ديرين، آثار يا دواره مشابهب بجا مي

بـا  . توانيم ملتها را نيز همانند فرد دچار بيماري رواني، مورد مطالعه قـرار دهـيم   گذريم و مي كند مي جدا مي

كمـال   ها را، كه بايد به تحليل حاصله در جريان اتراه در وراثت قديمي، تنها تظاهرقبول اينكه ما از آثار يادو

تكويني اندامها حمل كرد، به عنوان دليل در دست داريم؛ با اين همه، اين دلايل آن قدر قانع كننده به نظـر  

ادن در راهي كه پيش اگر چنين نباشد، بايد از گام نه. سازند بر آن را براي ما ممكن مي رسد كه پافشاري مي

در اينجـا تهـور ضـرور    . ايم، چه در قلمرو روانكاوي، و چه در زمينه روانشناسي جمعي صرف نظر كنيم گرفته

اي كه در گذشته غـرور   يابيم؛ و با قبول آن از فاصله با اين اصل مسلم، به قلمروهاي دورتري دست مي. است

اي كه به  اند، غريزه وضيح آنچه كه غريزه حيوانات نام دادهت. كاهيم بشري ميان خود و حيوان بوجود آورده مي

اي كه بدان خو گرفته بودند حفظ كنند، به  دهد تا در يك وضع جديد، خود را همچون گذشته آنان امكان مي

اي كـه بوسـيله نـوع آنـان حاصـل شـده        نسلهاي جديد حيوانات، از تجربـه : نحو زير ممكنست صورت پذيرد

در حيوان دو پا هـم  . كنند يعني خاطره آنچه را كه بر نياگانشان گذشته، در خود حفظ ميكنند؛  استفاده مي

كنـد، بـا غرايـز     مـي  خصـلتش فـرق  وراثت ديرينه او، گرچه به سبب گسترش و . وضع بر همين منوال است

اند كه روزي  كنم كه انسانها، همواره آگاه بوده درنگ تأييد مي من با قبول اين فرض، بي. حيوانات مرتبط است

  .اند داراي پدري بدوي بوده و او را كشته

در چه شرايطي، اين خاطره، مثبت و فعال شده و بـه صـورتي   : مسأله ديگر هم در برابر ما قرار دارد ود

  آيد؟ كه البته تحريف شده و شكل اصلي را از دست داده، از حالت ناخودآگاه به حالت خودآگاه در مي

. يا هم مهم و فراوانسـت  شود وقتي كه رويداد مهم است يا اغلب تكرار مي. جواب پرسش اول آسانست

  .در واقعه قتل پدر، هر دو شرط وجود دارد. شود خاطره وراثت ديرين منتقل مي
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ي از تأثيرات، نقشي به عهده دارند كه لزوماً شناخته ددر خصوص سؤال دوم، بايد توجه داشت كه تعدا

خورد، يـك تغييـر خـود بخـود هـم       هاي رواني به چشم مي ياري از بيماريهمچنان كه در مورد بس. نيستند

معذالك، تكرار جديد و واقعي حادثه، اهميت قطعي دارد؛ چه، اين تكرار آثار يادواره از ياد رفتـه  . ممكن است

قتل موسي و بعدها قتل عيسي كه پس از يك به اصـطلاح دادرسـي صـورت گرفـت،     . كند را دوباره زنده مي

ظاهراً بي اين قتلها تكـوين  . به نحوي كه اين وقايع به منزله علل اوليه اهميت يافتند. ي از اين نوع بودتكرار

كسي كه زندگي جاودانه در ميان سرودها، سرنوشت اوست، نخست «: يكتاپرستي ممكن نبوده و به قول شاعر

  .1»بايد جان خود را از دست بدهد

خبري . كنيم شود اضافه مي استدلال روانشناسي از آن ناشي مياي را كه يك  به عنوان نتيجه، ملاحظه

هاي مذهبي است،  اي كه خاص پديده كه تنها بر نقل قولهاي شفاهي مبتني است، متضمن صفت آزار دهنده

 باشند؛ و آن نيز مانند هر خبر خارجي ديگر شنيده شده، در معرض قضاوت قرار گرفته احتمالاً طرد مي نمي

بتوانـد بـه هنگـام بازگشـت،      پيش از آنكـه . خواهد توانست از چنگ طرز تفكر منطقي بگريزدشود، و هرگز ن

انگيز كه به چشم ديده و تـاكنون   ها را با آن شيوه شگفت توده چنين نتايج مهمي پديد آورد، و پيش از آنكه

تن بـه حالـت   ايم، به گردن نهادن به يوغ مذهب وادار كنـد، بايـد در معـرض واپـس زنـدگي، و رف ـ      نفهميده

  .ناخودآگاه قرار گيرد

چناننـد كـه مـا بـه      -يـا تقريبـاً  - كند كه امور و اشياء كاملاً سنگين ميرا اين ملاحظه كفه اين فكر  و

  .ايم توصيف آنها پرداخته

   

                                                           

 .شيلر در منظومه خدايان يونان -1
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  قسمت دوم

  خلاصه -1111

يحاتي بينم از خوانندگان پوزش بخواهم و در عين حال توض خود را ناچار مي ،اين مطالعه پيش از ادامه

هاي انتقادي در  اي بررسي معذالك، پاره. اين قسمت تكرار دقيق و غالباً حرف به حرف بخش اول است. بدهم

دانـم كـه عرضـه     مي. اي ملاحظات مربوط به بنيان خصيصه قوم يهود را بر آن افزودم آن خلاصه شده؛ و پاره

ارتكاب اين اشتباه براي . ا كاملاً قبول دارمنيست؛ و آنر هموضوع بدين ترتيب، هم بي اثر است، و هم هنرمندان

چيست؟ با آنكه پاسخ من مستلزم اعتراف دشواريست، از پيش آمده است؛ من در پي نابود كردن آثـاري كـه   

  .انگيز اين كتاب را سبب شده، نيستم نحوه تركيب شگفت

آنجـا انتشـار آنـرا    نخست، چند سال پيش در وين، كـه در  . در واقع اين كتاب دو بار نوشته شده است

قـرار  . خواستم انتشار آنرا رها كنم؛ و آن همچون روحي معذب در برابرم قـرار داشـت   ديدم؛ مي غيرممكن مي

يـك  «موضوع عبارت بود از بخش نخسـتين؛ يعنـي،   . گذاشتم آنرا در دو بخش، در مجله ايماگو، منتشر كنم

بقيه اثر، با توجـه  . »اگر موسي مصري بود« و بررسي تاريخي مبتني بر اين بخش، يعني» مصري بنام موسي

. به ملاحظات مربوط به يكتاپرستي و تفسير من درباره مذاهب، متضمن، نظرات گيج كننده و خطرناك بـود 

اتفاق غير مترقبه هجوم آلمان در مارس . آنها را نزد خود نگاهداشته بودم؛ و به تصورم هرگز قابل انتشار نبود

 ترك وطن وادار ساخت؛ و از ترس ديدن ممنوعيـت پسـيكاناليز، در كشـوري كـه     پيش آمد؛ و مرا به 1938

تازه در انگلستان از كشـتي پيـاده شـده بـودم كـه بـه نحـو        . كرد، رهايي بخشيد لااقل نشر اثر مرا تحمل مي

ه هاي مخفي خود را در اختيار همگان قرار دهم؛ و ب مقاومت ناپذيري اين تمايل در من پيدا شد كه دانستني

اينكار، به اندك تغييري در . اصلاح بخش سوم، به منظور ادامه بخش ديگري كه تاكنون منتشر نشده بپردازم

معذالك در اين تجديد نظر به تنظيم همه اطلاعاتم موفـق نشـدم؛ و از طـرف    . هايم نياز داشت ترتيب نوشته

براي اينست كه . بود، تصميم بگيرمديگر نتوانستم براي كنار گذاردن قطعي دو قسمتي كه قبلاً منتشر شده 

ممكن بود بـراي  . يك قسمت از بخش اول روايت من به ديگري منضم شد؛ و نتيجه آن تكرارهاي متعدد بود

 ـ    رتسلي خاطر بخود بگويم كه نحوه بيانم هرچه باشد، تازگي و اهميت موضوع، دوباره خوانيهـاي تحميلـي ب

. پر گفتن آنها خسته كننده نيسـت . ت كه مناسب تكرار استچيزهايي هس. خوانندگان را جبران خواهد كرد

معذالك با خواننده است كه بر مطلبي تأمل يا مجدداً به آن مراجعه كند؛ ولي الزام او به اينكه يك مطلـب را  

ولي دريغ، هميشه . ايست؛ و مؤلف بايد مسئوليت آنرا به عهده بگيرد دوباره در يك كتاب بخواند كار ناشايسته

شـود؛ و تصـنيف، اغلـب     اثر در حد توانايي خود فراهم مـي . خلاقه يك نويسنده، به اراده او بستگي نداردقوه 

  .آفرينشي مستقل از نويسنده و تا حدي با او بيگانه است
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  ملت اسرائیل

رسد بگيريم و آنچـه را   ايم، بايد از مطالب خبري آنچه را كه مفيد به نظر مي در كاري كه دست گرفته

حسب احتمالات روانشناسي، عناصر مختلفي را كـه بدسـت آمـده، سـر جمـع      آيد كنار بگذاريم و بر نميبكار 

ايم، با آنكه قبول داريـم كـه تكنيـك مـا      هر كس حق دارد بپرسد براي چه، به چنين كاري دست زده. كنيم

  .دهد بطور قطع و يقين حقيقت را بدست نمي

كنيم اگر توقعاتي را كه معمولاً به يك تحقيق  مده را نقل ميما براي پاسخ به اين مسأله، نتايج بدست آ

روانشناسي تاريخ تحميل شده قبول كنيم، شايد به حل مسائلي كه هميشه جلب توجـه كـرده و بـه دنبـال     

دانيم كه از ميان همه ملل باستاني، كه  مي. شوند، نائل آييم رويدادهاي اخير، از نو به نگرنده وقايع عرضه مي

مديترانه بسر مي بردند، ملت يهود احتمالاً تنها ملتي است كه نام و شـايد سرشـت خـود را حفـظ      در حوزه

اي  هـا مقاومـت كـرده؛ و بـا ابـراز پـاره       مانندي در برابر همه مصائب و بد رفتـاري  با سرسختي بي. كرده است

ت يهوديان را بايد اين مقاوم. خصايص خاص، بغض و عداوت قلبي همه ملل ديگر را به خود جلب كرده است

از چه دانست؛ و چه روابطي ممكن است ميان خصلت و سرنوشت آنـان وجـود داشـته باشـد؟ اينهـا مسـائل       

  .خواهيم به دركشان نائل شويم جالبي است كه مي

بايد نخست خصلتي را كه در ميان يهوديان وجود داشته و بـر روابطشـان بـا همنوعـان حـاكم اسـت،       

آنها درباره خودشان عقايد مساعد خاصي دارند و معتقدند كه برتر و شريفتر از  محقق است كه. بررسي كنيم

در عـين حـال، آنهـا نـوعي      1.كنـد  ديگرانند؛ به حدي كه بعضي از عاداتشان، هنوز آنها را از ديگران جدا مـي 

نسان دسـت  بيني دارند؛ شبيه اعتمادي كه از داشتن موهبتي پنهاني و با ارزش به ا اعتماد به زندگي و خوش

دانـيم و ايـن    علت اين رفتار و كردار را مـي . نامند اشخاص مقدس و پارسا آنرا اعتماد به خداوند مي. دهد مي

  .شناسيم گنج پنهان را مي

كننـد كـاملاً مقـرب اوينـد و ايـن آن       پندارند؛ و فكر مي يهوديان حقيقتاً خود را ملت برگزيده خدا مي

برحسب روايات موثق، رفتار آنها از دوران يونان باستان تا به . بخشد د ميچيزي است كه به آنان غرور و اعتما

و يونانيـان سـاكن در   . خصيصه يهودي آن وقت، همان بود كه امروز هسـت . امروز به همين منوال بوده است

زيستند، در برابر خصوصيات آنان، بـه همـين شـيوه ميزبـان كنـوني،       حول و حوش مناطقي كه يهوديان مي

العمل آنان چنان بود كه گويي آنها براي خـود معتقـد بـه     توان گفت كه عكس مي. داند عمل نشان ميال عكس

ت، فرزند محبوب و مقرب معرفـي  پسري كه از طرف پدري با ابه. امتيازاتي بودند كه قوم يهود مدعي آن بود

يوسـف، كـه    ره يهـودي اسـطو  .شده، نبايد تعجب كند از اينكه حسادت برادران و خواهرانش برانگيخته شود

                                                           

بايد  كردند، اين اهانت را افتاد كه به يهوديان توهين كرده، با آنها مانند جذاميان رفتار مي در عهد قديم غالباً اتفاق مي -1

 .»دارند؛ گويي ما جذامي هستيم خود را از ما دور نگه مي... آنها«به منزله نوعي اعتراض در نظر گرفت، 
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رسد كـه   وانگهي به نظر مي. دهد بوسيله برادرانش فروخته شد، نتايج ممكن يك چنين حسادتي را نشان مي

زيرا وقتي كه خداوند بر آن شـد كـه بـراي آدميـان مسـيح و      . كنند وقايع بعدي، ادعاهاي يهود را توجيه مي

توانستند به حق نزد خـود   شايد ملل ديگر مي. ب شداي بفرستد، او نيز از ميان ملت يهود انتخا نجات دهنده

؛ ولي برعكس، ظهور مسيح، در ميان همه ملتها، »يهوديان حق دارند، آنها برگزيدگان خدايند«: بينديشند كه

خدايي بدست نياوردنـد؛ چـه،    جحانرغيان دشمني بر ضد يهوديان را دامن زد؛ و يهوديان هيچ امتيازي از ط

  .قبول نكردندآنها نجات دهنده را 

اي ارزاني داشـت كـه    توان به تأكيد گفت كه موسي به ملت يهود خصيصه با تكيه بر آنچه گذشت، مي

انـد، اعتمـاد    به اين مطلب كه آنها قوم برگزيده براي هميشه آنان را از ملل ديگر متمايز ساخت، ولي با تأكيد

  .ادارشان كرد تا از ملل ديگر فاصله بگيرندن داد و آنها را مقدس اعلام داشت؛ و وبه نفس زيادي به آنا

نه آن روز هم مثـل  . خواهيم بگوييم كه ملل ديگر فاقد اعتماد به نفس بودند ما از بيان اين مطلب نمي

معذالك اعتماد به نفس يهوديـان، بـه لطـف موسـي، قـوت      . امروز، هر ملتي مملو از احساس برتري خود بود

آنها به سبب يك پيوند استوار با خداي خود، در عظمت او شريك . ن شدمذهبي پيدا كرد و ركن عقيدتي آنا

  .شدند

دانيم كه در وراي خداوندي كه يهوديان را برگزيد و آنان را از مصر نجات داد، شخصيت موسي قرار  مي

ام بن ـ- اي اينست كه ما حق داريم فرض كنيم كه انسـاني رب. دارد، كه به اصطلاح بنام خداوند اين كار را كرد

اين ملت، نه تنها لجاجت و سرسختي را كه موجب ادامه حيات اوسـت، بـه   . يهوديان را آفريده است -موسي

  .انگيزد نيز، مديون اوست وي مديونست، بلكه، قسمت اعظم دشمني را كه برانگيخته و هنوز بر مي

  

  مرد بزرگ

ها و افـراد   رسانده؛ و از خانواده العاده را به ثمر توان تصور كرد كه يك مرد، اين تلاش خارق گونه ميچ

اي  مختلف، ملتي واحد و مصمم ايجاد كرده و سرنوشت او را براي هزارها تعين نموده باشد؟ آيا چنين فرضيه

فرينش و پرستش قهرمانان را ممكن سـاخته اسـت، آيـا    آارتجاع و پس روي به سمت نحوه ديدي نيست كه 

  هاست؟ اريخ، سراپا فتوحات و زندگي برخي شخصيتاين بازگشت به اعصاري نيست كه در آنها ت

 ـ تر، و غير شخصي اكنون تمايل عمومي بر اينست كه وقايع تاريخ بشري را به علل پنهاني ثير أتر، و به ت

هـاي   تعيين كننده عوامل اقتصادي، به وجوه مختلف تغذيه، به پيشرفتهاي ماشينيسم و افزارها، به مهـاجرت 

فرد، فقط نماينده و نماي الهامات و خواسـتهاي  . به اختلاف آب و هوا ربط دهيم ناشي از افزايش جمعيت، و

و صحيح بـه   با اين همه، اين نظرهاي موجه. جمعي است كه بايد الزاماً بطور اتفاق در هر شخصي تجلي يابد
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 ـ ما خاطر نشان مي ي دسـت  سازند كه بين طبيعت دستگاه ادراك ما و ساختمان كائنات، كه انديشه، ما در پ

يل، كافيسـت كـه بـراي هـر     علبخاطر نياز مبرم ما به ت. اي وجود دارد يافتن بر آنست، ناهماهنگي هاي عمده

  .اي، علت منحصر بفرد مشخصي را كه در واقعيت خارج كمتر مصداق دارد جستجو كنيم پديده

 چيدگي فوقبه علت وحشت از پي. و متحدالجهت ناشي شده است اي از علل مختلف برعكس، هر واقعه

سـازيم كـه وجـود     كنيم؛ و تقابلهـايي مـي   العاده امور، از يك رشته وقايع در مقابل رشته ديگر جانبداري مي

پس اگر در بررسي يـك مـورد خـاص، بـراي     . اند ندارند؛ و فقط با حذف روابط و مناسبات وسيعتر ايجاد شده

وجدان ما نبايد ما را بـه عنـوان تخفيـف    كه بوسيله يك شخصيت بزرگ ايفا شده دليلي بيابيم،  وفينقش مت

. و مسلم است كه براي هر دو نحوه ديد جايي هست. اهميت نظريه عوامل و غير شخصي مورد ايراد قرار دهد

توانيم عامل خارجي ديگري جـز آنچـه قـبلاً ذكـر كـرديم،       در آنچه به منشأ يكتاپرستي مربوط است، ما نمي

ط استواري كه در يك امپراتوري بزرگ ميـان ملـل مختلـف موجـود اسـت،      اين تحول و تغيير، با رواب. بيابيم

به اين دليل است كه ما براي مرد بزرگ، در رشته، يا به عبـارت بهتـر، در شـبكه علـل تعيـين      . ارتباط دارد

ولي شايد اين سؤال پيش آيد كه در چه شرايطي اين عنـوان افتخـار آميـز داده    . مكننده، موقع خاصي قائلي

  .شده است

آيا بگوييم كه مرد بزرگ كسي است كه . ت تمام قبول داريم كه جواب به اين سؤال آسان نيستبا حير

مثلاً زيبايي، نيروي عضلاني، هرچند كه مورد . داراي صفات عالي باشد؟ اين ضابطه از هر حيث نادرست است

موضوع، صـفات معنـوي،    پس، محتملاً. دهد كه مرد بزرگ تلقي شود توجه و تمايل باشد، به كسي حق نمي

معذالك بايد در نظر داشت كه كسي تنها به خاطر آن مردي بزرگ نيست كـه  . امتيازات رواني يا فكري است

اين عنوان را به يك استاد شـطرنج يـا موسـيقي    . اي برخوردار باشد العاده در يك زمينه معين، از تبحر خارق

در چنـين  . شـود  برجسته يا يك دانشمند ممتاز اعطا نمي دهند؛ و الزاماً به يك هنرمند دان چيره دست نمي

دان، يا فيزيـك   مواردي كافيست بگوييم كه شخصيت مورد نظر ما يك شاعر بزرگ، يا نقاش بزرگ، يا رياضي

وقتي كه . كنيم با عبارت مرد بزرگ پرهيز مي دان بزرگ و پيشقدم در اين يا آن زمينه است؛ ولي از توصيف

م كه گوته، لئونار داوينچي يا بتهون، مردان بزرگـي هسـتند، چيـزي بـيش از تحسـين      سازي خاطر نشان مي

 هاي نظير آن را در اختيـار نداشـتيم، فكـر مـي     اگر ما، نمونه. شاهكار آنها، موجب بيان اين مطلب شده است

رؤسـا،   كرديم كه عنوان مرد بزرگ، امتيار و رجحانيست كه براي مردان مـؤثر از قبيـل فـاتحين، ناخـدايان،    

حقـي اغلـب    ولي اين هم كافي نيسـت و بـا محكوميـت و بـي    . برحسب عظمت كار و قدرت تأثيرشان قائليم

موفقيـت  . نيست متضاد اسـت  هاي بعدي انكار پذيرلشخصيتهاي نالايقي كه تأثيرشان بر روي معاصران و نس

، زندگي را با بيچارگي و هم در اين مورد مقياس و محك نيست؛ چه، بسياري از مردان بزرگ، بجاي پيروزي

. رسيم كه تعيين دقيق مصداق مرد بزرگ بيهوده است بدين ترتيب، ما بدين نتيجه مي. اند بدبختي بسر آورده

صطلاح، با كمي انعطاف و بطور دلخواه، شكفتگي سرشار بعضـي  اپس، بايد بدين ملاحظه اكتفا كنيم كه اين 
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. شـويم  نزديـك مـي  » عظمـت «دين گونه، به معني بـدوي كلمـه   دهد؛ و ب اي افراد نشان مي صفات را در پاره

نفسه مرد بزرگ نيست؛ بلكه بيشتر هدف تأثير او بر  كند في همچنين بايد گفت كه آنچه توجه ما را جلب مي

بايد پـذيرفت  . اين بحث را مختصر كنيم؛ چه، بيم آنست كه ما را از هدفمان دور كند. روي مردم ديگر است

اي كـه مـدافع    با شخصـيت خـود، و بـا انديشـه    : گذارد دو راه مختلف، بر معاصرينش اثر ميكه مرد بزرگ از 

ا هدف جديدي به آنان نشان يها را منعكس كند،  از آرزوهاي ديرين توده اي ا پارهياين فكر ممكنست . آنست

گـذارد؛ و   اثـر مـي  گاه در مورد بسيار ابتدايي، شخصيت است كـه  . هاي ديگر جلب كند دهد، يا آنان را از راه

. يابيم كه چرا مرد بزرگ توانسته تا اين اندازه اهميت پيدا كنـد  حال در مي. كند انديشه، نقش ثانوي ايفا مي

دانيم كه اغلب انسانها، نيازي مقاومت ناپذير به قدرت و مرجعي براي تحسين دارند كه در برابرش زانو  چه مي

روانشناسي فردي نشان داده كه اين نياز . مهري او قرار گيرند يبزنند؛ تحت تسلطش باشند، و گاه هم مورد ب

اي از چيرگي  شود؛ تمايل به پدري كه قهرمانان افسانه مشترك به يك قدرت در ما گنجانيده شده زاييده مي

خواهيم به مرد بزرگ نسبت دهيم، خصال شخصـيت   بينيم كه همه خصالي كه مي زنند؛ و مي بر آن لاف مي

كند كه ما بيهوده در پي تشخيص ماهيـت اصـلي    درست اين شباهت، مرد بزرگي را ايجاد مي پدري است؛ و

، و ها، اينها و اعتماد به نفس شخصـيت پايداري و استواري در افكار و نيرومندي اراده، عزم راسخ در كار. آنيم

كشاند، چيزهاييسـت كـه    پروايي مي يقين الهي وي بر اينكه هميشه حق با اوست، يقيني كه گاه كار را به بي

بينيم و گاه به او اعتماد كامـل نشـان    در عين حال كه خود را از ستايش او ناچار مي. سازد تصور پدري را مي

واقعاً چه كسي جـز  . ، خود، گوياي مطلب استكلمه پدر . توانيم ترس او را از دل بدر كنيم دهيم، باز نمي مي

آميز پدر بود كه به صـورت شـخص موسـي بـه      اً قيافه احترامآيد؟ يقين» بزرگ«پدر ممكنست به چشم بچه 

بايسـت انگـاره    اي مـي  يهوديان زحمتكش بيچاره اطمينان بخشيد كه آنها سران برگزيده پدرند؛ و چه جاذبه

ل كـرده  بـو وضع محقر آنـان ق  مخداي واحد، ابدي، داراي قدرت كامله بر آنها داشته باشد؛ خدايي كه عليرغ

  .ار داد اتحادي امضا كند و به شرط ادامه ستايشش، مراقب آنها باشدبا آنها قر ،باشد

شك تفكيك قيافه موسي از خداي وي براي آنان مشكل بوده است؛ و اين صحيح است چه، موسـي   بي

يهوديان . گذشتي را به خدا نسبت داده باشد بايست بعض از خصايص خود، مانند زود خشمي و بي قاعدتاً مي

اي در جهت مخـالف سـلطنت الهـي بـود تكـرار       گ خود، جنايتي را كه در ادوار اوليه قاعدهبا كشتن مرد بزر

اگر از يك طرف چهره مرد بزرگ . كردند، و ديديم كه نمونه جامع آن در اعصار پيشين نيز نظير داشته است

ذهبي كـه  فكـر م ـ . اين چنين خدايي شده، بايد بخاطر آورد، كه پدر خود نيز يك دوران كودكي داشته است

ايم؛ بلكه او اين فكر را از فرمانرواي خـود، ايخنـاتون    موسي را قهرمان ساخت از خود او نبود؛ و آنرا قبلاً گفته

گرفته بود؛ و اين شخص كه اهميتش به عنوان بنيانگذار مذهب كاملاً نشان داده شده، از القائاتي كه بوسـيله  

ما تسلسل و تداوم وقايع را دورتر از . ور شده بود، متابعت كردك يا ديهاي ديگر از آسياي نزد مادرش يا از راه

توانيم دنبال كنيم؛ ولي اگر نحوه ديد ما حقيقتاً صحيح باشد، فكر يكتاپرستي به شكل تبري كمانـه   اين نمي
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. نتيجـه اسـت   جستجو براي تعيين سهم يك فرد در انتشار يـك فكـر، بـي   . كرده به كشور مبدأ بازگشته بود

از طرف ديگر خطاست كه رشته علتها را به موسي . سهم دارند ت كه عده زيادي از اشخاص در آنبديهي اس

بذر يكتاپرستي در . ختم كنيم و كاري را كه بوسيله اخلاف و ادامه دهندگان راه او انجام شده، نديده بگيريم

مذهب مزاحم و وحشي، به  مصر بارور نشد؛ ولي همان بذر توانست در اسرائيل، پس از آزادي قوم از يوغ يك

داشتند و  خاستند كه سنت ضعيف را زنده نگه مي ولي در ميان امت يهود، هميشه مرداني بر مي. نتيجه برسد

. كردند تا اعتقادات خرافي از ميان رفته دوباره برقرار نشوند سرزنشها و اخطارهاي موسي را لاينقطع تكرار مي

انجام گرفت، پس از دو اصلاح بزرگ، كه يكي پيش از تبعيد بابل و پس از كوششهاي مداوم كه در طي قرنها 

ديگري پس از آن صورت گرفت، تبديل خداي عامه يهوه تحقق يافت و يهوه خدايي شد كه موسي پرسـتش  

اي استعدادهاي رواني در ميان يهوديانست؛ كـه در   و اين دليل وجود پاره. آن را به يهوديان تحميل كرده بود

ها براي تحمل نقـايص مـذهب موسـي، تنهـا بـه       ري بخاطر تشكيل اين قوم، اين همه شخصيتجريان همكا

  .منظور ملت برگزيده خدا بودن، و امتيازات ديگر نظير آن، آمادگي نشان دادند

  

  پیشرفت در معنویت

مسلم است كه براي گذاشتن اثر رواني مداوم بر روي يك ملت كافي نيست تأكيد كنند كه او بالاخص 

شـود،   از اين اعتقاد بـراي او حاصـل مـي   جانب خدا برگزيده شده؛ بلكه بايد به نحوي اين مطلب و آنچه را  از

  .ثابت كنند

يا بنام او موسي، هرگز  ،رفت؛ خدا در مذهب موسي، خروج به عنوان مدرك و دليل برگزيدگي بكار مي

وري اين واقعه بود كه جشن پاك برقـرار  براي يادآ. شدند از آب و تاب دادن به اين علامت التفات خسته نمي

اي كه مورد نظر ماست، شواهد لطف خدا كم بـود؛ و   ولي در گذشته. شد و يا بهتر بگوييم، تغيير شكل يافت

  .لطفي دلالت داشت وقايع بيشتر بر بي

اقوام بدوي عادت داشتند خداي خود را خلع كنند و حتي اگر آنـان را بـه پيـروزي و كاميـابي و رفـاه      

شد؛ و اين امـر، گـواه وحـدت قـديم و منشـأ       با سلاطين نيز مانند خدايان رفتار مي. رساند، مجازاتش كنندن

  .مشترك آنهاست

ملل امروزي هم، وقتي كه شكوه حكومتها با شكستها آشفته شده، به از دست دادن اراضي و پول منجر 

ل كه با اين خشونت و سختگيري خداوند روبرو بنابراين ملت اسرائي. كنند شود، حكام خود را از كار بركنار مي

ايسـت كـه ناچـار فعـلاً      شده بود، با چه معجزي پايداري كرد و آن همه فرمانبرداري نشان داد؟ ايـن مسـئله  

خـلال احسـاس    ردارد كـه مـذهب موسـي، د    همه اينها ما را به تحقيق اين مطلـب وا مـي  . لاينحل بگذاريم

روشن كردن اين . يش اعتماد به نفس چه چيز ديگر به قوم بخشيده استبرگزيدگي از جانب خداوند، جز افزا
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چيز ديگر آسانست؛ مذهب، تصور عظيمتري از الوهيت يا به عبارت ديگر فكر بزرگترين خدا را بـه يهوديـان   

بايست به نحوي در تعظيم او شركت كند؛ و تعالي و برتري در  يهر كه به اين خدا ايمان داشت، م. داده است

اعتقادان خالي از تعجب نيسـت، ولـي شـايد ايـن مثـل بهتـر ايـن         اين موضوع براي دير باوران و بي. بودآن 

اي كـه   مثلاً يك تبعه انگليس را در نظر بگيريم و فرض كنيم در كشـور بيگانـه  . احساسات را به آنان بفهماند

شـود؛ چـه    اروپا پريشان نمي اين مرد، به عكس اتباع كشورهاي كوچك. محل اقامت اوست، انقلابي برپا شود

ايـن موضـوع را   . داند كه اگر يك مو از سر او كم شود، دولت متبوع او يـك نـاو جنگـي خواهـد فرسـتاد      مي

فرد انگليسي، غره بـه قـدرت امپراتوريسـت؛    . برعكس، كشور كوچك ناو جنگي ندارد. دانند شورشيان هم مي

ي كه هر يك از اتباع بريتانيا از آن برخوردار است همراه ولي اين غرور، با احساس امنيت و اطمينان به حمايت

 شك وقتي هم كه بحث از ادراك يك خداي اثيري است وضع به همين گونه است؛ و چون نمي بي. دشمي با

 توان مدعي شركت با خدا در اداره حكومت جهانيش شد، غرور عظمت با احساس برگزيده بودن همـراه مـي  

اين قـانون، منـع سـاختن    . آيد بيش از آن اهميت دارد كه در بدو امر به نظر مي يكي از قوانين موسي،. شود

بايستي موسي در ايـن   حدس من اينست كه مي. يعني اجبار به پرستش خدايي نامرئي. صورت خداوند است

شايد نظرش به تدبير حمـايتي جديـدي در مقابـل كارهـاي نامشـروع      . تر بوده باشد امر، از مذهب اتن دقيق

  :ل اين منع نتايج مهمي داشته از اين قراربووگري بوده؛ ولي قطعاً قجاد

 تـر، چشـم   دورنماي ادراك حسي مربوط به نگاره مجرد، پيروزي معنويت بر حواس يا به عبارت دقيـق 

براي توجيه آنچه در نظـر  . پوشي ملازمه دارد پوشي از غرايز بود؛ با توجه به آنچه از لحاظ رواني، با اين چشم

ها كه داراي خصلت نظير هم بوده، در جريان توسعه مـدنيت انسـاني    اي پديده قانع كننده نيست، از پارهاول 

اند؛ معذالك  ها در ظلمت ايام محو شده قديمترين و شايد مهمترين اين پديده. گيريم اند، مدد مي عارض شده

در كودكـان و جوانـان   . دارد وا مـي آورشان ما را به قبول واقعيت آنها به عنوان يك اصل مسـلم   نتايج شگفت

و . نـاميم  مي» ايمان به قدرت كامله فكر«اي روحي وجود دارد، كه آنرا  پريشان خيال ما، مانند بدويان، پديده

جادوگري، كه . ثير استعدادهاي روحي خارج و تغيير آنرا داردأآن به عقيده ما عبارت از ارزش زياد دادن به ت

جادوي كلمات هم مانند اعتقاد به قدرت ناشي از خـوبي  . ر اين ايمان مبتني استپيش از علم بوجود آمده، ب

به نظر ما قدرت كامله فكر مبـين  . شود اي از اسمها، از همين ايمان به قدرت كامله فكر ناشي مي يا بدي پاره

تهاي فكري را بـه  العاده فعالي ارزشي بود كه براي توسعه زبان قائل بودند؛ زباني كه آن همه پيشرفتهاي خارق

شود؛ و با شروع آن، مـدركات، خـاطرات    اين هنگامي است كه حكومت جديد معنويت برقرار مي. همراه آورد

ايـن  . كنند قطعي پيدا مي تاستنباطات، در مقابل فعاليتهاي رواني پست مربوط به ادراكات حسي آني، اهمي

 حول بعدي، به شكلي محسوستر به چشـم مـي  يك سير ت. مرحله، قطعاً از مهمترين مراحل انسان شدن بود

تحت تأثير شرايط خارجي، كه مطالعه آن در اينجا به ما مربوط نيست، و از طرف ديگر، كـاملاً بـر مـا    : خورد

معلوم نشده، سازمان پدر سالاري جامعه، جانشين سازمان مادر سالاري شده و طبيعتاً به دگرگـوني قـوانيني   
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هاي سـه   آيد كه ما، انعكاسي از اين دگرگوني را در تراژدي به نظر مي. نجر شدكه تا آن هنگام معمول بود، م

ولي اين دگرگوني و گذر از مادر به پدر، معني ديگري هـم  . يابيم باز مي 1»اورستي«گانه معروف آشيل يعني 

  .دهد اين امر پيروزي معنويت بر تمايلات شهواني و بالنتيجه، پيشرفت مدنيت را نشان مي: دارد

در واقع جنبه مادري مربوط به حواس است؛ در حالي كه جنبه پدري، يك رابطه مبتني بـر قياسـها و   

روزي . بدين ترتيب، رجحان دادن جريان فكري بر ادراكات شهواني، نتايج عظيمي به بـار آورد . هاست فرضيه

مـذاهب بررسـي كـرده    اي كه ذكر آن گذشت، واقعه ديگري هم رخ داد كه بـا آنچـه در تـاريخ     بين دو واقعه

يعني نيرويي كـه بـا حـواس،    » روحي «انسان متوجه شد كه به شناسايي وجود نيروي . تشبوديم، قرابت دا

اگـر در زبـان   . العاده انكار ناپذيري دارد، نايـل آمـده اسـت    آيد و نتايج فوق بخصوص حس بينايي بدست نمي

 اويت را فراهم آورده؛ و روح خود نيز، نام خود راز معن تصويري هوابينيم كه انتقال و حركت  تعمق كنيم مي

بدين ترتيب انگاره روح، يعني ركـن  ). دود-و در عبري رواخ Spritusو  animus(از وزش هوا گرفته است 

. شود بدسـت آمـد   ، از ملاحظه تنفس انسان كه در هنگام مرگ قطع مياين وزش هوا. معنوي فرد پديد آمد

  .گوييم كه نفس آخر را كشيده باشد امروز هم ما به كسي مرده مي

بشر آماده بود تا روحي را كه در خود كشف كرده بـود، بـه   . قلمرو روح بر بشر مكشوف شد بدين گونه

جهان نيز داراي روح شد؛ و علم كه بعدها پديد آمد، كوشش داشت قسمتي از جهان را از . همه طبيعت بدهد

، خدا بـه اعلـي درجـه    يدر پرتو منع موس. يان نرسيده استاين كوشش هنوز هم به پا. اين روح محروم كند

قبلاً به . معنويت برده شد و دري براي تعبيرات جديد مفهوم خدا گشوده گشت كه از آن سخن خواهيم گفت

آرود و آنهـا را بـه    هر پيشرفت معنويت، افزايش اعتماد به نفس را به بار مـي . يكي ديگر از نتايج آن بپردازيم

 سازد، كه سرانجام خود را از ديگران كه هنوز يوغ تمايلات شهوي را به گردن دارند برتر مي مينحوي مغرور 

دي كـردن خداونـد   ادر اثر غير م ـ. دانيم كه موسي غرور ملت برگزيده بودن را بيهوده تلقين كرد مي. پندارند

تيـره  . ي را دنبـال كردنـد  يهوديان توجه به امـور معنـو  . هم، گوهر ديگري به گنج پنهان اين قوم افزوده شد

مانـد قـدر    ا دارايي را كه برايشان بجـا مـي  فهماند كه بايد اسناد نوشته، يعني تنه نبختي سياسي ملت به آنا

، يوحنـا بـن سـكايي، ربـي يهـود، پروانـه       )Titus(اندكي پس از ويراني معبد اورشليم بدست تيتوس . بدانند

از ايـن پـس كتـب مقـدس و     . در يهنه، درخواسـت كـرد  تأسيس نخستين مكتب مطالعه و بررسي تورات را 

  .مطالعه آنها اين ملت از پاشيده را از تلاشي بازداشت

تنها حرف من اينست كه اين تحول برجسته يهوديان، مرهون و . همه اين مطالب معروف را قبول دارند

هوديان در مدتي نزديك رجحاني كه ي. مديون موسي است كه آنان را از پرستش خدا به شكل مرئي منع كرد

اند، طبعاً نتايجي داشـته اسـت؛ مـثلاً ايـن رجحـان موجـب        به دو هزار سال، براي كارهاي معنوي قائل بوده

آل ملـي شـده بـه     تخفيف وحشيگري و خشونتي شده كه عادتاً در هر جا كه توسعه پهلواني و قهرماني ايـده 

                                                           

1- Orestie. 
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در ايـن  . وي و بدني را مانند يونانيان هماهنگ سازندكه فعاليتهاي معن ديهوديان مجاز نبودن. خورد چشم مي

  .تعارض، آنها آنچه را كه از لحاظ فرهنگي مهمتر بود انتخاب كردند

  

  چشم پوشی از غرایز

پس زدگي تمايلات شهوي، اعتمـاد بـه   يد كه چرا هر پيشرفت در معنويت و توان فهم در نظر اول نمي

اي از ارزشها  آيد كه اين امر مستلزم وجود دريچه اهراً چنين بر ميظ .كند نفس را در افراد و ملتها تقويت مي

براي فهم بهتر موضوع، مورد نظر روانشناسـي فـردي را كـه    . اي از زندگي اجتماعي است در شخص يا مرحله

  .كنيم ايم بررسي مي بهتر درك كرده

ز فشـار غريـزي از نـوع    اي خواستهاي ناشـي ا  خواهد به يك موجود انساني پاره مي »فرا من«وقتي كه 

، صـاحب اختيـار دسـتگاه    »مـن «العمـل   ترين عكـس  ترين و طبيعي شهواني يا تهاجمي را تحميل كند، ساده

ايـن ارضـاي حسـي و ناشـي از ميـل      » مـن «. فكري و عضلاني اينست كه با كاري اين خواست را ارضا كنـد 

معذالك ممكنست كـه  . يش نامطلوبستكند؛ در حالي كه ارضا نشدن آن برا طبيعي را امري مطبوع تلقي مي

د كه عمل مورد بحث به خطر عظيمي منجر مثلاً ببين. اين ارضا تن در ندهدبه سبب مانعي بيروني به » من«

چشم پوشي از ارضاي يك خواست ناشي از فشار غريزي در اثر موانع خارجي، و بنا به اصلاح بـه  . خواهد شد

اگر تغيير جهت انـرژي، در عـين حـال، موجـب     . و دلپذير نيست خاطر تن دادن به واقعيت، هيچگاه مطبوع

 ولي ممكنست چشم. تخفيف نيروي فشار غريزي نشود، ممكنست فشار روحي و دلتنگي مداوم را ايجاد كند

در جريان تحول فردي، يك قسمت . دهيم پوشي، ناشي از محركهايي باشد كه ما به حق دروني تشخيص مي

شود كـه در   دادگاهي برپا مي» من«در . شوند ان بيرون به نيروهاي دروني تبديل مياز نيروهاي بازدارنده جه

پـيش از  » من«بنابراين . ناميم مي» ابر من«اين دادگاه را . كند بررسي و انتقاد كرده منع مي» فرا من«مقابل 

د؛ و بـدين گونـه   را به حساب آور» ابر من«ارضاي غرايز مجبور است نه تنها خطرات بيروني بلكه خواستهاي 

هـاي ناشـي از دلايـل     پوشـي  ولي در حالي كـه چشـم  . پوشي از غرايز، محركهاي ديگري هم دارد براي چشم

ابـر  «تبع خواسـتهاي  به هايي كه موجب آنها دلايل دروني و  پوشي آورد، چشم خارجي ناخوشايندي به بار مي

اي بـه صـورت    ناپذير، فايـده  دلتنگي اجتناببه همراه يك . است، نتيجه متفاوتي از لحاظ اقتصادي دارد» من

خود را پر شور و پر حـرارت حـس مـي    » من«. نمايد يك دلخوشي، يا نوعي اقناع جبران كننده را تأمين مي

 طـرز كـار ايـن مكانيسـم را چنـين مـي      . بيند پوشي از فشار غريزي را كاري شايان تحسين مي كند؛ و چشم

پدر و مادر و معلمان است كه در طي سالهاي اول زندگي فرد، حركـات  جانشين و نماينده » ابر من«: انگاريم

هيچ تغييري به انجام وظايف پدر و مادر و مربيان ادامـه   تقريباً بي» ابر من«اند  و كارهاي او را زير نظر گرفته

 انماننـد دور » مـن «. كنـد  گيرد و فشار مـداومي بـر او وارد مـي    ت خود ميرا در قيموم» من«داده لاينقطع 



81 

 

كودكي، نگران آنست كه مهر اين استاد را از دست ندهد؛ اسـتادي كـه نظـر مسـاعد او، در وي سـبكباري و      

اي را در برابر  ارضاي غريزه» من«وقتي كه . آورد هايش پشيماني به بار مي كند و سرزنش خشنودي ايجاد مي

حساس شايسـته علاقـه بـودن، بـه غـرور      ا. كند، در مقابل، كثرت علاقه او را انتظار دارد قرباني مي» ابر من«

در نيامده بود، رابطه ميان تـرس  » ابر من«در زماني كه هنوز حجت، دروني نشده و به شكل . شود تبديل مي

هر بـار كـه انسـان در اثـر مهـر فرزنـدي از       . از محبوب نبودن و توقع و نياز فشار غريزي بر همين منوال بود

اين احساس نيك، فقط بـا انضـمام   . شد منيت و خشنودي ايجاد ميپوشيد، احساس ا چشم مي ارضاي غريزه

ولي آيا ممكنسـت ايـن توضـيح از طريقـه تبـديل      . توانست جنبه خودشيفتگي پيدا كند مي» من«حجت به 

خـواهيم بررسـي كنـيم؛ يعنـي      اي باشد كه مـي  پوشي از فشارهاي غريزي به خشنودي، روشنگر پديده چشم

  شرفت معنويت؟و پي افزايش اعتماد به نفس

پوشي از فشـارهاي   نه چشم. در ظاهر فايده اين توضيح كم است؛ چه، اوضاع و احوال به كلي متفاوتند

گيرد، در اينجا نقشي ندارنـد؛ و   غريزي، نه شخصيت، و نه مرحله كمالي كه به خاطر آنها فداكاري صورت مي

آيـا واقعـاً   . رسد اشكالي در اين ترديد به نظر ميمعذالك . دارد اين موضوعي است كه آناً ما را به ترديد وا مي

مقام پدر است، از  دهد؟ چون او قائم مرد بزرگ تجسم حجتي نيست كه به خاطر مهر او آدمي عملي انجام مي

اين ملاحظـه بايـد در   . كنيم كند، تعجب نمي را در روانشناسي جمعي ايفا مي» ابر من«بينيم نقش  اينكه مي

آيـا  . شـود  معذالك جانب ديگر شباهت واقعاً آشـكار نمـي  . ملت يهود نيز ارزشمند باشدمورد روابط موسي با 

پيشرفت در راه معنويت جز اينست كه ادراكـات شـهوي مسـتقيم بـه عقـب رانـده شـود، و بـه خـاطرات و          

 ـ  هاي فكري كه عاليتر بشمار مي ها و همه جريان استنباطات  انديشه ه آيند رجحان داده شود؛ مثلاً رسـيدن ب

براي اينستكه . اين نتيجه كه پدر سالاري از مادر سالاري مهمتر است، هر چند حواس نتواند آنرا توضيح دهد

برد؛ يا بهتر، اعـلام ايـن مطلـب كـه خـداي مـا بزرگتـرين و         گذارد و از او ارث مي پسر نام پدر را بر خود مي

پوشي از يك توقع غريزي از نوع جنسي  چشم .تواناترين خداست؛ هرچند مانند باد توفان يا روح، نامرئي باشد

پيشرفتهاي معنويست مانند  اي وقتي كه موضوع عبارت از پاره مي، امري بكلي متفاوتست و همچنينبا تهاج

 اين حجت نمـي . پيروزي حقوق پدري؛ تعين حجت و مرجع تصميم گيرنده درباره شخصيت غيرممكن است

بنـابراين بايـد بـه    . ر تنها در نتيجه پيشرفت به پدر واگذار شـده اسـت  تواند پدر سالاري باشد؛ زيرا، اين اقتدا

ملاحظه يك پديده اكتفا ورزيد؛ و آن ملاحظه اينست كه در جريان تكامل بشري، تمـايلات شـهوي مقهـور    

ولـي مـا   . گردد معنويت شده هر پيشرفتي از اين نوع، موجب احساس غرور و خشنودي خاطر در آدميان مي

انگيز و اسرار آميـز   روزي هم اتفاق ميفتد كه معنويت خود مقهور پديده هيجان. اين طور است دانيم چرا نمي

و آن كسـي كـه مـذهب را بـه     » ايمان نيازي به فهم ندارد«اين همان اصل مشهور است كه . شود مذهب مي

شـايد تمـام   . آورد كند، در عين حال آنرا يك حقيقت عالي به حساب مـي  پوشي از عقل تلقي مي منزله چشم

شايد آدمي بـراي آنچـه وصـول بـه آن بـرايش      . مشترك ديگري باشند اين اوضاع روانشناسي، متضمن نقطه
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كـه   يفتگي است كه در اثر شناخت دشوارييدشوارتر است، ارزش بيشتري قائل بوده غرورش ناشي از خودش

شايد بعضي فكر . فايده است و بيبينيم كه موضوع بحث مفصل  بنابراين مي. يابد بر آن فايق آمده افزايش مي

كنند كه اين بحث، با پژوهشهاي ما كه هدفش كشف عامل تعيين كننده خصيصه ملـت يهـود اسـت، هـيچ     

سازد و بعـدها نيـز موجـب     اين امر به نفع ماست ولي يك مطلب، ربط دو مسأله را آشكار مي. اي ندارد رابطه

تصوير و تجسيم خداوند، و در طي قرون، بيش از پـيش  اين مذهب پس از منع . اشتغال فكري ما خواهد بود

آنكه زهد و عفاف كامل را متوقع باشـد،   البته بي. به مذهبي كه هدفش چشم پوشي از غرايز است تبديل شد

لـذا   ،خدا بكلي از امور جنسي به دور اسـت . ورزد به ايجاد محدوديت جدي نسبت به آزادي جنسي اكتفا مي

اند كـه   پيغمبران لاينقطع خاطر نشان كرده. پس اخلاق محدوديت غرايز است. شود آرمان تكامل اخلاقي مي

خواهد و آن پيش گرفتن يك زندگي همراه با تقوا و صواب است؛ بنابراين  خود فقط يك چيز مي تخدا از ام

چنين . شندكند چشم بپو بر آنهاست كه از ارضاي غرايزي كه امروزه نيز اخلاق آنها را به منزله گناه تلقي مي

  .رسد كه در مقابل اوامر اخلاقي، امر ايمان آوردن به خدا در درجه دوم اهميت قرار گرفته است به نظر مي

به اين ترتيب است كه در مذهب، مقاومت در برابر فشـارهاي غريـزي نقشـي متفـوق بـه عهـده دارد؛       

حتـي  . كند ء تفاهمي جلوگيري ميتوجه به يك ملاحظه از سو در اينجا. هرچند كه از آغاز چنين نبوده است

پوشي مبتني اسـت، جـزء اساسـي     پوشي از غرايز و اخلاقي كه بر اين چشم اگر قبول نداشته باشيم كه چشم

 پوشي از غرايز و مذهب سخت به هـم وابسـته   مذهب نيست، باز هم حقيقت اينست كه از لحاظ منشأ، چشم

، محتوي يك رشته اوامر و مناهي است كه اساس ميسم كه نخستين شكل شناخته شده مذهب استتتو. اند

مثلاً . پوشي از فشارهاي غريزي است اين اوامر و مناهي تنها چشم. دهد ضروري دستگاه توتمي را تشكيل مي

زار رساندن به او و كشتن اوست؛ و يا در مورد منع نكـاح بـا محـارم يعنـي     آدر مورد احترام توتم كه مانع از 

واهران گروه، كه به نحوي عاشقانه به آنان آرزومندند؛ و شـناخت حقـوق برابـر بـراي     پوشي از مادر و خ چشم

ما در همه مقررات و نظامـات، طـرح   . هاي شديد ميان رقباست كه معادل ترك نزاع همه اعضا گروه برادران؛

: كنند ل ميبه خاطر داريم كه در اينجا دو محرك عم. بينيم اوليه يك نظام اخلاقي و اجتماعي را به چشم مي

دهـد؛ و   خواست منطبق است؛ و بدين ترتيـب اراده او را ادامـه مـي    دو نهي نخستين، با آنچه پدر مطرود مي

سومين، يعني تساوي حقوق برادران، اراده پدر نيست؛ و پس از قتل پدر، به جلوگيري از برخورد در نظام نـو  

در اينجاست كه . شد پيشين اجتناب ناپذير مي اگر موضوع نوع ديگري بود، بازگشت به وضع. پديد توجه دارد

در تكامل فرد كه . شوند گيرند جدا مي قوانين اجتماعي، از ساير قوانيني كه مستقيماً از مذهب سرچشمه مي

در اينجا نيز، نفوذ پدر، موجـود مقتـدري كـه    . يابيم تر است نيز اساس اين مسير تحول را باز مي بسيار سريع

مجازاتست، بچه را به انصراف از عمل به فشار غريـزي وامـي دارد و آنچـه را مجـاز يـا       داراي قدرت و اختيار

سـازد، بعـدها،    كارهايي كه يك بچه را به صفت عاقل يا بازي گوش متصـف مـي  . كند ممنوع است تعيين مي

 لقـي مـي  شوند، به عنوان كار خوب يا بد، پاكدامن يا فاسد ت جانشين والدين مي» ابر من«وقتي كه جامعه و 
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پوشي از غرايز به دنبال وجود يك حجت كه جانشـين و   از چشم تشوند؛ با اين همه هميشه موضوع عبارتس

  .ادامه دهنده قدرت پدر است

. كنـيم  مفهوم عجيـب تقـدس را بررسـي مـي     اشود كه م اين نحوه ديد وقتي بيشتر تأييد و تقويت مي

دهد؟ نخست روابـط صـفت    به چيزي صفت تقدس مياحترام ماست،  دچيست كه در مقايسه با هر آنچه مور

هرچه كه مربوط به مـذهب اسـت مقـدس اسـت و ايـن      . مقدس، با فرد مذهبي انكار ناپذير و مشخص است

ر تفويض صفت تقدس به تعدادي به منظواز طرف ديگر، قضاوت ما با اقداماتي كه . ايمان، اساس تقدس است

يعني مقـدس شـمردن افـراد، مؤسسـات و وظـايفي كـه رابطـه        شود؛  ختل ميگيرد، م اشياء ديگر صورت مي

نخست بايد خصيصه حرمت و پرهيز . ها اغلب يك جانبه است اين اقدامات و كوشش. چنداني با مذهب ندارند

هـر منـع مقدسـي    . لمس آنچه مقدس است، به طبـع ممنوعسـت  . را كه با تقدس مربوط است بررسي كنيم

قت هرگونه محرك و موجب عقلي را فاقد است مثلاً بـراي چـه زنـاي    داراي صفت عاطفي است؛ ولي در حقي

 تر و نفرت انگيزتر اسـت؟ بـه ايـن    يك مرد با محارمي از قبيل دختر يا خواهرش، از ساير روابط جنسي زشت

شود؛ و از آن چنـين بـر    شود كه همه احساسات ما بر ضد چنين، جنايتي تحريك مي پرسش جواب داده مي

تـوان   بـه آسـاني مـي   . رسد و حاجتي به اقامـه دليـل نيسـت    م منع كاملاً طبيعي به نظر ميآيد كه بگويي مي

شـود، در   آنچه به اصطلاح موجب رنجش احساسات ما مـي . دريافت كه توضيحي از اينگونه، هيچ ارزش ندارد

جـار بـود   به هن. آمد هاي حاكم مصر قديم و ساير ملل عهد عتيق شايع بود و سنتي مقدس بشمار مي خانواده

جانشينان و اخلاف او، بطالسه يونـاني  . كه فرعون، خواهرش را به عنوان نخستين و مهمترين همسر برگزيند

توانيم بينديشم كه زنا با محارم، و در اين مـورد زنـاي بـرادر و خـواهر،      پس مي. از ادامه كار او ابايي نداشتند

  .بوده و براي عامه مردم ممنوع بوده استامتيازي خاص سلاطين و نمايندگان خداوند بر روي زمين 

. كردنـد  ها، اين روابط زنا با محارم را تأييد نمـي  بنابراين نه دنياي يوناني، نه دنياي ژرمني، بنابر افسانه

باقيمانده اين امتيـاز قـديمي اسـت؛ و مشـاهده مـي      » نسب«توان حدس زد كه علاقه اشرافيت بزرگ به  مي

ترين مقامـات اجتمـاعي صـورت پذيرفتـه،      ي همخوني كه در طي نسلها در عاليكنيم كه در اثر اين پيوندها

  .سران تاجدار اروپايي كنوني تنها به يك يا دو خانواده تعلق دارند

اي را كـه مـي    هي ـدهد تـا نظر  وجود زنا با محارم در ميان خدايان، سلاطين و قهرمانان به ما امكان مي

ا پيوند دادن آن به يك علم لدني، نسبت به خطر همخـوني توضـيح   ندگي اين امر، بنكوشد براي شفاعت و ز

ي واقعاً وجـود داشـته باشـد؛ و هـيچ     هيچ محقق نيست كه خطر همخون. شناسي عرضه كند، رد كنيم زيست

عدم قطعيـت در  . العمل نشان داده باشند اطميناني هم نيست كه مردم بدوي آنرا دريافته و بر ضد آن عكس

سازد كه فرض كنـيم تـرس از زنـا بـا      مجاز يا ممنوع، قبول اين مطلب را غيرممكن ميتعيين روابط جنسي 

  .است» احساسات طبيعي«محارم ناشي از 
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قانون منـع زنـا بـا محـارم كـه      . دارد درباره ماقبل تاريخ، ما را به قبول توضيح ديگري وا مينظرات ما 

رنـگ  . ساخت و پـس از قتـل هـم ادامـه يافـت      فشرده آن ترس از زنا با محارم است اراده پدر را منعكس مي

 عاطفي آن كه تا بدين پايه مشخص است؛ و عدم امكان هر توضيح استدلالي و بطور خلاصه، صـفت مقـدس  

كرديم نتـايجي نظيـر    ل داريم كه اگر همه موارد منع مقدس را بررسي ميوما قب. شود آن، از اينجا ناشي مي

كـرديم كـه اصـولاً خصيصـه      يم و قبول مـي دآور بدست داد، بدست ميآنچه كه مطالعه ترس از زنا با محارم 

  .مقدس، همان اراده پدر اوليه است

. تابد كنند، پرتوي مي را بيان مي» مقدس«ه مفهوم كبدين گونه بر جنبه دوگانه توضيح ناپذير كلماتي 

 معني نمـي » مقرب«و » فرشته خصال«تنها » مقدس«. كند اين دوگانگي است كه روابط با پدر را تنظيم مي

Sacraشود؛ چنان كه كلمه  كنيم شامل مي تعبير مي» منفور«و » گجسته«دهد، بلكه آنچه را هم 
 در ضرب 1

بايست به اراده پدر دست درازي كرد، نـه تنهـا او شايسـته احتـرام      نه تنها نمي. المثل مبين همين معناست

 وقتـي كـه مـي   . م پوشي پر زحمتي از غرايز بـود بايست از آن بيم داشت؛ چه، خواست او چش است، بلكه مي

ميل ختنه متبرك ساخته بود، مفهوم عميق ايـن ادعـا را درك   حگويند موسي قوم خود را با ت شنويم كه مي

ختنه باقيمانده استعاري بريدن عضو تناسلي است كه پـدر اوليـه و قدرتمنـد، در گذشـته، دربـاره      . كنيم مي

داد كه آماده است تحـت فرمـان    پذيرفت، نشان مي ين عمل استعاري را ميهر كس ا. پسرانش اجرا كرده بود

با توجه مجدد به موضوع اخـلاق و  . ن گذشتها را به او تحميل كنديپدر در آيد؛ حتي اگر اين اراده، دردناكتر

گوييم كه يك قسمت از قوانين اخلاق، به نحو منطقي با ضرورت تعيين حدود حـق   گيري مي در مقام نتيجه

ولي آنچه كه در . شود ماعت نسبت به فرد، حق فرد در برابر جماعت و حقوق متقابل افراد توضيح داده ميج

رسد، ناشي از خويشاوندي آن با مذهب و ايـن   اخلاق، به نظر ما اسرار آميز، عالي، و به نحو عجيبي مسلم مي

  .گيرد موضوع است كه مذهب نيز از اراده پدر ريشه مي
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  مذهبسهم حقیقت در 

  !آوريم اند به نظر مي كه بوجود خدا قانع شده ااي كساني ر ما مردان سست عقيده، با چه غبطه

چقدر تئوريهايي كه . اي نيست؛ چه، خود آنرا آفريده و برپا داشته است براي اين روح كل، جهان مسأله

حهاي توضيحي پـر زحمـت،   كند، اگر آنها را در كنار طر مومنين مبلغ آنند، وسيع و عميق و قطعي جلوه مي

نفسـه   روح الهي كه في. دهند توانيم عرضه كنيم تشكيل مي حقير و جزئي قرار دهيم كه حداكثر آنچه را مي

آرمان تكامل اخلاقي است، معرفت به اين آرمان را به آدميان تلقين كرده و در عين حال الهام بخـش تعـالي   

 ارزش است تميـز مـي   ريف و عاليست، از آنچه پست و بيمومنين خيلي زود آنچه را ش. به حد آن بوده است

كند و خشنودي زيادي  آلشان جدا مي ايست كه آنان را از ايده ارزش زندگي عاطفي آنان بسته به فاصله. دهند

برعكس، وقتي كه از آن دور مـي  . كنند از تقرب به آن، يا به اصطلاح از نزديك شدن به چشمه نور حس مي

چه ساده و چه تزلزل . شده همه چيز بدين گونه تنظيم. گيرند و دلتنگ مي شوند ر ميشوند، در حضيض قرا

اي مشاهدات در عرصه كائنات، مـا را از قبـول    اي تجارب زندگي و پاره تنها بايد افسوس خورد كه پاره !ناپذير

ور بوديم بررسي كنـيم  اگر دنيا اين همه معضل در برابر قرار نداده بود، مجب. دارد فرض وجود اين خدا باز مي

عقـل و  «از كجا اين ايمـان، نيـروي پيـروزي بـر     . اند آنرا بدست آورند دارند توانسته كه چگونه آنان كه ايمان

پرسيم  از خود مي. تري كه تاكنون به آن اشتغال داشتيم بازگرديم به مسأله ساده. را بدست آورده است 1»علم

ويژه را بدست آورد كه با وجود آن همه احتمالات، بقاي او را تا به كه قوم يهود، از كجا توانسته اين خصيصه 

ديديم كه موسي با مذهبي كه به يهوديان داد، اين خصيصه را بنيان گذارد كه بـر  . ممكن ساخته است امروز

گـران  آنها با عدم اختلاط بـا دي . نگريستند اعتماد به نفس آنان تا بدانجا افزود كه خود را برتر از همه ملل مي

 آميزشهاي خوني، در پيشامدها اهميتي كسب نكرد؛ زيرا آنچه يهوديان را متحـد مـي  . به زندگي ادامه دادند

اگر مذهب موسي توانست اين نتيجه را . كرد، عامل آرماني، يعني تملك مشترك گنجينه فكري و عاطفي بود

عظمت مفهوم نوين خداوند شريك باشند؛ به بار آورد، نخست به اين دليل بود كه وي به قوم امكان داد تا در 

 ، تا در ميان ملل، از لطف خـاص او بهـره  »برگزيده«دوم بدان سبب بود كه تأكيد داشت كه خدا اين ملت را 

  .مند شود

نفسه  سوم بدان جهت بود كه او پيشرفت در معنويت را به ملت تحميل كرد پيشرفتي كه آن زمان في

. هاي تـازه از فشـارهاي غريـزي بگشـايد     پوشي ي احترام بكار فكري و چشماهميت داشت و توانست راه را برا

ن كنيم كـه ايـن طـرح كـاملاً قـانع      اگيري ماست؛ ولي اگر نخواهيم آنرا انكار كنيم نبايد پنه پس اين نتيجه

كند و موضوعي كه ما بر سـر توضـيح آنـيم، از حيـث      كننده نيست؛ و بايد گفت علت با معلول مطابقت نمي
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شايد مجموع تحقيقاتي كه تاكنون صورت  .رسد يابيم متفاوت به نظر مي هايي كه براي آن مي با انگيزه مرتبه

هـا را   ها را ممكن نساخته باشد، بلكه تنها يك قسـمت سـطحي از ايـن انگيـزه     گرفته، كشف همه اين انگيزه

 حد همه تعلـيم  دگي بيولي آيا عامل خيلي مهمي در پس آن پنهان نيست؟ با فرض پيچي. كشف كرده باشد

هاي عميقتر، در بخشـي از   راه دسترسي به اين انگيزه. ها در زندگي و تاريخ بايد در پي چيزي از اين نوع بود

انگيـز بطـور غيرمسـتقيم،     مذهب موسي نتايج آني نداشته بلكه به نحوي شگفت. طرح فوق بر ما گشوده شد

رنها، خر و بعدي است كه مدتي مديد، قؤرم كه اين نتايج مخواهم از آن نتيجه بگي من نمي. ثر افتاده استؤم

شته شده باشد؛ چه اين موضوع، در كار بحث از خصيصه يـك ملـت، مطلـب    اگذپس از پايان كار مذهب بجا 

  .مهمي نيست

نه، ملاحظه ما منطبق بر يك موضوع تاريخي مذهب يهود، يا به عبارت بهتر، منطبق با موضوعي است 

ما گفتيم كه با گذشت ايـامي چنـد، ملـت يهـود، مـذهب موسـي را كنـار        . ايم ريخ گنجانيدهكه ما در اين تا

اي از دستورهاي پيغمبر  توانيم نشان دهيم كه آيا اين كنار گذاردن كلي بوده، يا اينكه پاره شت؛ ولي نمياگذ

بومي مسـتقر در آن   ما با قبول اين امر كه در طي دوره طولاني فتح كنعان و مبارزه بر ضد مردم. حفظ شده

. كنـيم  نداشت، در اينجا بر اين واقعيت تاريخ تكيه مي» بعل«سرزمين، مذهب يهوه اختلاف اصولي با مذهب 

  .آور به عمل آمد آلودي است كه بعداً براي پنهان كردن اين وضع شرم اين امر عليرغم همه اقدامات غرض

اي محـو و تحريـف    يان نرفته بود؛ شـايد خـاطره  آنكه آثاري از خود بجا گذارد، از م معذالك، موسي بي

  .اي اسناد قديمي بجا مانده بود شده از آن در ميان بعض اعضاي جامعه روحانيت به واسطه پاره

 كرد و بر اذهـان و ارواح، سـلطه بيشـتري مـي     اي عظيم بود كه دورادور عمل مي و اين روايت گذشته

تبديل كند؛ و پس از چنـدين قـرن متـروك    به خداي موسي  يافت؛ و بالاخره توفيق يافت كه خداي يهوه را

اي را بـه صـورت    در فصل قبلي ايـن كتـاب، فرضـيه   . بودن، مذهبي را كه موسي بنيان گذارده بود زنده كند

ايسـت كـه از آن گريـزي     ، ضـابطه .انـد  ضابطه در آورديم كه در مورد درك اموري بوسيله اخبار تحقق يافتـه 

  .نيست

  

  بازگشت واپس زده

هايي كه مطالعه زندگي رواني از لحاظ روانكاوي شناخت آنها را براي ما ميسـر سـاخته،    در ميان پديده

اي صفت پاتولوژيك دارند و بعض ديگر به مثابه  پاره. هاييست كه ما بحث كرديم ها نظير پديده بسياري پديده

و مرزبنـدي ميـان ايـن دو چنـدان      ولي اين امر اهميتي ندارد؛ چه، تحديـد حـدود  . اند امور عادي تلقي شده

الب است، دانستن اين مطلـب  جآنچه براي ما . مكانيسمها از بسياري جهات شبيه يكديگرند. مشخص نيست

گذارند يا مطلقاً تـأثيري بـر آن ندارنـد و در نتيجـه بـه       اثر مي» من«است كه آيا تغييرات مورد بحث برخود 
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در ميان همه مطالب و مفروضاتي كه من در اختيار . ناميم ي ميهاي بيمار كه ما نشانه شوند چيزي تبديل مي

دختر جـواني، در همـه   . ريزي و شكل گرفتن خصيصه ارتباط دارند كنم كه با پي را انتخاب مي دارم، مواردي

پروراند كه در مادر نيست و از آنچه شبيه  كند و همه صفاتي را در خود مي امور در عكس جهت ما حركت مي

بنابراين بايد افزود كه وي مانند همه دختران ديگر، دوران كودكي خود را با تشـبه بـه   . كند ز مياوست پرهي

معذالك نبايد تعجب كرد همين زن . كند مادر آغاز كرده بود و اكنون با شدت بر ضد اين شباهت عصيان مي

شـود تـا مثـل     مـي  جوان پس از ازدواج و همسر و مادر شدن، بيش از پيش به اين مادر دشمن خـود شـبيه  

ها اتفاق ميفتد و گوته بزرگ نيز كـه در جـواني پـدر     مورد نظير در ميان پسر بچه. گذشته با او متشبه گردد

ايـن نتيجـه   . داد اي از خصوصيات او را بـروز مـي   كرد، در سنين پيري پاره بين را تحقير مي سختگير و خرده

مرد جـواني كـه سرنوشـت محكـومش     . جسته باشدميان دو شخص، بر آورتر است كه اين تباين وقتي تعجب

كرده بود تا زير دست پدري نالايق تربيت شود، نخست به خاطر عصيان بر ضد او، پسري نجيب و زحمتكش 

در سنين جواني خصلتش تغيير يافت و در آن زمان چنان رفتاري پيش گرفت كه گويي پدر . و با عقيده شد

براي آنكه رابطه پيوند دهنده اين امور را، در بحث خـود از نظـر دور    .را نمونه و سرمشق خود قرار داده است

نداريم، بايد به خاطر داشته باشيم كه در آغاز چنين مسير تحولي، تشابه بيشتري با پدر وجود دارد؛ بعداً اين 

كه وقـايع   داند هر كس مي. شود؛ تا سرانجام از نو برقرار گردد تشابه از ميان رفته حتي به عكس آن رفتار مي

. گذارد كه بعدها هيچ چيز ياراي مقابله بـا آن را نـدرد   پنج سال اول زندگي، تأثير قطعي در وجود ما بجا مي

دهند كه به قصد تغييـر   هايي بروز مي رس در برابر كوشش شك درباره نحوه مقاومتي كه اين تجارب پيش بي

دانـيم كـه نيرومنـدترين     معذالك حداقل مـي . آيد، گفتني بسيار است؛ ولي اينجا جاي آن نيست به عمل مي

شود؛ كه به گمان ما در آن دوره، دستگاه روانـي   هاي دوران كودكي ناشي مي تأثيرات آزار دهنده، از برداشت

آور است كه مـا   در خود موضوع جاي شبهه نيست ولي چنان شگفت. كودك براي پذيرفتن آنها آماده نيست

تحول كليشه عكاسي كه پس از مدتي كم يا بيش طولاني به عكس تبديل  كنيم با مقايسه با مسير مي سعي

اي خيـال پـرداز، بـا     در هر حال بايد با خرسندي خاطر نشان كنـيم كـه نويسـنده   . شود، آنرا تفهيم كنيم مي

ي ا، غن ـ1»هوفمـان «. انگيـز را انجـام داده اسـت    تهوري كه خاص شاعرانست، پيش از من اين كشف حيـرت 

اي، در ايـامي   لي داستانهايش را به تنوع تصاوير و تأثراتي كه در طي يك سفر چند هفتـه هاي تخي شخصيت

آنكه بفهمد، فقط  ساله ديده بي نچه را كه يك بچه دوآ. دهد خورده نسبت مي كه هنوز از پستان مادر شير مي

ولي در يـك  . بشناساند تنها درمان تحليلي قادر است اين وقايع را به او. ممكنست در رويا به خاطرش باز آيد

لحظه معين ممكنست اين وقايع با برخورداري از نيروي عظيم غير ارادي، در زندگي شخص پديدار شـوند و  

اعمالش را به او تلقين كرده احساسات مخالف يا موافق او را تعـين كننـد و غالبـاً بـراي گـزينش عشـقي او       

  .تخاب از نظر منطق و عقل، قابل دفاع نيستدر حالي كه در موارد عديده، اين ان. تصميم بگيرند
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در درجه . كنند دو نكته را نبايد از نظر دور داشت كه به سبب آنها، اين وقايع با موضع ما ربط پيدا مي

كه در اينجا عامل اساسي است؛ مثلاً در مورد آنچه مربوط به اين حالت خاص حافظـه   1اول دور نماي زماني

آيا اين امر نظير حالتي نيست كـه مـا در زنـدگي عـاطفي يـك ملـت بـه        . ناميم يم »ناآگاه«است كه ما آنرا 

دهيم؟ معذالك بايد گفت كه تطبيق مفهوم و مدرك ضمير ناآگاه به روانشناسي جمعـي   نسبت مي» روايت«

 يهايي كه اينجا بررسي م آورند، در پديده هايي هم كه بيماري رواني را پديد مي مكانيسم. اي نيست كار ساده

مورد اخير  ي دره در كودكي نخستين صورت گرفته؛ ولدر هر دو مورد، وقايع تعيين كنند. كنيم نقشي دارند

  .العمل در برابر آنست؛ نه با زبان نقش اساسي با مسير تحول مخالف واقعه و عكس

خواهد ارضـا   آورد كه مي اين طرحي است از چگونگي گردش كار؛ واقعه، يك خواست غريزي پديد مي

 بيند، و خواه به اين سبب كه آنرا خطرناك مي خواه به اين سبب كه آنرا خارج از حد توانايي مي» من«. شود

تر است؛ ولي هر دو به اجتناب از يك وضع خطرناك  از اين دو دليل اولي ابتدايي. كند مخالفت مي داند، با آن

در ايـن حالـت،   . كنـد  زدگي از خود دفاع مي در مقابل خطر، با استفاده از پديده واپس» من«. شوند منجر مي

ولـي  . رونـد  هيجان فشار غريزي به نحوي مقيد شده، تحريكات و ادراكات حسي و تجليات همزمان از ياد مي

چه، در واقع يا فشار غريزي نيروي خود را حفظ كرده يـا درصـدد اسـت    . شود جريان به همين جا ختم نمي

ولي چـون  . شود اي تازه جان گرفته و بدين ترتيب از نو طلبكار مي با واقعهدوباره آنرا بدست آورد؛ يا بالاخره 

تـر و   دفـاع  ناميم بسته شـده، از جـايي كـه بـي     زدگي مي راه ارضاي عادي به سبب وجود چيزي كه اثر واپس

كند؛  شود راه باز مي تر است براي دسترسي به يك ارضاي جانشين كه به شكل نشانه بيماري ظاهر مي ضعيف

هـاي بيمـاري را    هاي مربوط به تشكيل نشانه همه پديده. گيرد صورت مي» من«اين همه بدون رضا و فهم  و

صفت مشخص و بارز آنها تغيير شكلي است كه عناصر قيام . تلقي كرد» زده بازگشت واپس«توان به منزله  مي

بررسي اين امور از توازي خود بـا   شايد به ما ايراد كنند كه با. اند كننده نسبت به شكل اصلي خود پيدا كرده

ايم چنين از نزديك، مسأله چشم پوشي از فشار غريـزي را مـورد بررسـي     اگر ما توانسته. ايم روايت دور شده

  .قرار دهيم تأسفي ندارد

  

  حقیقت تاریخی

موسي فقط وقتي بر ملت يهود اثـر گذاشـت    خواستيم نشان دهيم كه مذهب ما با همه اين گريزها مي

كنيم يك دليل قطعي  شك ما تنها با احتمالات سر و كار داريم؛ ولي فرض مي بي. صورت روايت درآمد كه به

باز هم نتيجه آنست كه ما در اصل با انحصار توجه به عامل كيفي، عامل كمـي را از يـاد   . بدست آورده باشيم

                                                           

 سازد، تو در اعصار بس دور دست، خوار يا بدين گونه تمايل خود را آشكار ميوي . يك بار ديگر از زبان شاعر بشنويد -1

 .»گوته« .زن من بودي



89 

 

 -مذهب يهود هم منطبق اسـت  و اين موضوع طبعاً با ايجاد-آنچه به ايجاد يك مذهب مربوط است . ايم برده

در اينجـا بايـد   . نقشي از يك خصيصه بزرگ دارد كه همه توضيحات ما براي روشن كردن آن كـافي نيسـت  

عنصر ديگري را جستجو كنيم؛ چيزي كه داراي نظاير كمتري بوده معادلي نداشته باشد؛ و آنـرا تنهـا بتـوان    

  .پايه مذهب باشد نيز هممقام و مرتبت  برحسب نتايجش اندازه گرفت و از لحاظ

خـداي  بـه يـك   دانـيم كـه انسـان بـدوي      مـي . نخست بايد موضوع را از جهت خلاف آن بررسي كنيم

جاي اين خدا در وراي اجداد محو . آفريننده جهان نيازمند است كه مثل رئيس قبيله يا حامي شخصي اوست

ر بعدي، مثلاً انسان عصر ما، به همين نحو انسان ادوا. ، خاطراتي از آنها حفظ كرده استتايست كه روايا شده

 كند كه نمي او نيز حس مي. يت نيازمند استااو نيز كودك مانده و حتي در سنين بلوغ به حم. كند رفتار مي

فهميم كه بـراي چـه بايـد     در اين موضوع ترديدي نيست معذالك كمتر مي. تواند از اتكا به خدا دست بردارد

. گيـرد  ه دليل گذشتن از چند خديي به يكتاپرستي، چنين اهميتي به خود مـي تنها يك خدا داشت؛ و به چ

ايم كه مومن شريك عظمت خداي خويشتن است؛ و هرچه اين خدا نيرومندتر باشد، حمايتي  البته قبلاً گفته

زيادي از تعداد . آورد اما نيروي اين خداوند، يكتايي او را به ذهن نمي. تواند تأمين كند موثرتر است را كه مي

تـر   اند كه ايـن خـدا بـر بسـياري از خـدايان زيـر دسـت و پـايين         ملتها خداي خود را چنان توجيه مي كرده

  .فرمانروايي داشته است

بـه عـلاوه انسـان بـا     . دهد كردند كه وجود خدايان ديگر، عظمت خداي اصلي را تنزل مي آنها فكر نمي

بايسـت بـه همـه كشـورها و      ي خود را با خدايي كه ميقبول عموميت و همگاني بودن خداوند، انس و يكرنگ

  .داد ملتها توجه داشته باشد از دست مي

آمد كه خداي خود را با بيگانگان قسمت كند و با تصور برگزيـده بـود، خـود را     به عبارت بهتر لازم مي

  .تسكين دهد

ايد اهميت زيـادي  معذالك نب. بايد توجه داشت كه فكر خداي واحد مستلزم پيشرفت در معنويت است

. انـد  اي براي جبران ضعف تعليل و توجيه خـود يافتـه   با اين وصف مومنين وسيله. براي اين موضوع قائل شد

كنند كه اگر مفهوم خدا بر روي مردم چنين تسلطي دارد، براي آنسـت كـه از حقيقـت ابـدي      آنها فرض مي

سرانجام براي از ميان بـردن آنچـه قـبلاً وجـود     گيرد، كه ديرزماني از نظرها پنهان مانده بود و  سرچشمه مي

ايـن راه  . نستآكه اين عامل متناسب با وسعت موضوع و نتايج و آثار  ناچاريم تصديق كنيم. داشت ظاهر شد

احتجاج مذهبي بر يك . كنيم تواند مورد قبول ما قرار گيرد ولي در آن صورت با مشكلاتي برخورد مي حل مي

هرگز كسي نتوانسته اثبات كند كه فكر انسان قابليت بخصوصي . ستي مبتني استآلي ه خوشبين و ايدهضيفر

 بـرعكس مـي  . براي تشخيص و تميز حقيقت داشته؛ يا روح انسان استعداد خاصي براي قبـول حقيقـت دارد  

آنكـه نگـران حقيقـت     شود و ما بي خبري گمگشته و حيران مي دانيم كه ذهن و فكر انسان به سهولت در بي

. براي آنست كه ايمان مـا كامـل نيسـت   . آوريم به آنچه نوازشگر خواستها و تصورات ماست عقيده مي باشيم،
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اند حقيقت است؛ ولي حقيقت تاريخي است  كنيم كه راه حلي كه مومنين پيشنهاد كرده همچنين ما فكر مي

د خـود بـه آن   ما مدعي حق اصلاح بعض انحرافاتي هستيم كه اين حقيقت در ظهور مجـد . نه حقيقت مادي

 كنـيم در ادوار اوليـه   يعني اگر ما امروز بوجود يك خداي توانا و برتر ايمان نداريم، فكر مـي . دچار شده است

بايست عجيب به نظر آمده باشد و پس از آنكه به همپايگي خدايان بالا رفتـه،   شخصيتي وجود داشته كه مي

  .شود ها زنده مي دوباره در خاطره

از آنكه مذهب موسي متروك و بعضاً فرامـوش شـد، از نـو بـه شـكل اخبـار و        ما فرض كرديم كه پس

موسـي بـا   . گوييم كه اين مسير تحول، تكرار يك مسير تحول قبلي بوده است اكنون مي. روايات جان گرفت

اي به آن نداد و فقط به واقعه كهني كـه متعلـق بـه ادوار     آوردن انگاره خداي واحد براي ملت خود، چيز تازه

ولي اين واقعه چنان مهم بود . وليه خانواده بشري بود و مدتها از ضمير آگاه انسانها گريخته بود جان بخشيدا

توان گفت اثر عميقي را كه با روايت قابل قياس اسـت،   و چنان تغييراتي در وجود آدميان فراهم آورد كه مي

اي كه بچه به زحمـت   ثرات زودرس در دورهتأفهماند كه  روانكاوي افراد به ما مي. در روح انسان باقي گذاشت

حـس  . شـوند  ضمير آشكار مـي  زار دهنده درآگويد، روزي موجب بيدار شدن و به پا خاستن نتايج  سخن مي

يكي از نتايج . تري هم كه در زندگي بشر رخ داده به همين ترتيب باشد كنيم كه بايد وضع وقايع زودرس مي

موضوع آن در حقيقت، خـاطره تغييـر شـكل    . م خداي مقتدر و يگانه استمربوط به اين وقايع، پيدايي مفهو

ايسـت و بايـد بـه ايمـان      اين مفهوم داراي خصيصه آزار دهنده. ايست كه با تمام تفاصيل، واقعيت است يافته

توان جنونش ناميـد و در حـدي كـه     اين خاطره به مقياسي كه تغيير شكل يافته مي. آوردن به آن اكتفا كرد

المشاعر هـم خـود مؤيـد بخشـي از      جنون اشخاص مختل. كند بايد حقيقت ناميده شود را روشن مي گذشته

آميـز تجلـي    شود تا در وراي آن در هر نوع تخيل جنون حقيقت است؛ و يقين بيمار در اين بخش مستقر مي

  .يابد

 1912مـن در  . تآيد، تكراريست از طرح نخستين من كه فقط اندكي تغيير يافته اس ـ آنچه در زير مي

، اوضاع و احوال كهني كه اين نتايج را به بار آورده بدست بدهم؛ بـراي  »توتم و تابو«سعي كردم تا در كتاب 

را بـه   3و به خصوص رابرتسـن اسـميت   2و اتكينسن 1هاي تئوريك چارلز داروين اي از انديشه اين منظور پاره

ام كه به  اي را گرفته از داروين فرضيه. ليلي بكار گرفتماي از كشفيات و رهنمودهاي روانشناسي تح همراه پاره

ها در تحت  بردند و هر يك از اين گروه هاي كوچك بسر مي ها و گله موجب آن انسانها در ابتدا به صورت گروه

 ـ   سرپرستي جبارانه و خشن مسن را انترين موجود نر قرار داشت و جواناني را كه بعضاً فرزندان او بودنـد يـا آن

من توصيف اتكينسن را درباره سرانجام نظام پدر سالاري پذيرفتم كـه  . داشت كرده بود به اطاعت وا ميطرد 

                                                           

1- Ch. Darwin. 

2- Atkinson. 

3- R. Smith. 
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با تكيه بـر  . پسران عاصي بر ضد پدرشان متحد شده بر او پيروز شدند و دست جمعي او را خوردند: مي گويد

  .ن خاندان پدر شداسميت بيان كرده پذيرفتم كه طايفه توتمي برادران جانشي. تئوري توتم كه ر

برادران فاتح براي ادامه زندگي در صلح از زناني كه به خاطر آنها پدر را كشته بودند چشم پوشـيدند و  

  .ازدواج با غير محارم را مقرر داشتند

ها بـه موجـب حقـوق مـادر شـاهي سـازمان        پس از آنكه قدرت پدري بدين گونه متلاشي شد، خاندان

بجـاي پـدر،   . برابر پدر، در جريان هر نوع تحول بعدي باقيمانـد و ادامـه يافـت   مهر و كين پسران در . يافتند

. حيواني به عنوان توتم به منزله نيا و روح حامي انتخاب شده بود و كشتن يا آزار رسانيدن به او ممنـوع بـود  

وم بـود  آن حيوان توتم كه مورد احتـرام عم ـ  كردند كه در معذالك سالي يكبار همه طايفه جشني برگذار مي

هيچكس مجاز نبود كه از شركت در اين جشن كه تكرار رسمي كشـتن  . شد تكه شده مشتركاً خورده مي تكه

بسـياري از  . دهنده آغاز يك نظام اجتماعي و قانون اخلاقي نوين و مذهب تازه بـود سـر بـاز زنـد     پدر و نشان

ر باني وجود دارد،  م مسيحي عشاياسميت و مراس. اي كه ميان جشن توتمي ر مؤلفين پيش از من، از رابطه

چنـدين بـار   . مده من اكنون با دلبستگي به اين نحوه بررسي و مشاهده امور ادامه مي. اند دچار شگفتي شده

شناسـان   ام؛ در حـالي كـه مـردم    اند كه در چاچهاي جديد اثرم تغييـر عقيـده نـداده    سخت به من ايراد كرده

  .اند هاي ديگري جانشين آن ساخته را كنار گذاشته تئورياسميت . هاي ر امروزي بطور جمعي تئوري

ام، نـه بـه حقيقـت     دهم كه با آنكه در جريان همه اين به اصطلاح ترقيات بـوده  به اين ايراد جواب مي

شك كردن هميشـه مسـتلزم بـه دور انـداختن      .اسميت. ام نه به خطاهاي ر هاي آنان يقين پيدا كرده تئوري

شناس نيسـتم؛ بلكـه روانكـاوم و     و به خصوص من مردم. دهد ه پيشرفت معني نمينيست و نو پردازي هميش

كارهـاي  . شناسي چيزهايي را بيرون بكشم كه براي روانكاوي بـه آنهـا نيـاز دارم    حق دارم از مفروضات مردم

اين مـواد،  اسميت، نكات پر ارزشي را در تماس با موارد روانشناسي تحليلي و القائاتي براي كاربرد . داهيانه ر

  .توانم گفت من بيش از اين چيزي راجع بكارهاي مخالفان او نمي. فراهم آورده است
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  تکامل تاریخی

اي كـه ايـن    كنم حفره را به تفصيل بياورم؛ ولي سعي مي» توتم و تابو«توانم محتوي  من در اينجا نمي

همين كـه گـروه   . كند پر كنم دا ميمفروضات وقايع اوليه و پيروزي را در يك دوره تاريخي از يكتاپرستي ج

تـوان آنـرا بـه عنـوان      برادران، مادر سالاري، و ازدواج با غير محارم برقرار شد، تحـولي بوجـود آمـد كـه مـي     

در معني خاص اسـتعمال نشـده؛    كلمه واپس زده،. به نحوي آرام و كند در نظر گرفت» بازگشت واپس زده«

 ه تمام شده و پشت سر نهاده در زندگي يك ملت اسـت؛ و مـي  بلكه در اينجا منظور چيزي مربوط به گذشت

  .كوشيم اين چيز را به عنوان معادل واپس زده در بيماري رواني فردي بررسي كنيم

ما هنوز بر سر آن نيستيم كه بگـوييم گذشـته، در طـي دوره تـاريكي و ابهـام خـود، در كـدام قالـب         

ي به روانشناسي جمعي چندان آسان نيست؛ و شـك دارم  نقل مفاهيم روانشناسي فرد. روانشناسي قرار دارد

آيا محتوي ضمير ناآگاه، در همه مـوارد  . اي داشته باشد كه اين كار براي ايجاد يك ضمير ناآگاه جمعي فايده

 پديـده . جمعي نيست؟ آيا در مالكيت عمومي بشريت نيست؟ بنابراين بايد فعلاً امور متناظر را بكـار بگيـريم  

با اين . شناساند كاملاً منطبق نيستند شوند؛ با آنچه تشريح رواني به ما مي دگي ملتها ايجاد ميهايي كه در زن

اند كه هـر   وار ابتدايي، ميراثي بجا گذاشتهدگيريم كه بقاياي رواني اين ا نتيجه مي. همه بسيار به هم شبيهند

 استعاره زبان را كه قطعاً مادرزاد جلـوه مـي   مثلاً. آنرا بدست آورد، بلكه بايد آنرا تكرار كند نسلي نه تنها بايد

گردد كه زبان تازه به دنيا آمده بود و براي همه اطفال  اين استعاره حتي به دوراني بر مي. كند در نظر بگيريم

. با وجود تنوع و اختلاف زبانها اين استعاره در ميان همـه ملـل يكيسـت   . آنكه تعليم ديده باشند آشناست بي

كنيم كـه در   ما تصديق مي. دهد اوي درباره نكات قابل ترديد، اطلاعات ديگري هم بدست ميتحقيقات روانك

هاي ما نه به طريقي كه بايستي تجربه خاص آنهـا الهـام بخشـد، بلكـه بطـور       اغلب اوضاع و احوال مهم، بچه

اثـت قابـل   دهند كه با بازگشت بـه خصـايص نياكـان در علـم ور     العمل نشان مي غريزي مانند حيوانات عكس

  .توضيح است

بازگشت واپس زده به آرامي و نه خود بخود بلكه تحت تأثير تغييرات شرايط زندگي، تغييـر اينكـه در   

توانم اينجا شـرايط ايـن تغييـرات را بررسـي كـنم يـا        مي نمي. گيرد تاريخ مدنيت بشري فراوانند، صورت مي

 ي آنكـه قـدرت كاملـه    شود بي نو بزرگ خانواده ميپدر، از . مراحل بازگشت واپس زده را بطور كامل برشمارم

در جريان مراحل انتقالي معين، حيوان توتم بوسيله خدا خلـع و رانـده   . پدر گروه اوليه را بدست آورده باشد

. آيـد  در آغاز خدا با شكل آدمي خود، هنوز سر حيوان دارد؛ بعدها طبيعتاً به شكل همان حيوان در مـي . شد

سازد؛ يا گاه حيواني را كشته نـام او را بـه    خود مي شود و او را شريك ممتاز و مقدس ميبعدها حيوان براي ا

رس الوهيت  كند كه اغلب مرحله پيش در فاصله ميان حيوان توتم و خدا، قهرمان ظهور مي. فزايد نام خود مي

الات فكـري آدمـي   بـه اشـتغ   طفكر يك خداي بزرگ ظاهراً زود پديدار شده و در آغاز مبهم و بي ارتبا. است
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هـايي، داراي   وقتي كه قبايل و اقوام در واحدهاي وسيعتر گرد آمدند، خدايان هـم بـه صـورت خانـدان    . است

  .شود يابد و ارباب خدايان ديگر و آدميان مي اغلب يكي از خدايان عظمت مي. سلسله مراتب متشكل شدند

سـرانجام بـه   . يابـد  شـك آغـاز مـي   دلـي و   شود، بـا دو  مرحله بعدي كه به پرستش يك خدا منجر مي

 اي را كه هيچ خداي ديگري را در اطراف خود تحمل نمـي  رسند و قدرت كامله پرستش اين خداي يگانه مي

 شود و تأثراتي را كه ايجاد مي آن وقت است كه عظمت پدر گروه اوليه مستقر مي. دهند كند، به او نسبت مي

كه آدمي مدتهاي مديد از آن فـارغ بـود، بـا آنچـه كـه بـه آن       از سرگرفتن تماس آنچه . شوند كرد تكرار مي

اي شكننده بود؛ درست به مانند آنچه روايات از چگونگي نـزول فرمـان در سـينا     اشتياق داشت، داراي نتيجه

يات لطف خـاص  آ شناسي نسبت به خدايي بود كه قوم، سرشار از حس تكريم، احترام، و حق. كنند وصف مي

. كنـد  در را تأييد ميپمذهب موسي فقط اين احساسات مثبت نسبت به خداي . داشت ي ميخود را به او ارزان

دفـاع بيمنـاك از پـدر     ت ناپذيري خداوند و گردن نهادن به اراده او، ديگر در ميـان پسـر بـي   سايمان به شك

يشـه خـود،   شود كـه آدمـي، در اند   خانواده اوليه، مطلق و قطعي نبود؛ و اين امر وقتي به راحتي فهميده مي

هيجانات دوران كودكي، خيلي از هيجانات دوران بلوغ . خويشتن را در يك محيط كودكانه و بدوي قرار دهد

براي اينست كه شوق زهد و پارسـايي  . تواند آنها را مهار كند ترند؛ و تنها جذبه مذهبي مي پايان شديدتر و بي

  .العمل بازگشت پدر مقتدر است نخستين عكس

بايست مذهب پدر در آن تحول يابد، براي هميشه تثبيت شـده بـود؛ ولـي     هتي كه ميبدين ترتيب، ج

بايسـت   مـي . معارضه، خصيصه اساسي روابـط پـدر و پسرانسـت   . نفس تحول به همان اندازه كمال نيافته بود

. دآور واداشته بود، از نو، در طي قرون، تظاهر كن به كشتن پدري محترم و ترس اخصومتي كه روزي پسران ر

 تنها تجلي عكس. بايست كينه كشنده نسبت به پدر در چهارچوب مذهب موسي جايي داشته باشد ديگر نمي

احساس تقصيري كـه  . العمل نيرومند احساس تقصير، ندامت از گناه، و ادامه آن نسبت به خداوند ممكن بود

ل سـطحي ديگـري نيـز    لاينقطع مورد بحث پيغمبران بود و خيلي زود جزء مكمل نظام مـذهبي شـد؛ تعلي ـ  

  .كرد داشت، كه منشأ واقعي آنرا ماهرانه پنهان مي

يافت، و واقعاً ادامه ايمـان   گذراند و اميدهايي كه به خدا بسته بود تحقق نمي قوم لحظات سختي را مي

محـروم نگـردد، احسـاس    » برگزيـدگي «براي آنكه از خوشبختي ايمان به . شد دشوار مي» برگزيده بودن«به 

در واقع چون قوانين خدايي نقض . معرفت به گناهكاري لازم بود، تا خدا را به موقع تبرئه كرده باشد تقصير و

 و براي تخفيف و فروكش كردن ندامتي كه از چنين منبع عميقي فـوران مـي  . كند شده، او شما را تنبيه مي

يهوديان در مسير نشـئه  . گردانند تر مايه تر، مشقت بارتر و بي ديدند كه قوانين را سخت كرد، خود را ملزم مي

كردند و به اين وسيله، حداقل در  اي را به خود تحميل مي پوشي از غرايز تازه دائماً چشم تازه زهد و ترك دنيا

. تئوري و آيين، به اوج كمال اخلاقي نائل آمدند كه دسترسي به آن براي ملل ديگر عهد عتيق ممكـن نبـود  

  .آورد بزرگ مذهب آنان بود تعالي اخلاقي به منزله دومين صفت و دستبراي تعدادي از يهوديان، اين 
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توان  انكار نمي. ما برآنيم نشان دهيم كه چگونه آنان به مفهوم اوليه، يعني ادراك خداي واحد پيوستند

اين . كرد كه منشأ اين اخلاق، احساس تقصير ناشي از احساس خصومت سركوب شده نسبت به خداوند است

بـه فراسـت   . بينيم واجد اسـت  كمال ناپذيري را كه در واكنش بيماران مبتلا به خود خوري مي اخلاق صفت

آنچه بعد اتفاق افتاد، از حـد يهـوديگري   . رود كه اين اخلاق، در نهان، براي مجازات بكار مي توان دريافت مي

د، با مذهب موسـي سـازگار   عوامل نو پديد ديگر تراژدي، كه در اطراف پدر اوليه نقشي داشتن. كند تجاوز مي

در اين دوران، احساس تقصير، تيول يهوديان نماند؛ بلكه، به صورت يك نـاراحتي مـبهم و احسـاس    . نيستند

  .انگيز كه بيان و توضيح آن ممكن نيست، همه ملل مديترانه را مبتلا ساخت غم

آنهـا در ايـن    حدس مـن اينسـت كـه   . گويند مورخين امروزي، از فرتوتي فرهنگ عهد عتيق سخن مي

هرچنـد كـه   . يهوديگري اين وضع بغرنج را روشن كرده است. اند ركود ملتها، تنها علل موقت و فرعي را ديده

بـود بـا عنـوان     1هايي از جوانب مختلف فراهم شده بود، ولي تنها در روح يك يهودي بنام شـائول ترسـي   راه

اين قدر بدبختيم بـراي اينسـتكه خـداي پـدر را      اگر ما«شهروندي رم به نام پل كه اين انديشه بوجود آمد؛ 

وار و تحريف شده  توانسته اين حقيقت را، جز به صورتي افسانه كنيم كه وي نمي ما كاملاً درك مي» .ايم كشته

زندگيش را، براي بازخريد گناهان ما از دست داد، از  پس از آنكه يكي از ميان ما،«: در اين مژده، بدست آورد

  ».وده شديمهر تقصيري بخش

اي به قتل خدا نيست؛ ولي آيا جنايتي كه تنها قرباني ساختن يك زنـدگي   مسلماً در اين فرمول، اشاره

  كند؛ جز قتل چيز ديگريست؟ مي آنرا بازخريد

به علاوه گفته شده كه قرباني، پسر واقعي خدا بود؛ و اين چيزيست كه ميان خطا و حقيقـت تـاريخي،   

تازه توانست با نيرو گرفتن از يك حقيقت تـاريخي، همـه موانـع را از     عقيده مذهبي .كند اي برقرار مي رابطه

معذالك زنده . ، جاي خود را به تسلي مسيحيت نجات بخش دادناحساس سكرآور برگزيده بود. پيش بردارد

از ميان ت موانعي به مراتب بزرگتر از آنچه جوهر يكتاپرستي سباي شدن واقعه قتل پدر در خاطره آدميان، مي

  .برداشته بود، از پيش پا بردارد

قتلي كه يادآوري آن ممكن نبود جاي خـود  . آن واقعه نيز در معرض تحريفاتي بس مهمتر قرار گرفت

هاي مذهب جديدي كه پل بنـا نهـاد، بـر گنـاه نخسـتين و       پايه. را به مفهوم حقيقتاً مبهم گناه نخستين داد

آيا در ميان سلاله برادران عاصـي واقعـاً رهبـر و محركـي     . تني بودنجات بوسيله قرباني كردن يك زندگي مب

براي قتل وجود داشته يا اين شخصيت بعداً در احاديث شاعران، براي فخر فـروختن وارد شـده اسـت؟ ايـن     

 پس از آنكه آيين مسيحيت، اركان يهوديگري را متلاشي ساخت، عناصري را. ماند جواب مي اليست كه بيؤس

ر گرفت؛ و از خصايص يكتاپرستي صرف چشم پوشيد؛ و صفاتي را كه خاص آداب مذهبي ملـل  از منابع ديگ

نكته قابـل ذكـر،   . كشد وضع چنان بود كه گفتي مصر از وارثان ايخناتون انتقام مي. اي بود، پذيرفت مديترانه

                                                           

1- Tarse اسم يكي از شهرهاي كوچك تركيه.  
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در اين مذهب، البته موضوع اصلي . نحوه حل مسأله تعارض در روابط ميان پدر و پسر، در مذهب جديد است

آشتي كردن با خداي پدر، و كفاره جنايتي است كه نسبت به او صورت گرفته؛ ولي از طرف ديگـر، احسـاس   

كرد؛ و آن اين بود كه پسر، با به دوش كشيدن همه بار گناه، خـود در كنـار پـدر، يـا      معكوسي هم تجلي مي

در بود، مذهب پسر گرديد؛ و نتوانست پدر مسيحيت كه زاده مذهب پ. بهتر بگوييم، بجاي او، خدايي شده بود

  .را از ميان بردارد

جماعت مذهبي نويني كه . اند يهوديان در اثر اين تصميم، امروز بيش از گذشته از بقيه جهان جدا شده

به غير از يهوديان، شامل مصريان، يونانيان، سوريها، رميها، و بعداً هم ژرمنها بود، يهوديان را به خاطر كشتن 

اند در  كنند كه خدا را كشته آنها قبول نمي«: بايست متن كامل اين اتهام چنين باشد مي. سرزنش كردند خدا

بخشي از حقيقت كه در پس اين سرزنش  »ايم و از اين جنايت مبري شده كنيم حالي كه ما به آن اعتراف مي

اص قرار گيرد كه چرا بـراي  تحقيق اين مطلب بايد موضوع يك بررسي خ. شود پنهانست، به آساني ديده مي

كند، در  جديدي كه عليرغم همه تحريفات، قتل خدا را تصديق مي يهوديان غيرممكن بوده تا با قبول مذهب

  .همان جهت ديگران سير كنند

 كشند و كفاره آنرا به سختي از آنان بـاز مـي   يهوديان به واسطه آن مسئوليت سنگيني را به دوش مي

يابي ملت يهود را به صفاتي كه مشـخص اوسـت، روشـن كـرده     ا حدي چگونگي دستشايد اين كار ت .ستانند

. ولي چگونه تا به امروز به حفظ فرديت خود موفق شده؟ اين سؤاليست كه هنـوز روشـن نشـده اسـت    . باشد

ام در اين بررسي عرضـه كـنم، سـهم     آنچه را توانسته. منطقي آنست كه از حل كامل اين معما چشم بپوشيم

  .هاي مذكور در آغاز كتاب را به حساب آورد ست كه در ارزيابي آن بايد محدوديتمختصري ا
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